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  طهمحتواى سوره 
نازل شده است، محتواى آن نيز همانند ساير سوره » مكّه«به گفته همه مفسران در » طه«سوره 

مى گويد، و نتائج توحيد و بدبختى هاى » معاد«و » مبدأ«هاى مكىّ است كه بيشتر سخن از 
  . شرك را برمى شمرد

جمال  اين سوره، اشاره كوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و: در بخش اول
  . پروردگار است

سخن مى ) عليه السلام(كه بيش از هشتاد آيه را در برمى گيرد، از داستان موسى: بخش دوم
گويد، از آن زمان كه به نبوت مبعوث گرديد و سپس با فرعون جبار به مبارزه برخاست، و پس 

ها، خداوند به از درگيرى هاى فراوان با دستگاه فرعون، مبارزه با ساحران و ايمان آوردن آن
  . صورت اعجازآميز فرعون و فرعونيان را در دريا غرق كرد، و موسى و مؤمنان را رهائى بخشيد

را با آنها ) عليهما السلام(بعد ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائيل و درگيرى هارون و موسى
  . بيان مى كند

  . يز آمده استبخش هائى درباره معاد و قسمتى از خصوصيات رستاخ: در سومين بخش
  . سخن از قرآن و عظمت آن است: در بخش چهارم

سرگذشت آدم و حوا را در بهشت و سپس ماجراى وسوسه ابليس و : و در بخش پنجم
  . سرانجام هبوط آنها را در زمين، توصيف مى كند

و بالاخره در آخرين قسمت، نصيحت و اندرزهاى بيدار كننده اى، براى همه مؤمنان بيان مى 
  )صلى االله عليه وآله(د كه روى سخن در بسيارى از آن به پيامبر اسلامدار
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  . است
* * *  

  فضيلت تلاوت اين سوره 
  . روايات متعددى درباره عظمت و اهميت اين سوره، در منابع اسلامى وارد شده است

نش آدم، خداوند سوره طه و يس را قبل از آفري«: مى خوانيم) صلى االله عليه وآله(از پيامبر اكرم
به دو هزار سال براى فرشتگان بازگو كرده، هنگامى كه فرشتگان اين بخش از قرآن را شنيدند 

  : طُوبى لاُمة ينزْلُِ هذا علَيها و طُوبى لاَجواف تحَملُ هذا و طُوبى لاَلسْن تكَُلِّم بِهذا: گفتند
دد، خوشا به دل هائى كه اين آيات را خوشا به حال امتى كه اين سوره ها بر آنها نازل مى گر«

  ) 1.(»در خود پذيرا مى شود، و خوشا به زبان هائى كه اين آيات بر آن جارى مى گردد
لاتدَعوا قرائَةَ سورةِ طه، فإَنَِّ اللّه : مى خوانيم) عليه السلام(در حديث ديگرى از امام صادق
دمنَ قرائتَهَا أعَطاه اللّه يوم الْقيامةِ كتابه بيِمينه، و لَم يحاسبه بمِا يحبها و يحب منْ قرََأهَا، و منْ أَ

  عملَ فى الاْ ِسلامِ، و أعُطى فى الاْ خرَةِ منَ 
چرا كه خدا آن را دوست مى دارد و  ;تلاوت سوره طه را ترك نكنيد«: الاْ َجرِ حتىّ يرْضى

رد كسانى كه آن را تلاوت كنند، هر كس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز دوست مى دا
قيامت نامه اعمالش را به دست راستش مى سپارد و آنچه را كه در اسلام انجام داده محاسبه 

  ) 2.(»در آخرت آن قدر به او پاداش مى دهد كه راضى شود) بلكه(نمى كند 
  منْ قرََأهَا أعُطى يوم الْقيامةِ: مى خوانيم) ليه وآلهصلى االله ع(در حديث ديگرى از پيامبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1، صفحه 7، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .366، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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  : ثَواب المْهاجرِيِنَ و الاْ نَْصارِ
  ) 1.(»و انصار نصيبش خواهد شد هر كس آن را بخواند در روز رستاخيز ثواب مهاجران«

اين همه پاداش هاى عظيم كه براى تلاوت : باز لازم مى دانيم اين حقيقت را تكرار كنيم كه
به ما رسيده، هرگز ) عليهم السلام(و ائمه) صلى االله عليه وآله(سوره هاى قرآن از پيامبر

مى شود، بلكه منظور تلاوتى مفهومش اين نيست كه تنها با تلاوت، اين همه نتيجه، عائد انسان 
مقدمه انديشه باشد، انديشه اى كه آثارش در تمام اعمال و گفتار انسان متجلى شود، : است كه

و اگر محتواى اجمالى اين سوره را در نظر بگيريم خواهيم ديد كه روايات فوق تناسب كاملى 
  . با محتواى اين سوره دارد

* * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1، صفحه 7، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  طه       1
  ما أنَزَْلنْا عليَك الْقرُآْنَ لتشَْقى       2
  إلاِّ تذَْكرَةً لمنْ يخشْى       3
   تنَزْيِلاً ممنْ خَلَقَ الاْ رَض و السماوات العْلى      4
  الرَّحمنُ علىَ العْرشِْ استَوى       5
  لَه ما في السماوات و ما في الاْ رَضِ و ما بينَهما و ما تَحت الثَّرى       6
  و إِنْ تجَهرْ بِالْقَولِ فَإنَِّه يعلَم السرَّ و أَخفْى       7
  سماء الحْسنى اللّه لا إِله إلاِّ هو لَه الاْ َ      8
   

  : ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  . ـ طه 1
  ! ـ ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكنى 2
  . مى ترسند نازل ساختيم) از خدا(ـ آن را فقط براى يادآورى كسانى كه  3
  . را آفريده استاز سوى كسى نازل شده كه زمين و آسمان هاى بلند ) اين قرآن(ـ  4
  . ـ همان بخشنده اى كه بر عرش مسلّط است 5
  ـ از آن اوست آنچه در آسمان ها، و آنچه در زمين، و آنچه ميان آن دو، و آنچه  6
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  ! است) پنهان(در زير خاك 
، او اسرار ـ و حتى پنهان تر از آن ـ را نيز مى )يا مخفى كنى(ـ اگر سخن آشكارا بگوئى  7

  ! داند
  ! و نام هاى نيكوتر از آنِ اوست ;خداوندى است كه معبودى جز او نيست ـ او 8
   

  : شأن نزول
روايات فراوانى در شأن نزول نخستين آيات فوق آمده كه از مجموع آنها استفاده مى شود، 

بعد از نزول وحى و قرآن، عبادت بسيار مى كرد، مخصوصاً ايستاده ) صلى االله عليه وآله(پيامبر
مشغول مى شد آن قدر كه پاهاى او متورم گرديد، گاه براى آن كه بتواند به عبادت به عبادت 

خود ادامه دهد، سنگينى خود را بر يك پا قرار مى داد، و گاه بر پاى ديگر، گاه بر پاشنه پا مى 
  ) 1.(ايستاد و گاه بر انگشتان پا

اين همه رنج و ناراحتى بر خود : دستور داد) صلى االله عليه وآله(آيات فوق نازل شد و به پيامبر
  . تحميل نكند

   
  : تفسير

  اين قدر خود را به زحمت نيفكن 
باز در آغاز اين سوره با حروف مقطعه، روبرو مى شويم، كه حس كنجكاوى انسان را برمى 

  ). طه(انگيزد 
  ) 2.(البته ما درباره تفسير حروف مقطعه قرآن، در آغاز سه سوره بحث كافى كرده ايم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجعه » طه«، آغاز سوره »در المنثور«و » نور الثقلين«ـ براى آگاهى از اين روايات به تفسير  1

  .فرمائيد
  .»نمونه«، جلد ششم تفسير »اعراف«، جلد دوم، و »آل عمران«، جلد اول، و »بقره«ـ سوره  2
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ممكن است همه، يا حداقل قسمتى از : ضافه كنيمولى در اينجا لازم مى دانيم اين مطلب را ا
اين حروف مقطعه، داراى معانى و مفاهيم خاصى باشد، درست همانند يك كلمه كه محتوائى 

  . در بردارد
، به چنين »يس«اتفاقاً در بسيارى از روايات و كلمات مفسران در آغاز اين سوره، و سوره 

است، و در پاره اى از اشعار ) اى مرد(» ا رجلي«به معنى » طه«: مطلبى برخورد مى كنيم كه
و يا نزديك به آن دارد كه، » يا رجل«برخورد مى كنيم كه مفهومى شبيه » طه«عرب نيز به كلمه 

  ) 1.(بعضى از اين اشعار ممكن است مربوط به آغاز اسلام يا قبل از اسلام باشد
نشمندان غرب كه پيرامون مسائل و به طورى كه يكى از آگاهان براى ما نقل كرد، بعضى از دا

  : اسلامى مطالعه مى كنند، اين مطلب را به همه حروف مقطعه قرآن تعميم داده اند و معتقدند
حروف مقطعه در آغاز هر سوره، كلمه اى است، داراى معنى خاص كه بعضى با گذشت زمان 

مشركان عرب، حروف متروك مانده، و بعضى به ما رسيده است، و الا بعيد به نظر مى رسد كه 
مقطعه را بشنوند و مفهومى از آن درك نكنند، و به سخريه و استهزاء برنخيزند، در حالى كه در 
هيچ يك از تواريخ ديده نشده كه اين بهانه جويان سبك مغز، حروف مقطعه را دستاويز براى 

  . چنين عكس العملى كرده باشند
حروف مقطعه قرآن، مشكل بتوان پذيرفت، ولى  البته، اين نظر را به طور كلى و درباره همه

  . درباره بعضى قابل قبول است و در منابع اسلامى نيز از آن بحث شده است
  )عليه السلام(در حديثى از امام صادق: اين موضوع نيز جالب توجه است كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ تفسير  1
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اى كسى كه «: يا طالب الحقِّ، الهادى إِليَه«: از اسامى پيامبر است و معنى آن» طه«مى خوانيم 
  . »طالب حقى، و هدايت كننده به سوى آنى

طالب «اشاره به » طا«مركب از دو حرف رمزى است » طه«: از اين حديث، چنين برمى آيد كه
  . مى باشد» هادى اليه«اشاره به » ها«و » الحق

مى دانيم استفاده از حروف رمزى و علائم اختصارى در زمان گذشته و حال، فراوان بوده 
  . است، مخصوصاً كه در عصر ما بسيار مورد استفاده است

بر اثر گذشت زمان، تدريجاً به » يس«مانند » طه«كلمه : آخرين سخن، در اين زمينه اين كه
درآمده است، تا آنجا كه آل ) ليه وآلهصلى االله ع(براى پيامبر اسلام» اسم خاص«صورت 

در ) عليه السلام(مى گويند، و از حضرت مهدى» آل طه«را نيز ) صلى االله عليه وآله(پيامبر
  . تعبير شده است» يابن طه» «ندبه«دعاى 

* * *  
ما أَنزَْلنْا (» ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكنى«: پس از آن مى گويد

  ). يك الْقرُآْنَ لتشَْقىعلَ
درست است كه عبادت و جستجوى قرب پروردگار، از طريق نيايش، از بهترين كارها است، 
ولى هركار، حسابى دارد، عبادت هم حساب دارد، نبايد آن قدر بر خود تحميل كنى كه پاهايت 

  . متورم گردد، و نيرويت براى تبليغ و جهاد كم شود
» راغب«است، ولى همان گونه كه » سعادت«بر ضد » شقاوت«از ماده » قىتشَْ«بايد توجه داشت 

گاه مى شود كه اين ماده به معنى رنج و تعب مى آيد و در آيه فوق، : مى گويد» مفردات«در 
  . منظور همين معنى است همان گونه كه شأن نزول ها نيز حكايت از آن مى كند

* * *  
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ما قرآن را جز براى يادآورى كسانى كه «: شرح مى دهد در آيه بعد، هدف نزول قرآن را چنين
  ). إلاِّ تذَْكرَةً لمنْ يخشْى(» از خدا مى ترسند نازل نكرديم

  : از سوى ديگر، اشاره به واقعيت انكارناپذيرى دارد» منْ يخشْى«از يكسو و » تذَْكرَة«تعبير به 
ليمات الهى، در درون جان انسان و تذكره، و يادآورى نشان مى دهد كه خمير مايه همه تع

سرشت او وجود دارد، و تعليمات انبياء آن را بارور مى سازد، آن چنان كه گوئى مطلبى را 
  . يادآورى مى كند

نمى گوئيم، تمام علوم و دانش ها را انسان قبلاً مى دانسته و از خاطر برده و نقش تعليم در 
مايه : بلكه، مى گوئيم) افلاطون نقل مى كنند آن چنان كه از(اين جهان نقش يادآورى است 

  ). دقت كنيد(اصلى آنها در سرشت آدمى نهفته است 
» خشيت و ترس«نشان مى دهد، تا يك نوع احساس مسئوليت كه قرآن نام آن را » منْ يخشْى«

چرا كه قابليت قابل هم در بارور شدن هر  ;گذاشته، در آدمى نباشد، پذيراى حقايق نخواهد شد
» بقره«بذر و دانه اى شرط است، و در حقيقت اين تعبير، شبيه چيزى است كه در آغاز سوره 

  . »قرآن مايه هدايت پرهيزكاران است«: هدى للمْتَّقين: مى خوانيم
* * *  

است مى پردازد، تا از طريق شناخت او، » نازل كننده قرآن«سپس، به معرفى خداوندى كه 
اين قرآن، از سوى كسى نازل شده است كه خالق زمين «: ، مى گويدعظمت قرآن آشكارتر شود

  ) 1).(تنَزْيِلاً ممنْ خَلَقَ الاْ رَض و السماوات العْلى(» و آسمان هاى بلند و برافراشته است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گو است، اما صحيح تر اين است چه اعرابى گرفته در ميان مفسران گفت» تنَزْيِلاً«ـ در اين كه  1
نزل تنزيلا «: باشد براى فعل مجهول محذوفى و در تقدير چنين بوده است» مفعول مطلق«: كه

  .»...ممن خلق الارض
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در حقيقت، اين توصيف، اشاره به ابتدا و انتهاى نزول قرآن مى كند، انتهاى آن زمين و ابتدايش 
ـ مانند بعضى ديگر از آيات » و ما بينَهما«ينجا كلمه آسمان ها به معنى وسيع كلمه، و اگر در ا

  . هدف، بيان ابتدا و انتها بوده است: قرآن ـ اضافه نشده، شايد به خاطر همين است كه
به هر حال، خداوندى كه قدرت، تدبير و حكمتش پهنه آسمان و زمين را فرا گرفته، پيدا است 

  . و پر بار استاگر كتابى نازل كند چه اندازه پر محتوا 
* * *  

او خداوندى است «: باز، به معرفى پروردگار نازل كننده قرآن ادامه مى دهد، و مى گويد
الرَّحمنُ علَى العْرْشِ (» رحمان كه فيض رحمتش همه جا را فرا گرفته، و بر عرش مسلط است

  ). استَوى
در لغت، به » عرش«: گفته ايم) 1(»رشِْثُم استَوى علىَ العْ«همان گونه كه قبلاً در تفسير آيه 

چيزى مى گويند كه داراى سقف است و گاهى به خود سقف و يا تخت هاى پايه بلند مانند 
  . تخت هاى سلاطين نيز عرش اطلاق مى شود

كدام يك از شما مى تواند تخت او «: أَيكُم يأتْيني بعِرْشها: ، مى خوانيم»سليمان«در داستان 
  ) 2.(»را براى من حاضر كند) بلقيس(

عرش «بديهى است خداوند نه تختى دارد و نه حكومتى همانند حاكمان بشر، بلكه منظور از 
  . مجموعه جهان هستى است كه تخت حكومت او محسوب مى شود» خدا

ى ، كنايه از تسلط پروردگار و احاطه كامل او نسبت به جهان هست»استَوى علىَ العْرشِْ«بنابراين 
  . و نفوذ امر، فرمان و تدبيرش در سراسر عالم است

  در فارسى غالباً كنايه از قدرت » تخت«در لغت عرب و » عرش«اصولاً كلمه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54ـ اعراف، آيه  1
  .38ـ نمل، آيه  2
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و حكومتش پايان  فلان كس را از تخت فرو كشيدند، يعنى به قدرت: مى باشد، مثلاً مى گوئيم
  ) 1.(»تختش فرو ريخت«: ثل عرشه: دادند، يا در عربى مى گوئيم

به هر حال، بسيار كودكانه است اگر كسانى بخواهند از اين تعبير توهم جسميت خداوند را 
  . بكنند

* * *  
آنچه در آسمان ها، در «: او سخن مى گويد» مالكيت«خدا بر عالم هستى از » حاكميت«به دنبال 

لَه ما (» ين، در ميان اين دو، و در زير خاك ها و اعماق زمين وجود دارد، همه از آن اوستزم
  ). في السماوات و ما في الاْ رَضِ و ما بينَهما و ما تحَت الثَّرى

است و از آنجا كه تنها قشر روى زمين بر اثر تابش » خاك مرطوب«در اصل به معنى » ثرَى«
گفته » ثرى«باد، مى خشكد ولى طبقه زيرين غالباً مرطوب است به اين طبقه، آفتاب و وزش 

به معنى اعماق زمين و جوف آن است كه همه آنها » ما تحَت الثَّرى«مى شود و به اين ترتيب، 
  . مملوك مالك الملوك و خالق عالم هستى است

، ركن دوم »خالقيت«اول  تا به اينجا سه ركن از اركان صفات پروردگار بيان شده بود، ركن
  . او است» مالكيت«و ركن سوم » حاكميت«

او آن قدر احاطه علمى «: او اشاره كرده، مى گويد» عالميت«در آيه بعد، به چهارمين ركن يعنى 
دارد كه اگر سخن آشكارا بگوئى مى داند، و اگر مخفى كنى نيز مى داند، و حتى مخفى تر از 

  ). إِنْ تجَهرْ بِالْقَولِ فَإنَِّه يعلَم السرَّ و أَخْفىو (» مخفى را نيز آگاه است
  در اينجا چيست؟ در ميان ) مخفى تر از سرّ(» أَخْفى«در اين كه منظور از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . نيز در اين باره سخن گفته ايم 204، صفحه »نمونه«ـ در جلد ششم تفسير  1
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  : سيار استمفسران گفتگو ب
آن » أَخْفى«آن است كه انسان با ديگرى به طور پنهانى بازگو مى كند و » سرّ«: بعضى گفته اند

  . است كه در دل نگهداشته و به كسى نمى گويد
آن است كه به فكر كسى » أَخْفى«آن است كه انسان در دل دارد، و » سرّ«: بعضى گفته اند

   .نرسيده است، اما خدا از آن آگاه است
نيتى است كه به » أَخْفى«عملى است كه مخفيانه انجام مى دهد، و » سرّ«: بعضى ديگر گفته اند

  . دل دارد
اسرارى است كه در ذات پاك خدا » أَخْفى«به معنى اسرار مردم است، و » سرّ«: بعضى گفته اند

  . است
سرّ آن است كه در دل «: مى خوانيم) عليه السلام(و صادق) عليه السلام(در حديثى از امام باقر

  ) 1.(»پنهان نموده اى و أَخْفى آن است كه به خاطرت آمده اما فراموش كرده اى
آنچه را انسان، ياد مى گيرد به مخزن : اين حديث، ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه

حافظه سپرده مى شود، منتها گاهى ارتباط انسان با گوشه اى از اين مخزن، قطع مى گردد و 
حالت نسيان به او دست مى دهد لذا اگر با وسيله اى يادآورى بشود، كاملاً آن را مطلب 

  . آشنائى مى بيند
بنابراين آنچه را انسان فراموش كرده، مخفى ترين اسرار او است كه در زواياى حافظه پنهان 

  . گشته و ارتباطش موقتاً يا براى هميشه قطع شده است
د كه تمام تفسيرهائى كه در بالا گفته شد در مفهوم وسيع كلمه سرّ ولى به هر حال، مانعى ندار

  . و أَخْفى جمع باشد
به اين ترتيب، ترسيم روشنى از علم بى پايان پروردگار شده است و از مجموع آيات فوق 

  شناخت اجمالى نسبت به نازل كننده قرآن در ابعاد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيات مورد بحث»يانمجمع الب«ـ  1
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  . حاصل مى گردد» علم«و » مالكيت«، »حكومت«، »خلقت«چهارگانه 
* * *  

او اللّه است همان خداوندى كه «: و شايد به همين جهت است كه در آيه بعد، مى گويد
ماء اللّه لا إِله إلاِّ هو لَه الاْ َس(» معبودى جز او نيست براى او نام ها و صفات نيك است

  ). الحْسنى
هم در آيات » اسماء حسنى«گفته ايم، تعبير به ) سوره اعراف 180آيه (چنان كه در تفسير 

  . قرآن، و هم در كتب حديث كراراً آمده است
اين تعبير در اصل، به معنى نام هاى نيك است، بديهى است كه همه نام هاى پروردگار نيك 

و صفات خدا بعضى داراى اهميت بيشترى است، به است، ولى از آنجا كه در ميان اسماء 
  . ناميده شده است» اسماء حسنى«عنوان 

خداوند : به ما رسيده، مى خوانيم) عليهم السلام(در بسيارى از روايات كه از پيامبر و ائمه
اسم است، هر كس او را به اين نام ها بخواند، دعايش مستجاب مى شود و هر كس  99داراى 

كند، اهل بهشت است، اين مضمون در منابع معروف حديث اهل تسنن، نيز ديده  آنها را احصا
  . مى شود

به اين صفات است، » تخلق«منظور از احصاء و شماره كردن اين نام ها همان : به نظر مى رسد
  . نه تنها ذكر الفاظ آنها

پيدا كند، و بدون شك اگر كسى با صفت عالم و قادر يا رحيم و غفور و امثال اينها، تخلق 
اشعه اى از اين صفات بزرگ الهى در وجود او بتابد، هم بهشتى است و هم دعايش مستجاب 

  ). مراجعه فرمائيد 28ـ  25براى توضيح بيشتر به جلد هفتم تفسير نمونه صفحات (
* * *  
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  و هلْ أتَاك حديثُ موسى       9
  ا إنِِّي آنسَت ناراً لعَلِّي آتيكُم منْهاإِذْ رأى ناراً فَقالَ لاهَله امكثُُو   10

          دىلىَ النّارِ هع ِأَجد َس أوَبِقب  
  فَلمَا أتَاها نُودي يا موسى    11
12    سِ طُوىَقدْالم بِالْواد إنَِّك كَليَنع فَاخْلَع كبإِنِّي أنََا ر  
13   َتمفَاس ُأنََا اختْرَْتك وحى وما يل ع  
  إِنَّني أنََا اللّه لا إِله إلاِّ أنََا فَاعبدني و أَقمِ الصلاةَ لذكرْيِ    14
  إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكاد أُخْفيها لتجُزى كُلُّ نفَْس بمِا تسَعى    15
16   واهه عاتَّب نُ بِها وؤْمنْ لا ينْها مع نَّكدصفتَرَْدى  فَلا ي  

   
  : ترجمه

  ـ و آيا خبر موسى به تو رسيده است؟  9
درنگ كنيد كه ) اندكى«: آتشى مشاهده كرد، به خانواده خود گفت) از دور(ـ هنگامى كه  10

  ! »يا به وسيله اين آتش راه را پيدا كنم ;شايد شعله اى از آن براى شما بياورم! من آتشى ديدم
  ! اى موسى«: ، ندا داده شد كهـ هنگامى كه نزد آتش آمد 11
  ! هستى» طوى«كفش هايت را بيرون آر، كه تو در سرزمين مقدس ! ـ من پروردگار توام 12
  اكنون به آنچه بر تو وحى  ;برگزيدم) براى مقام رسالت(ـ و من تو را  13
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  ! مى شود، گوش فرا ده
  ! را براى ياد من به پا دار مرا بپرست، و نماز! معبودى جز من نيست ;هستم» اللّه«ـ من  14
مى خواهم آن را پنهان كنم، تا هر كس در برابر سعى و ! ـ به طور قطع رستاخيز خواهد آمد 15

  ! كوشش خود، جزا داده شود
ـ پس مبادا كسى كه به آن ايمان ندارد و از هوس هاى خويش پيروى مى كند، تو را از آن  16

  ! كه هلاك خواهى شد ;باز دارد
   

  : رتفسي
  ! آتشى در آن سوى بيابان
، پيامبر بزرگ خدا شروع مى شود و در بيش از هشتاد آيه )عليه السلام(از اينجا داستان موسى

بخش هاى مهمى از سرگذشت پرماجراى او تشريح مى گردد، تا دلدارى و تسليت خاطرى 
، سخت از سوى دشمنان »مكّه«و مؤمنان كه در آن ايام در ) صلى االله عليه وآله(باشد براى پيامبر
  . در فشار بودند

تا بدانند اين قدرت هاى شيطانى در برابر قدرت خدا تاب مقاومت ندارند و اين نقشه ها 
  . همگى نقش بر آب است

و نيز از اين سرگذشت پر محتوا با درس هاى آموزنده اش، مسير خود را در مسأله توحيد و 
ر عصر و زمان، و همچنين مبارزه با انحراف هاى خداپرستى و مبارزه با فراعنه و ساحران ه

داخلى و گرايش هاى انحرافى، بيابند، درس هائى كه مى تواند در سراسر دوران انقلاب اسلام، 
  . راهنما و راهگشاى آنها باشد

، بنى اسرائيل و فرعونيان سخن مى )عليه السلام(مجموعه آياتى را كه در اين سوره از موسى
  : چهار بخش تقسيم كرد گويد مى توان به
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از آغاز نبوت و بعثت موسى و اولين جرقه هاى وحى سخن گفته، و به تعبير ديگر، : بخش اول
» وادى مقدس«در آن ) عليه السلام(بحث از مدرسه اى است كوتاه مدت و پر محتوا كه موسى

  .در آن بيابان تاريك و خلوت، دوره آن را گذراند
نسبت به فرعون و فرعونيان به ) عليه السلام(رادرش هاروناز دعوت موسى و ب: بخش دوم

  . آئين يكتاپرستى و سپس درگيرى هاى آنها با دشمنان سخن مى گويد
و بنى اسرائيل از مصر و چگونگى نجات آنها از ) عليه السلام(از خروج موسى: بخش سوم

  . چنگال فرعون و فرعونيان و غرق شدن و هلاكت آنها بحث مى كند
پيرامون گرايش تند انحرافى بنى اسرائيل از آئين توحيد به شرك و پذيرش : هارمبخش چ

با اين انحراف سخن مى ) عليه السلام(و مبارزه قاطع و شديد موسى» سامرى«وسوسه هاى 
  . گويد

اين آيات، با تعبير : اكنون به آيات مورد بحث كه مربوط به بخش نخست است باز مى گرديم
و هلْ أتَاك حديثُ ! (؟»آيا خبر موسى به تو رسيده است«: چنين مى گويدلطيف و جذابى اين 

  ). موسى
بديهى است اين استفهام براى كسب خبر نيست، كه او از همه اسرار آگاه است، بلكه به تعبير 

و يا به تعبير ديگر استفهامى است كه مقدمه بيان يك خبر مهم » استفهام تقريرى«معروف اين 
آيا اين خبر : ن گونه كه در زبان روزمره نيز هنگام شروع به يك خبر مهم مى گوئيماست، هما

  ؟ ...را شنيده اى كه
* * *  

اندكى : مشاهده كرد و به خانواده خود گفت) از دور(در آن زمان كه آتشى «: آنگاه مى گويد
  شايد ) من به سراغ آن بروم(مكث كنيد كه من آتشى ديدم 
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إِذْ رأى ناراً فَقالَ (» شما بياورم و يا به وسيله اين آتش راهنمائى پيدا كنم شعله اى از آن براى
دىلىَ النّارِ هع ِأَجد َس أوَنْها بِقبم يكُملِّي آتناراً لَع تَكثُُوا إنِِّي آنسام هلَهلا .(  

از مجموعه اى به معنى مختصرى از آتش است كه ) بر وزن قفس(» قبَس«: با توجه به اين كه
: معمولاً مشاهده آتش در بيابان ها نشان مى دهد كه: جدا مى كنند، و با توجه به اين كه
شعله اى را بر بلندى روشن ساخته اند كه كاروانيان در : جمعيتى گرد آن جمع اند، و يا اين كه

  . شب راه را گم نكنند
معنى توقف كوتاه است، از مجموع اين به » مكث«از ماده » أمكثُُوا«: و نيز با توجه به اين كه

موسى با همسر و فرزند خود در شبى تاريك از بيابان عبور : تعبيرات، چنين استفاده مى شود
مى كرده، شبى بود سرد و ظلمانى كه راه را گم كرده بود، شعله آتشى از دور نظر او را به خود 

قف كوتاهى كنيد كه من آتشى تو: جلب كرد، به محض ديدن اين شعله، به خانواده اش گفت
ديدم، بروم اندكى از آن براى شما بياورم و يا راه را به وسيله آتش يا كسانى كه آنجا هستند 

  . پيدا كنم
در » شعيب«هنگامى كه مدت قراردادش با ) عليه السلام(موسى: در تواريخ نيز مى خوانيم

به سوى » مدين«را برداشت و از پايان يافت، همسر، فرزند و همچنين گوسفندان خود » مدين«
رهسپار شد، راه را گم كرد، شبى تاريك و ظلمانى بود، گوسفندان او در بيابان متفرق » مصر«

شدند، مى خواست آتشى بيفروزد تا در آن شب سرد، خود و فرزندانش گرم شوند، اما به 
  . حمل شد وسيله آتش زنه آتش روشن نشد در اين اثناء، همسر باردارش دچار درد وضع

طوفانى از حوادث سخت، او را محاصره كرد، اين هنگام بود كه شعله اى از دور به چشمش 
آتش است : به گمان اين كه) عليه السلام(خورد، ولى اين آتش نبود بلكه نور الهى بود، موسى

  براى پيدا كردن راه و يا برگرفتن شعله اى، به سوى آتش 
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  ) 1.(حركت كرد
  : جرا را از زبان قرآن مى شنويماكنون دنباله ما

* * *  
: نزد آتش آمد، صدائى شنيد كه او را مخاطب ساخته مى گويد) عليه السلام(هنگامى كه موسى«

  ). فلَمَا أتَاها نُودي يا موسى(» !اى موسى
 * * *  

ا إِنِّي أنََ(» هستى» طوى«من پروردگار توام، كفش هايت بيرون آر، كه تو در سرزمين مقدس «
سِ طُوىَقدْالم بِالْواد إنَِّك كَليَنع فَاخْلَع كبر .(  

اين ندا را از سوى درختى ) عليه السلام(موسى: استفاده مى شود كه» قصص«سوره  30از آيه 
جرَةِ أَنْ يا موسى نُودى منْ شاطئِ الْواد الاْ َيمنِ في البْقْعةِ المْباركَةِ منَ الشَّ«: كه در آنجا بود شنيد

  . »إنِِّي أنََا اللّه رب العْالمَينَ
موسى هنگامى كه نزديك شد آتش را در درون : از مجموع اين دو تعبير استفاده مى شود

مشاهده كرد، و اين خود قرينه روشنى بود كه ) مفسران مى گويند درخت عناب بوده(درخت 
ن نور الهى است كه نه تنها درخت را نمى سوزاند، اين آتش، يك آتش معمولى نيست، بلكه، اي

  !. كه با آن هماهنگ و آشنا است، نور حيات است و زندگى
هيجان زده شد، و لذت » من پروردگار توام«: با شنيدن اين نداى روح پرور) عليه السلام(موسى

 غير قابل توصيفى سرتاپايش را احاطه كرد، اين كيست كه با من سخن مى گويد؟ اين
در آغوش : مرا مفتخر ساخته، تا به من نشان دهد كه» ربك«پروردگار من است، كه با كلمه 

  . رحمتش از آغاز طفوليت تاكنون پرورش يافته ام و آماده رسالت عظيمى شده ام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
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چرا كه در سرزمين مقدسى گام نهاده، سرزمينى  ;ا از پاى در آورداو مأمور شد تا كفش خود ر
كه نور الهى بر آن جلوه گر است، پيام خدا را در آن مى شنود و پذيراى مسئوليت رسالت مى 
شود، بايد با نهايت خضوع و تواضع در اين سرزمين گام نهد، اين است دليل بيرون آوردن 

  . كفش از پا
كه بعضى از مفسران درباره بيرون آوردن كفش از پا كرده اند، و بنابراين، بحث مشروحى 

البته رواياتى در زمينه تأويل اين آيه نقل (اقوالى از مفسران نقل نموده اند زائد به نظر مى رسد 
  ). شده كه هنگام ذكر نكات از آن بحث خواهيم كرد

بوده است، همان » طوى« يا به خاطر آن است كه نام آن سرزمين، سرزمين» طُوى«تعبير به 
كه در اصل به معنى پيچيدن است در اينجا » طوى«گونه كه غالب مفسران گفته اند، و يا اين كه 

كنايه از آن است كه اين سرزمين را بركات معنوى از هر سو احاطه كرده بود، به همين جهت 
  . بير شده استتع» البْقعْةِ المْباركَةِ«از آن به عنوان » قصص«سوره  30در آيه 
* * *  

و من تو را براى مقام رسالت برگزيده ام، «: پس از آن، از همان گوينده اين سخن را نيز شنيد
  ). و أنََا اختْرَتْكُ فَاستمَع لما يوحى! (»اكنون به آنچه به تو وحى مى شود گوش فرا ده

* * *  
هستم، » اللّه«من «: ريافت كردو به دنبال آن، نخستين جمله وحى را موسى به اين صورت د

  ). إنَِّني أَنَا اللّه لا إِله إلاِّ أنََا(» معبودى جز من نيست
  ). فَاعبدني(» اكنون كه چنين است تنها مرا عبادت كن، عبادتى خالص از هرگونه شرك«
   ).و أَقمِ الصلاةَ لذكرْيِ(» و نماز را برپاى دار، تا هميشه به ياد من باشى«
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در اين آيه، پس از بيان مهمترين اصل دعوت انبياء، كه مسأله توحيد است موضوع عبادت 
خداوند يگانه، به عنوان يك ثمره براى درخت ايمان و توحيد بيان شده، و به دنبال آن، دستور 
به نماز، يعنى بزرگترين عبادت و مهمترين پيوند خلق با خالق، و مؤثرترين راه براى فراموش 

  . دن ذات پاك او داده شدهنكر
اين سه دستور، با فرمان رسالت كه در آيه قبل بود، و مسأله معاد كه در آيه بعد است يك 
مجموعه كامل و فشرده از اصول و فروع دين را بازگو مى كند كه با دستور به استقامت كه در 

  . آخرين آيات مورد بحث خواهد آمد، از هر نظر تكميل مى گردد
* * *  

» معاد«و شاخ و برگ هاى آن، دومين اصل اساسى مسأله » توحيد«از آنجا كه بعد از ذكر و 
رستاخيز به طور قطع خواهد آمد، من مى خواهم آن را پنهان «: است در آيه بعد اضافه مى كند

تجُزى إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكاد أخُْفيها ل(» كنم، تا هر كس در برابر سعى و كوشش هايش جزا ببيند
  ). كُلُّ نفَْس بمِا تسَعى

» أَكاد أُخْفيها«جمله : نخست اين كه: بايد به آن توجه داشت: در اين جمله دو نكته است كه
است من تاريخ قيام قيامت را مخفى دارم، و لازمه اين تعبير آن » نزديك«مفهومش آن است كه 

ح بسيارى از آيات قرآن، احدى از است كه مخفى نداشته ام، در حالى كه مى دانيم طبق صري
يسئَلُونكَ عنِ الساعةِ : مى خوانيم» اعراف«سوره  187تاريخ قيامت آگاه نيست، چنان كه در آيه 

درباره قيامت از تو سؤال مى كنند، كه وقوع آن در چه «: أَيانَ مرْساها قلُْ إنَِّما علمْها عندْ ربى
  . »آن مخصوص خدا استزمانى است، بگو همانا علم 

مفسران، براى پاسخ اين سؤال، به گفتگو پرداخته اند، بسيارى عقيده دارند تعبير فوق، يك نوع 
  تاريخ شروع رستاخيز : مبالغه است و مفهومش اين است كه
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آن قدر مخفى و پنهان است كه حتى نزديك است من نيز از خودم پنهان دارم، در اين زمينه 
شده است و احتمالاً اين دسته از مفسران مطلب خود را از آن روايت اقتباس روايتى هم وارد 

  . كرده اند
همواره به معنى نزديك شدن نيست، بلكه گاهى به » كاد«مشتقات : تفسير ديگر اين است كه

  . معنى تأكيد مى آيد، بى آن كه معنى نزديك شدن را داشته باشد
تفسير كرده اند، و در بعضى از ) مى خواهم(» أرُِيد«نى را به مع» أَكاد«و لذا بعضى از مفسران 

  ) 1.(متون لغت نيز همين معنى صريحاً آمده است
خداوند «علت مخفى نگاه داشتن تاريخ قيامت، طبق آيه فوق آن است كه : نكته ديگر اين كه

 با مخفى بودن: و به تعبير ديگر» مى خواهد هر كسى را به تلاش و كوشش هايش پاداش دهد
آن يك نوع آزادى عمل براى همگان پيدا مى شود، و از سوى ديگر چون وقت آن دقيقاً معلوم 
نيست و در هر زمانى محتمل است نتيجه اش حالت آماده باش دائمى و يا پذيرش سريع 

گفته اند، منظور اين » شب قدر«برنامه هاى تربيتى است، همان گونه كه درباره فلسفه اخفاء 
مه شب هاى سال، يا همه شب هاى ماه مبارك رمضان را گرامى دارند و به مردم ه: است كه

  . درگاه خدا بروند
* * *  

در آخرين آيه مورد بحث، به يك اصل اساسى كه ضامن اجراى همه برنامه هاى عقيدتى و 
هرگز نبايد افرادى كه ايمان به رستاخيز ندارند و از «: تربيتى فوق است اشاره كرده، مى فرمايد

وس هاى خويش پيروى كرده اند، تو را مانع از آن شوند كه اگر چنين شود هلاك خواهى ه
  فَلا يصدنَّك عنْها منْ ! (»شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»و تكون بمعنى أراد ـ أكاد اخفيها ـ أريد«: مى خوانيم» كاد«، در ماده »قاموس اللغة«ـ در  1
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نُ بِها وؤْمفتَرَدْى لاي واهه عاتَّب .(  
در برابر افراد بى ايمان، وسوسه ها و كارشكنى هاى آنان محكم بايست، نه از انبوه آنها 

نه از توطئه هاى آنها ترسى به دل راه ده، و نه هرگز در حقانيت دعوت و اصالت ! وحشت كن
  ! مكتبت از اين هياهوها شك و ترديدى داشته باش

به » و اتَّبع هواه«به صورت صيغه مضارع و جمله » لايؤْمنُ«ينجا جمله در ا: جالب اين كه
عدم ايمان منكران قيامت : صورت صيغه ماضى است، و در حقيقت اشاره به اين نكته است كه

از پيروى هواى نفس سرچشمه مى گيرد، گوئى مى خواهند آزاد باشند و هر چه دلشان 
كه انكار قيامت كنند تا بر آزادى هوس هايشان خدشه اى خواست انجام دهند، پس چه بهتر 

  ! وارد نشود
* * *  
  : نكته ها

  چيست؟ » فَاخْلَع نعَليَك«ـ منظور از  1
به موسى دستور داده شد به احترام آن سرزمين : همان گونه كه گفتيم، ظاهر آيه اين است كه

تواضع در آن وادى گام نهد، سخن مقدس، كفش هاى خود را از پا بيرون آورد، و با خضوع و 
  . حق را بشنود، و فرمان رسالت را دريافت دارد

اين به دليل آن بوده است كه : ولى بعضى از مفسران به پيروى پاره اى از روايات مى گويند
  ! چرم آن كفش از پوست حيوان مرده بوده است

چرا كه دليلى نداشت  ;در حد خود سخن بعيدى به نظر مى رسد: اين سخن علاوه بر اين كه
از چنان پوست و كفش آلوده اى استفاده كند، مورد انكار بعضى از روايات ) عليه السلام(موسى

نقل ) ارواحنا له الفداء(ديگر قرار گرفته است، و آن روايتى است كه از ناحيه مقدس امام زمان 
  شديداً اين تفسير را نفى : شده كه
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  )1.(مى كند
فصل سوم نيز همان تعبيرى كه در قرآن وجود دارد ديده مى » خروج«سفر كنونى » تورات«در 
  ) 2.(شود

فأَخْلَع نعَليَك أىَ : بعضى ديگر از روايات كه اشاره به تأويل آيه و بطون آن دارد، مى گويد
كَفينَ: خَووْرعنْ فم كفخَو و كلَياعِ أهنْ ضم َفكيك اين است كه منظور از فاخلع نعل«: خَو

خوف از اين كه خانواده ات كه مورد علاقه تو است : دو ترس و وحشت را از خود دور كن
  ) 3!(»در اين بيابان از بين برود، و خوف از فرعون

مطلب جالبى در رابطه با اين فراز از زندگى ) عليه السلام(در حديث ديگرى از امام صادق
كنُْ لما لا ترَْجو أرَجى منكْ لما ترَْجو، فَإنَِّ : ى فرمايدنقل شده آنجا كه م) عليه السلام(موسى

ِولٌ نبَىسر وه و هِمَإِلي عناراً فرََج هلَهلا قبِْسيل رانَ خرََجمنَ عى بوسم :!  
چرا كه موسى ! نسبت به چيزهائى كه اميد ندارى بيش از چيزهائى كه اميد دارى، اميدوار باش«
  )4!(»به دنبال يك شعله آتش رفت، اما با مقام نبوت و رسالت بازگشت) عليه السلام(ن عمرانب

انسان به چيزى اميدوار است، اما به آن نمى رسد ولى چيزهاى : اشاره به اين كه بسيار مى شود
همين معنى از ! مهمترى كه اميدى نسبت به آن ندارد به لطف پروردگار براى او فراهم مى شود

  ) 5.(نيز نقل شده است) عليه السلام(ير مؤمنان علىام
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .373، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
بدين جا نزديك مى آ نعلين خود : لبيك ـ گفت: گفت! اى موسى! اى موسى: و گفت... «ـ  2

  .6ـ  4، شماره »ستاده اى زمين مقدس استرا از پايهايت بيرون كن زيرا مكانى كه در آن اي
  .374، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  3
  .374، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  4
  .513، جلد اول، صفحه »سفينة البحار«ـ  5
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  ـ پاسخ به يك اشكال  2
چگونه و از )معليه السلا(موسى: بعضى از مفسران در اينجا سؤالى مطرح كرده اند و آن اين كه

كجا دانست اين صدائى را كه مى شنود از سوى خدا است؟ و از كجا يقين پيدا كرد كه 
  پروردگار دارد به او مأموريت مى دهد؟ 

  : اين سؤال را كه در مورد ساير پيامبران نيز قابل طرح است از دو راه مى توان پاسخ داد
حساس درونى كه انسان را به قطع و در آن حالت يك نوع مكاشفه باطنى و ا: نخست اين كه

  . يقين كامل مى رساند، و هر گونه شك و شبهه را زائل مى كند، به پيامبران دست مى دهد
آغاز وحى ممكن است با مسائل خارق عادتى توأم باشد كه جز به نيروى : ديگر اين كه

رخت سبز آتش را از ميان د) عليه السلام(پروردگار ممكن نيست، همان گونه كه موسى
  . مشاهده كرد، و از آن فهميد كه مسأله، يك مسأله الهى و اعجازآميز است

شنيدن سخن خدا، آن هم بدون هيچ واسطه، : اين موضوع، نيز لازم به يادآورى است كه
مفهومش اين نيست كه خداوند، حنجره و صوتى دارد بلكه او به قدرت كامله اش امواج 

به وسيله اين امواج با پيامبرانش سخن مى گويد، و از آنجا صوت را در فضا خلق مى كند، و 
به او داده شده » كليم اللّه«به اين گونه انجام يافت، لقب ) عليه السلام(كه آغاز نبوت موسى

  . است
* * *  

  بهترين وسيله ياد خدا » نماز«ـ  3
انسان در زندگى : در آيات فوق به يكى از فلسفه هاى مهم نماز اشاره شده است، و آن اين كه

  نياز به تذكر و » عوامل غافل كننده«اين جهان با توجه به 
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يادآورى دارد، با وسيله اى كه در فاصله هاى مختلف زمانى، خدا و رستاخيز و دعوت پيامبران 
و هدف آفرينش را به ياد او آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بى خبرى حفظ كند، 

  . ر عهده داردنماز اين وظيفه مهم را ب
انسان صبحگاهان از خواب برمى خيزد، خوابى كه او را از همه چيز اين جهان بيگانه كرده، مى 
خواهد برنامه زندگى را شروع كند، قبل از هر چيز به سراغ نماز مى رود، قلب و جان خود را 

پاكى و صداقت  با ياد خدا صفا مى دهد، از او نيرو و مدد مى گيرد، آماده سعى و تلاش توأم با
  . مى گردد

باز هنگامى كه غرق كارهاى روزانه شد، و چند ساعتى گذشت و چه بسا ميان او و ياد خدا 
!: حى على الصلوة!... اللّه أكبر: جدائى افتاد، ناگاه ظهر مى شود و صداى مؤذن را مى شنود

  . »وى نمازبشتاب به س... خدا از همه چيز برتر است، برتر از آن است كه توصيف شود«
به سراغ نماز مى رود، در برابر معبود خود به راز و نياز مى ايستد، و اگر گرد و غبار غفلتى بر 
قلب او نشسته، آن را شستشو مى دهد اينجا است كه خدا در نخستين دستورات در آغاز وحى 

  . نماز را بر پا دار تا به ياد من باشى: مى گويد) عليه السلام(به موسى
سوره  28تا به ياد من باشى، اما در آيه ! نماز را بر پا دار: اين آيه مى گويد: ن كهجالب اي

  ). ألاَ بذِكرِْ اللّه تطَمْئنُّ الْقُلُوب(» ذكر خدا مايه اطمينان و آرامش دل ها است«: مى گويد» رعد«
ارجعِي إِلى ربك * مئنَّةُ يا أَيتُها النَّفْس المْطْ: مى فرمايد» فجر«سوره  30تا  27و در آيات 

  : و ادخُلي جنَّتي* فَادخُلي في عبادي * راضيةً مرْضيةً 
در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او از * اى نفس مطمئنه به سوى پروردگارت بازگرد «

  و در بهشتم گام * در زمره بندگانم درآى * تو خشنود 
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  ! »بگذار
ادن اين سه آيه، در كنار هم، به خوبى مى فهميم نماز انسان را به ياد خدا مى دارد، ياد از قرار د

خدا نفس مطمئنه به او مى دهد، و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاويدان 
  . مى رساند

* * *  
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  و ما تلكْ بيِمينك يا موسى    17
  قالَ هي عصاي أتََوكَّؤُا عليَها و أهَش بِها على غنَمَي و لي فيها   18

  مĤربِ أُخرْى          
  قالَ أَلْقها يا موسى    19
  فأََلْقاها فَإذِا هي حيةٌ تسَعى    20
  قالَ خذُهْا و لاتخَفَ سنُعيدها سيرتََها الاْ وُلى    21
22   ةً أُخرْى  ووء آيرِ سَنْ غيم ضاءيب تخَرُْج كناحإِلى ج كدي مْاضم  
  لنرُِيك منْ آياتنَا الكْبُرى    23

   
  : ترجمه

  ! ؟»ـ و آن چيست در دست راست تو، اى موسى 17
بر آن تكيه مى كنم، برگ درختان را با آن براى گوسفندانم  ;اين عصاى من است«: ـ گفت 18
  . و مرا با آن كارها و نيازهاى ديگرى است ;رو مى ريزمف

  . »آن را بيفكن! اى موسى«: ـ گفت 19
  .را افكند، كه ناگهان اژدهائى شد كه به هر سو مى شتافت) عصا(ـ پس موسى آن  20
  . آن را بگير و نترس، ما آن را به صورت اولش باز مى گردانيم«: ـ گفت 21
از سوى (اين نشانه ديگرى  ;ببر، تا سفيد و بى عيب بيرون آيد ـ و دستت را به گريبانت 22

  . است) خداوند
  . ـ تا از نشانه هاى بزرگ خويش به تو نشان دهيم 23
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  : تفسير
  عصاى موسى و يد بيضا 

بدون شك پيامبران براى اثبات ارتباط خود با خدا، نياز به معجزه دارند و گرنه هر كس مى 
ند، بنابراين، شناخت پيامبران راستين از دروغين، جز از طريق معجزه تواند دعوى پيامبرى ك

  . ميسر نيست
اين معجزه مى تواند در محتواى دعوت و كتاب آسمانى پيامبر باشد، و نيز مى تواند، امور 
ديگرى از قبيل معجزات حسى و جسمى باشد به علاوه معجزه، در روح خود پيامبر نيز مؤثر 

  . لب، قدرت ايمان و استقامت مى بخشداست و به او قوت ق
پس از دريافت فرمان نبوت، بايد سند آن را هم دريافت دارد، ) عليه السلام(به هر حال، موسى

  . دو معجزه بزرگ از خدا دريافت داشت) عليه السلام(لذا در همان شب پر خاطره، موسى
  : قرآن اين ماجرا را چنين بيان مى كند

و ما تلكْ ! (؟»چه چيز در دست راست تو است اى موسى«: ردخداوند از موسى سؤال ك
  ). بيِمينك يا موسى

اين سؤال ساده كه توأم با لطف و محبت است علاوه بر اين كه موسى را كه طبعاً در آن حال 
غرق طوفان هاى روحانى شده بود، آرامش بخشيد، مقدمه اى بود براى بازگو كردن يك 

  . حقيقت بزرگ
* * *  

  ).قالَ هي عصاي(» اين قطعه چوب، عصاى من است: گفت«موسى در پاسخ 
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و از آنجا كه مايل بود سخنش را با محبوب خود كه براى نخستين بار در را به روى او گشوده 
است ادامه دهد، و نيز از آنجا كه شايد فكر مى كرد تنها گفتن اين عصاى من است كافى 

» من بر آن تكيه مى كنم«: كردن آثار و فوائد آن است، اضافه كردنباشد، بلكه، منظور بازگو 
  ). أتََوكَّؤُا عليَها(
  ) 1).(و أهَش بِها على غنَمَي(» و برگ درختان را با آن براى گوسفندانم فرو مى ريزم«

  )2).(و لي فيها مĤربِ أُخرْى(» فوائد و نتايج ديگرى نيز در آن دارم«علاوه بر اين، 
البته پيدا است، عصا براى صاحبان آن چه فوائدى دارد، گاهى از آن به عنوان يك وسيله دفاعى 
در مقابل حيوانات موذى و دشمنان استفاده مى كنند، گاهى در بيابان به توسط آن سايه بان مى 

  . سازند، گاه ظرفى به آن بسته و از نهر آب مى كشند
و رفته بود كه در اين محضر بزرگ اين چه سؤالى به هر حال، موسى در تعجب عميقى فر

است، و من چه جوابى دارم مى گويم، آن فرمان هاى قبل چه بود؟ و اين استفهام براى 
  چيست؟ 
 * * *  
  ). قالَ أَلْقها يا موسى! (»عصايت را بيفكن! به او فرمان داده شد اى موسى«ناگهان 
* * *  

  افكند، ناگهان مار عظيمى شد و  موسى فوراً و بدون فوت وقت، عصا را«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . به معنى زدن بر برگ درختان است) به فتح هاء(» هش«از ماده » أهَش«ـ  1
  . به معنى حاجت، نياز و مقصد است» مأربه«جمع » مĤربِ«ـ  2
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  ). فأََلْقاها فَإِذا هي حيةٌ تسَعى(» شروع به حركت كرد
  .به معنى راه رفتن سريع است كه به مرحله دويدن نرسد» سعى«از ماده » تسَعى«

* * *  
آن را بگير، و نترس، ما آن را به همان صورت نخستين باز مى : فرمود«در اينجا به موسى 

  ) 1).(قالَ خذُهْا و لاتَخفَ سنعُيدها سيرتََها الاْ وُلى! (»گردانيم
موسى «: ولىّ مدبرِاً و لَم يعقِّب يا موسى أَقبِْلْ و لاتخَفَ: ى خوانيمم» قصص«سوره  31در آيه 

اى موسى بازگرد و : با مشاهده آن مار عظيم، ترسيد و فرار كرد، خداوند بار ديگر فرمود
  . »نترس

در اينجا براى جمعى از مفسران سؤال انگيز شده است ) عليه السلام(گر چه مسأله ترس موسى
اين حالت، با شجاعتى كه در موسى سراغ داريم و عملاً در طول عمر خود به هنگام مبارزه : كه

  با فرعونيان به ثبوت رسانيد، به علاوه از شرائط كلىّ انبياء است، چگونه سازگار است؟ 
طبيعى هر انسانى است ـ هر : و آن اين كه ;ولى با توجه به يك نكته پاسخ آن روشن مى شود

و نترس باشد ـ كه اگر ببيند قطعه چوبى ناگهان تبديل به مار عظيمى شد و  قدر هم شجاع
سريعاً به حركت آمد، موقتاً متوحش شود و خود را كنار كشد، مگر آن كه در برابر او اين 

) عليه السلام(صحنه بارها تكرار گردد، اين عكس العمل طبيعى هيچ گونه ايرادى بر موسى
أَلَّذينَ يبلِّغُونَ رِسالات اللّه و يخشَْونَه و : كه مى گويد» حزابا« 39نخواهد بود و با آيه 
داً إلاَِّ اللّهنَ أَحخشَْولاي :  

  كسانى كه ابلاغ رسالت هاى الهى مى كنند و از او مى ترسند، و از هيچ كس «
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى حالت باطنى است اعم از اين : مى گويد» فرداتم«در » راغب«آن چنان كه » سيرَة«ـ  1
  . كه غريزى باشد يا اكتسابى، بعضى نيز آن را در اينجا به معنى هيئت و صورت تفسير كرده اند
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منافاتى ندارد، اين يك وحشت طبيعى زودگذر و موقتى در برابر يك » جز او ترسى ندارند
  . حادثه كاملاً بى سابقه و خارق عادت است

* * *  
دست خود را در «: آنگاه به دومين معجزه مهم موسى اشاره كرده كه به او دستور مى دهد

گريبانت فرو بر، تا سفيد و روشن بيرون آيد، بى آن كه عيب و نقصى در آن باشد، و اين 
وء آيةً و اضمْم يدك إِلى جناحك تخَرُْج بيضاء منْ غيَرِ س(» معجزه ديگرى براى تو است

  ) 1).(أُخرْى
مفسران عبارات گوناگونى دارند، اما با » ...و اضمْم يدك إِلى جناحك«گر چه در تفسير جمله 

» نمل«سوره  12و آيه » اسلكُ يدك في جيبكِ«: كه مى گويد» قصص«سوره  32توجه به آيه 
موسى مأمور بوده است : ى استفاده مى شود كهبه خوب» و أَدخلْ يدك في جيبكِ«: كه مى گويد

چرا كه جناح در اصل به (دست خود را در گريبانش فرو برد و تا زير بغل يا پهلو ادامه دهد 
  ). معنى بال پرندگان است و در اينجا مى تواند كنايه از زير بغل بوده باشد

سفيدى دست تو، : به اين است كهاشاره » منْ غيَرِ سوء«به معنى سفيد است، و جمله » بيضاء«
بر اثر بيمارى پيسى و مانند آن نخواهد بود، به دليل اين كه درخشندگى خاصى دارد، در يك 

  . لحظه ظاهر و در لحظه ديگرى از بين مى رود
دست موسى در آن حالت، نورانيت فوق العاده اى : ولى از بعضى روايات استفاده مى شود كه

مفهوم ديگرى جز آنچه » منْ غيَرِ سوء«ده است بايد قبول كرد كه جمله پيدا كرد، اگر چنين بو
در بالا گفتيم خواهد داشت، يعنى نورانيتى دارد بدون عيب، نه چشم را آزار مى رساند، نه لكّه 

  تاريكى در ميان آن ديده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ست كه حال قرار گرفته، حال براى ضميرى منصوب است از جهت اين كه اسمى ا» آية«ـ  1
  . مستتر است» تخَرُْج«كه در 
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  . مى شود و نه غير آن
* * *  

: در آخرين آيه مورد بحث، به عنوان يك نتيجه گيرى از آنچه در آيات قبل بيان شد، مى فرمايد
نرُِيك منْ آياتنَا ل(» ما اينها را در اختيار تو قرار داديم تا آيات بزرگ خود را به تو نشان دهيم«

  ). الكْبُرى
همان دو معجزه مهمى است كه در بالا آمد، و اين كه بعضى » آيات كبرى«پيدا است منظور از 

از مفسران احتمال داده اند، اشاره به معجزات ديگرى است كه بعد از آن خداوند در اختيار 
  . گذاشت بسيار بعيد به نظر مى رسد) عليه السلام(موسى

 ** *  
  : نكته ها

  ـ دو معجزه بزرگ  1
به مار عظيم كه حتى در آيه ) عليه السلام(بدون شك آنچه در بالا در زمينه تبديل عصاى موسى

شده است، و همچنين درخشندگى خاص ) اژدها(» ثعبان«از آن تعبير به » اعراف«سوره  107
ا نادر و كمياب دست در يك لحظه كوتاه، و سپس بازگشت به حال اول يك امر عادى ي

نيست، بلكه هر دو خارق عادت محسوب مى شود كه بدون اتكاء بر يك نيروى ما فوق 
  . بشرى، يعنى قدرت خداوند بزرگ، امكان پذير نيست

كسانى كه به خدا ايمان دارند، علم و قدرت او را بى پايان مى دانند هرگز نمى توانند اين امور 
  . ها به خرافه نسبت دهندرا انكار كنند و يا مانند ماديگرا

عقلاً محال نباشد و در اين مورد اين امر كاملاً صادق : آنچه در معجزه مهم است آن است كه
  . چرا كه هيچ دليل عقلى دلالت بر نفى امكان تبديل عصا به مار عظيم نمى كند  ;است
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ه شايد ميليون ها مگر عصا و مار عظيم هر دو در گذشته هاى دور از خاك گرفته نشده اند؟ البت
و هيچ در (يا صدها ميليون سال طول كشيد كه از خاك، اين چنين موجوداتى به وجود آمد 

چرا كه به هر حال، هم  ;اين مسأله تفاوتى نيست كه قائل به تكامل انواع باشيم و يا ثبوت انواع
  ). چوب درختان از خاك آفريده شده اند و هم حيوانات

مورد بوده است كه آن مراحلى را كه مى بايست در طول ساليان دراز  منتها كار اعجاز در اين
طى شود، در يك لحظه و در مدتى بسيار كوتاه، انجام داده است آيا چنين امرى محال به نظر 

  ! مى رسد؟
ممكن است شخصى كتاب قطورى را با دست در يك سال بنويسد، اما اگر كسى پيدا شود كه 

ن سريع انجام دهد كه در يك ساعت يا كمتر از آن نوشته شود، اين با اتكاء به اعجاز آن چنا
  ). دقت كنيد(محال عقلى نيست، اين خارق عادت است 

به هر حال، قضاوت عجولانه درباره معجزات و آنها را خداى ناكرده به خرافات نسبت دادن، 
مى آورد، اين است دور از منطق و عقل است، تنها چيزى كه گاهى اين گونه افكار را به وجود 

ما به علل و معلول عادى خو گرفته ايم تا آنجا كه آنها را به صورت ضرورت تلقى مى : كه
كنيم، و هر چه خلاف آن باشد را مخالف ضرورت مى دانيم، در حالى كه شكل اين علل و 
معلول طبيعى و عادى هرگز جنبه ضرورت ندارد و هيچ مانعى ندارد عامل مافوق طبيعت، 

  )1.(ونى ها در آنها ايجاد كنددگرگ
 * * *  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نيز صحبت كرده ايم 284ـ در اين باره در جلد ششم، صفحه  1
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  ـ استعدادهاى فوق العاده اشياء  2
مسلماً آن روز كه موسى، آن عصاى شبانى را براى خود انتخاب نمود، باور نمى كرد اين 

عهده چنان كار عظيمى به فرمان خدا برآيد، آن چنان كه قدرت فراعنه را درهم  موجود ساده از
از همين وسيله ساده مى توان آن چنان نيروى خارق العاده اى : ريزد، اما خدا به او نشان داد كه

  . به وجود آورد
بسا  اين در واقع درسى است به همه انسان ها كه در اين جهان هيچ چيز را ساده نپندارند، اى

موجودات يا افرادى كه ما با ديده حقارت به آنها مى نگريم قدرت هاى عظيمى در دل نهفته 
  . داشته باشند كه ما از آن بى خبريم

* * *  
  در اين باره چه مى گويد؟ » تورات«ـ  3

دستش را از گريبان بيرون آورد، سفيد و ) عليه السلام(در آيات بالا خوانديم، هنگامى كه موسى
بود، بى آن كه عيبى داشته باشد، ممكن است اين جمله براى نفى تعبيرى باشد كه در  روشن

و خداوند باز «: چرا كه در اين تورات چنين آمده است ;تحريف يافته ديده مى شود» تورات«
به او گفت، حال دست خود را به آغوش خود گذار كه دست خود را به آغوش خود گذاشت 

  ) 1.(»ينك دستش مانند برف، مبروص شدو او را بيرون آورد و ا
به معنى پيسى است كه يك نوع بيمارى است و مسلماً به كار » برص«از ماده » مبروص«كلمه 

  . بردن اين تعبير در اين مورد غلط و نابجا است
* * *  

   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6، فصل چهارم، جمله »سفر خروج«، »تورات«ـ  1
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  اذهْب إِلى فرعْونَ إنَِّه طغَى    24
  قالَ رب اشرَْح لي صدريِ    25
  و يسرْ لي أَمريِ    26
  و احلُلْ عقدْةً منْ لساني    27
  يفْقَهوا قَولي    28
  و اجعلْ لي وزيِراً منْ أهَلي    29
  هارونُ أَخي    30
   اشدْد بِه أزَريِ   31
  و أَشرِْكْه في أَمريِ    32
  كيَ نسُبحك كثَيراً    33
  و نذَْكرُكَ كثَيراً    34
  إِنَّك كنُتْ بنِا بصيراً    35
  قالَ قدَ أوُتيت سؤْلكَ يا موسى    36

   
  : ترجمه

  . »به سوى فرعون برو، كه او طغيان كرده است) اينك(ـ  24
   ;سينه ام را گشاد كن! روردگاراپ«: گفت) موسى(ـ  25
  ! ـ و كارم را برايم آسان گردان 26
   ;ـ و گره از زبانم بگشاى 27
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  ! ـ تا سخنان مرا بفهمند 28
  ـ و وزيرى از خاندانم براى من قرار ده،  29
  ! ـ برادرم هارون را 30
   ;ـ با او پشتم را محكم كن 31
   ;ـ و او را در كارم شريك ساز 32
   ;و را بسيار تسبيح گوئيمـ تا ت 33
   ;ـ و تو را بسيار ياد كنيم 34
  ! »ـ چرا كه تو هميشه از حال ما آگاه بوده اى 35
  . آنچه را خواستى به تو داده شد! اى موسى«: ـ فرمود 36

   
  : تفسير

  ) عليه السلام(خواسته هاى حساب شده موسى
زات قابل ملاحظه اى دريافت داشته به مقام نبوت رسيده، و معج) عليه السلام(تا اينجا موسى

است، ولى از اين به بعد، فرمان رسالت به نام او صادر مى شود، رسالتى بسيار عظيم و سنگين، 
رسالتى كه از ابلاغ فرمان الهى به زورمندترين و خطرناك ترين مردم محيط شروع مى شود، 

  ). إِلى فرعْونَ إنَِّه طغَى اذهْب! (»به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است«: مى فرمايد
آرى، براى اصلاح يك محيط فاسد، و ايجاد يك انقلاب همه جانبه، بايد از سردمداران فساد و 
ائمه كفر، شروع كرد، از آنها كه در تمام اركان جامعه نقش دارند، خودشان و يا افكار و اعوان 

ى تبليغاتى، اقتصادى و سياسى را در و انصارشان، همه جا حاضرند، آنهائى كه تمام سازمان ها
اگر آنها اصلاح شوند و يا در صورت عدم اصلاح ريشه كن گردند، : قبضه خود گرفته اند كه

  مى توان به نجات 
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  . جامعه اميدوار بود، و گرنه، هر گونه اصلاحى بشود، سطحى، موقتى و گذرا است
او طغيان كرده «: إنَِّه طَغى: مله كوتاهدليل لزوم آغاز كردن از فرعون، در يك ج: جالب اين كه

همه چيز جمع است، آرى، طغيان و تجاوز از حد و » طغيان«بيان شده كه در اين كلمه » است
گفته مى شود كه از » طاغوت«مرز در تمام ابعاد زندگى، و به همين جهت به اين گونه افراد 

  . همين ماده گرفته شده است
 * * *  
ز چنين مأموريتى خشنود گشت، با آغوش باز از آن استقبال نمود، اما ا) عليه السلام(موسى

  . وسائل پيروزى در اين مأموريت را از خدا خواست
و از آنجا كه نخستين وسيله پيروزى، روح بزرگ، فكر بلند، و عقل توانا و به عبارت ديگر، 

رب اشرَْح لي  قالَ(» سينه مرا گشاده بدار! عرض كرد پروردگار من«گشادگى سينه است 
  ). صدريِ

آرى، نخستين سرمايه براى يك رهبر انقلابى، سينه گشاده، حوصله فراوان، استقامت، شهامت 
مى ) عليه السلام(و تحمل بار مشكلات است، و به همين دليل، در حديثى از امير مؤمنان على

  ) 2(-)1.(»است، سينه گشاده استوسيله رهبرى و ري«: آلَةُ الرِّياسةِ سعةُ الصدرِ: خوانيم
* * *  

جز به لطف خدا گشوده نمى شود، در مرحله : و از آنجا كه اين راه، مشكلات فراوانى دارد كه
كارها را بر او آسان گرداند و مشكلات را از سر راهش بردارد، عرض : دوم از خدا تقاضا كرد

  و يسرْ لي (» كار مرا آسان گردان«: كرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .176، كلمات قصار، حكمت »نهج البلاغه«ـ  1
 125، ذيل آيه 436، صفحه »نمونه«ـ درباره شرح صدر و مفهوم آن در جلد پنجم تفسير  2
  .نيز بحث كرده ايم» انعام«
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  ). أَمريِ
* * *  

و احلُلْ (» م بگشاگره از زبان«: پس از آن تقاضاى قدرت بيان هر چه بيشتر كرده عرضه داشت
  ). عقدْةً منْ لساني

درست است كه داشتن سرمايه شرح صدر، مهمترين سرمايه است ولى كار سازى اين سرمايه 
در صورتى است كه قدرت ارائه و اظهار آن، به صورت كامل وجود داشته باشد، به همين 

موانع، تقاضا كرد خداوند  بعد از تقاضاى شرح صدر و برطرف شدن) عليه السلام(دليل، موسى
  . گره از زبانش بردارد

* * *  
  ). يفْقَهوا قَولي(» تا سخنان مرا درك كنند«: و مخصوصاً علت آن را چنين بيان كرد

اين جمله، در حقيقت، آيه قبل را تفسير مى كند، و از آن، روشن مى شود كه منظور از گشوده 
به خاطر سوختگى در دوران ) عليه السلام(وسىشدن گره زبان، اين نبوده است كه زبان م

) آن گونه كه بعضى از مفسران از ابن عباس نقل كرده اند(طفوليت يك نوع گرفتگى داشته 
  . بلكه، منظور گره هاى سخن است كه مانع درك و فهم شنونده مى گردد

به خوبى يعنى آن چنان فصيح، بليغ، رسا و گويا سخن بگويم كه هر شنونده اى منظور مرا 
  . درك كند

: و أَخي هارونُ هو أفَْصح منِّي لساناً: است» قصص«سوره  34شاهد ديگر اين تفسير، آيه 
  . »برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است«

در اصل، به معنى خالص بودن چيزى از زوائد است و » فَصيح«از ماده » أَفْصح«: جالب اين كه
  گويا و خالى از حشو و زوائد سپس به سخنى كه رسا، 
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  . باشد، گفته شده است
به هر حال، يك رهبر و پيشواى موفق و پيروز كسى است كه علاوه بر سعه فكر و قدرت 

  . روح، داراى بيانى گويا و خالى از هر گونه ابهام و نارسائى باشد
* * *  

ر، رهبرى انسان ها و بار رسالت پروردگا(و از آنجا كه رساندن اين بار سنگين به مقصد، 
نياز به يار و ياور دارد، و به تنهائى ممكن نيست، چهارمين ) مبارزه با طاغوت ها و جباران

وزير و ياورى از خاندانم براى من ! خداوندا«: از پروردگار اين بود) عليه السلام(تقاضاى موسى
  ). و اجعلْ لي وزيِراً منْ أهَلي(» قرار ده

در اصل، به معنى بار سنگين است، و از آنجا كه وزيران بسيارى از » وزر«ماده از » وزيِر«
و نيز كلمه . بارهاى سنگين را در كشوردارى بر دوش دارند، اين نام بر آنها گذارده شده است

  . به معاون و ياور اطلاق مى شود» وزير«
ده او باشد دليلش روشن اين وزير از خانوا: تقاضا مى كند) عليه السلام(موسى: اما اين كه

چرا كه هم شناخت بيشترى نسبت به او خواهد داشت، و هم دلسوزى فراوان تر، چه  ;است
خوب است انسان با كسى بتواند همكارى كند كه پيوندهاى روحانى و جسمانى، آنان را به هم 

  . مربوط ساخته است
* * *  

اين مسئوليت را به «: تآنگاه مخصوصاً انگشت روى برادر خويش گذاشت و عرضه داش
  ). هارونُ أَخي(» برادرم هارون بده

بود و سه سال با او ) عليه السلام(طبق نقل بعضى از مفسران، برادر بزرگتر موسى: هارون
  فاصله سنى داشت، قامتى بلند و رسا، زبانى گويا و درك عالى داشت و سه 
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  ) 1.(سال قبل از وفات موسى ، دنيا را ترك گفت
ثُم أرَسلنْا موسى و «: مى خوانيم» مؤمنون«سوره  45پيامبران مرسل بود، چنان كه در آيه  او از

  . »أَخاه هارونَ بĤِياتنا و سلْطان مبيِن
سوره  48و نيز داراى نور و روشنائى باطنى و وسيله تشخيص حق از باطل بود چنان كه در آيه 

  .»نا موسى و هارونَ الْفرُْقانَ و ضياءو لَقدَ آتيَ«: مى خوانيم» انبياء«
و وهبنا لَه «بخشيد ) عليه السلام(بالاخره او پيامبرى بود كه خداوند از باب رحمتش به موسى

  ) 2.(»منْ رحمتنا أَخاه هارونَ نبَيِاً
  . او دوش به دوش برادرش موسى در انجام اين رسالت سنگين، تلاش مى كرد

در آن شب تاريك، در آن وادى مقدس، كه اين تقاضا را ) عليه السلام(كه موسىدرست است 
از خدا به هنگام دريافت فرمان رسالت مى كند، بيش از ده سال از وطن خود دور مانده بود، 
ولى قاعدتاً ارتباطش به طور كامل از برادرش در اين مدت قطع نشده بود، كه با اين صراحت 

  . گويد و از درگاه خدا تقاضاى شركت او در اين برنامه بزرگ مى كند و روشنى از او سخن مى
* * *  

! خداوندا«: سپس موسى هدف خود را از تعيين هارون به وزارت و معاونت چنين بيان مى كند
  ). اشدْد بِه أزَريِ(» پشتم را با او محكم كن

ت، مخصوصاً به لباسى گفته مى شود به معنى لباس گرفته شده اس» ازار«در اصل، از ماده » أزَر«
كه، بند آن را بر كمر گره مى زنند، به همين جهت گاهى اين كلمه، به كمر، يا قوت و قدرت 

  . نيز اطلاق شده است
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
  .53ـ مريم، آيه  2
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  ). و أَشرِْكْه في أَمريِ(» او را در كار من شريك گردان«تقاضا مى كند و براى تكميل اين مقصد، 
هم شريك در مقام رسالت باشد، و هم در پياده كردن اين برنامه بزرگ شركت جويد، ولى به 

  . در تمام برنامه ها بود و موسى امام و پيشواى او) عليه السلام(هر حال او پيرو موسى
* * *  

كَي (» تا تو را بسيار تسبيح گوئيم«: استه هاى خود را چنين بيان مى كندسرانجام نتيجه خو
  ). نسُبحك كثَيراً

* * *  
  ). و نذَْكرُكَ كثَيراً(» و تو را بسيار ياد كنيم«

* * *  
  ). إنَِّك كنُتْ بنِا بصيراً(» تو هميشه از حال ما آگاه بوده اى«چرا كه 

مى دانى، و به مشكلات اين راه از هر كس آگاهترى ما از تو مى تو نيازهاى ما را به خوبى 
خواهيم كه ما را در اطاعت فرمانت قدرت بخشى، و به انجام وظائف و تعهدها و مسئوليت 

  . هايمان موفق و پيروز دارى
* * *  

در اين تقاضاهاى مخلصانه اش، نظرى جز خدمت بيشتر و ) عليه السلام(از آنجا كه موسى
آنچه را : به او گفت«نداشت، خداوند تقاضاى او را در همان وقت اجابت فرمود كامل تر 

  ).قالَ قدَ أوُتيت سؤلْكَ يا موسى! (»خواسته بودى به تو داده شد، اى موسى
براى نخستين بار بر ) عليه السلام(در واقع در اين لحظات حساس و سرنوشت ساز، كه موسى

  مى نهاد، هر چه لازم داشت  بساط ميهمانى خداوند بزرگ گام
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يك جا از او درخواست كرد، و او نيز مهمانش را بى نهايت گرامى داشت و همه خواسته هاى 
او را در يك جمله كوتاه با ندائى حيات بخش اجابت كرد، بى آن كه در آن قيد و شرط يا 

را از دل مى زدايد  كه هر گونه ابهامى) عليه السلام(چون و چرائى كند، و با تكرار نام موسى
آن را تكميل فرموده، و چه شوق انگيز و افتخار آفرين است كه نام بنده در گفتار مولى تكرار 

  . گردد
* * *  
  : نكته ها

  ـ شرائط رهبرى انقلاب  1
بدون شك، دگرگونى بنيادى در نظام جوامع بشرى و تغيير ارزش هاى مادى و شرك آلود، به 

مخصوصاً در آنجا كه راه آن از ميان قلمرو فراعنه و خودكامگان  ارزش هاى معنوى و انسانى،
مى گذرد، كار ساده اى نيست، نياز به آمادگى روحى و جسمى، قدرت تفكر و نيروى بيان، 

  . روشنى راه، امدادهاى الهى، و داشتن يار و ياور مورد اطمينان و قدرتمند دارد
در تقاضاهاى نخستين خود در همان آغاز ) عليه السلام(اينها همان امورى است كه موسى

حتى ) عليه السلام(اينها خود بيانگر آن است كه موسى. رسالت بزرگ، از خداى خود خواست
  .قبل از نبوت، روحى بيدار و آماده داشت

به ابعاد مسئوليتش به خوبى واقف بود، و مى دانست در : و نيز روشنگر اين حقيقت است كه
چه ابزارى به ميدان برود، تا توانائى مبارزه با نظام هاى فرعونى داشته  آن شرائط خاص، بايد با

  . باشد
  . و اين الگوئى است براى همه رهبران الهى در هر عصر و زمان، و براى همه رهروان اين راه

* * *  
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  ـ مبارزه با طغيانگران  2
ست بود، ظالم و بيدادگر بدون ترديد فرعون داراى نقاط انحرافى فراوانى بود، كافر بود، بت پر

چرا  ;)إنَِّه طغَى(ولى قرآن از ميان همه اين انحرافات مسأله طغيان او را مطرح مى كند ... بود و
كه روح طغيان و گردن كشى در برابر فرمان حق، عصاره همه اين انحرافات و جامع تمام آنها 

  . است
ه با طاغوت ها و مستكبران است، و هدف انبياء در درجه اول، مبارز: ضمناً روشن مى شود كه

اين درست بر خلاف تحليلى است كه ماركسيست ها درباره مذهب دارند و آن را در خدمت 
  . طغيانگران و استعمار پيشگان مى دانند

ممكن است گفتار آنها درباره مذاهب ساختگى تخديرى، صحيح باشد، ولى تاريخ انبياى 
اهى آنها را در مورد مذاهب آسمانى صددرصد نفى مى راستين، با صراحت تمام، پندارهاى و
  . شاهد گويائى است در اين رابطه)عليه السلام(كند، مخصوصاً قيام موسى بن عمران

* * *  
  ـ براى هر كار برنامه و وسيله لازم است  3

حتى : به ما مى دهد اين است كه) عليه السلام(درس ديگرى كه اين فراز از زندگى موسى
با داشتن آن همه معجزات براى پيشرفت كار خود، از وسائل عادى، كمك مى گرفتند،  پيامبران،

  . از بيان رسا و مؤثر، از نيروى فكرى و جسمى معاونان
بنا نيست ما در زندگى، هميشه در انتظار معجزه ها باشيم، بايد برنامه و وسائل كار را آماده كرد 

نجا كه كارها گره مى خورد، بايد در انتظار لطف و از طرق طبيعى به پيشروى ادامه داد، و آ
  ! الهى بود
* * *  
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  ـ تسبيح و ذكر  4
هدف نهائى خواسته هاى خود را اين ) عليه السلام(چنان كه در آيات فوق خوانديم، موسى

  . »تو را بسيار تسبيح گوئيم و تو را بسيار ياد نمائيم«: قرار مى دهد كه
مى باشد، و » شرك و نقائص امكانى«استن خداوند از تهمت به معنى پير» تسبيح«روشن است 

را پشت سر هم » سبحان اللّه«آن نبوده كه جمله ) عليه السلام(نيز روشن است منظور موسى
تكرار كند، بلكه هدف پياده كردن حقيقت آن در جامعه آلوده آن زمان بوده است، بتها را 

ز افكار شرك آلود بشويد، و نقائص مادى و معنوى برچيند، بتخانه ها را ويران كند، مغزها را ا
  . را برطرف سازد

به دنبال آن، ذكر خدا، ياد او، ياد صفات او را در دل ها زنده كند، و صفات الهى را در سطح 
مى خواهد آن را همگانى و : نشان مى دهد كه» كثَيراً«جامعه پرتوافكن سازد، تكيه بر كلمه 

  . ره محدودى خارج سازدعمومى و از اختصاص به داي
* * *  

  ) عليه السلام(و تكرار خواسته هاى موسى) صلى االله عليه وآله(ـ پيامبر اسلام 5
از رواياتى كه در كتب دانشمندان اهل سنت و تشيع وارد شده، استفاده مى شود پيغمبر 

د اهدافش از براى پيشبر) عليه السلام(نيز همين مسائل را كه موسى) صلى االله عليه وآله(اسلام
را ) عليه السلام(»على«، نام »هارون«به جاى نام : خدا خواسته بود، تمنا كرد، با اين تفاوت كه

أَللهّم إنِِّى أَسأَلكُ بِما سأَلكَ أَخى موسىأَنْ تشرَْح لى صدرىِ ، و أَنْ : نهاده، چنين عرض كرد
ْقدلَّ عُأَنْ تح رىِ، وى أَمرَ لسُى، تياً أَخيلى، علَنْ أهى وزيِراً ملْ لعاج ى ولوا قَوفْقَهى، يساننْ لةً م

يصبنِا ب ْكنُت راً، إنَِّكيَكث َنذَْكرُك راً ويَكث كحبُرىِ، كىَ نسَى أمف أَشرِْكْه رىِ، وَأز د بِهْراًأُشد :  
  كنم كه برادرم موسى تقاضا كرد، از تو من از تو همان تقاضا مى ! پروردگارا«
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سينه ام را گشاده دارى، كارها را بر من آسان كنى، گره از زبانم بگشائى، تا سخنانم : مى خواهم
را، خداوندا ) عليه السلام(را درك كنند، براى من وزيرى از خاندانم قرار دهى، برادرم على

گردان تا تو را بسيار تسبيح گوئيم، و تو را  پشتم را با او محكم كن، و او را در كار من شريك
  . »بسيار ياد كنيم كه تو به حال ما بصير و بينائى

و بسيارى » مجمع البيان«در » طبرسى«و مرحوم » در المنثور«در تفسير » سيوطى«اين حديث را 
  ) 1.(ديگر از دانشمندان بزرگ سنى و شيعه با تفاوت هائى نقل كرده اند

) عليه السلام(به على) صلى االله عليه وآله(، حديث منزله است كه پيامبرمشابه اين حديث
  : ألاَ ترَضْى أَنْ تكَُونَ منِّى بمِنزِْلَةِ هارونَ منْ موسى، إلاِّ أنََّه ليَس نبَىِ بعدى: فرمود

ى آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى باشى، جز اين كه پيامبر«
  . »بعد از من نخواهد بود

طبق نقل (» محدث بحرانى«اين حديث كه در كتب درجه اول اهل تسنن آمده، و به گفته 
از يك صد طريق از طرق اهل سنت و هفتاد طريق از » غاية المرام«در كتاب ) تفسير الميزان

  . طرق شيعه نقل شده است، آن قدر معتبر مى باشد كه جاى هيچ گونه انكار ندارد
به ) 343صفحه (» اعراف« 142ذيل آيه » نمونه«ما درباره حديث منزلة، در جلد ششم تفسير 

  . قدر كافى بحث كرده ايم
مانند آلوسى در (بعضى از مفسران : اما آنچه ذكر آن را در اينجا ضرورى مى دانيم اين است كه

و أَشرْكِْه فى : جمله: با قبول اصل روايت، در دلالت آن ايراد كرده، گفته است) روح المعانى
چيزى را جز شركت در امر ارشاد و دعوت مردم به سوى » او را شريك در كار من بنما«: أَمرىِ

  . حق، اثبات نمى كند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).55مائده، آيه (» ...انما وليكم اللّه و«ـ در تفسير آيه  1
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د و به تعبير ديگر امر به معروف و نهى از منكر، و ولى پيدا است مسأله شركت در ارشا
صلى (گسترش دعوت حق، وظيفه فرد فرد مسلمانان است و اين چيزى نبوده است كه پيامبر

بخواهد، اين يك توضيح واضح است كه هرگز نمى توان ) عليه السلام(براى على) االله عليه وآله
  .كرد را به آن تفسير) صلى االله عليه وآله(دعاى پيامبر

: منظور شركت در امر نبوت هم نبوده است، بنابراين، نتيجه مى گيريم: از سوى ديگر، مى دانيم
مقام خاصى بوده غير از نبوت و غير از وظيفه عمومى ارشاد، آيا اين، جز مسأله ولايت خاصه، 

  چيزى خواهد بود؟ 
» وزِيراً«ست؟ و جمله ني) به مفهوم خاصى كه شيعه براى آن قائل است(آيا اين همان خلافت 

  نيز آن را تأييد و تقويت نمى كند؟ 
صلى االله (به تعبير ديگر، وظائفى وجود دارد كه كار همه افراد نيست و آن حفظ آئين پيامبر

از هر گونه تحريف، انحراف، و تفسير هر گونه ابهامى كه در محتواى آئين براى ) عليه وآله
و بعد از او، و كمك بسيار ) صلى االله عليه وآله(پيامبر بعضى رخ دهد، و رهبرى امت در غيبت

  . مؤثر در پيشبرد اهداف او
از خدا » أَشرِْكْه فى أَمرىِ«با گفتن جمله ) صلى االله عليه وآله(اينها همان چيزى است كه پيامبر

  . خواست) عليه السلام(براى على
مشكلى در اين بحث ) ه السلامعلي(قبل از موسى» هارون«و از اينجا روشن مى شود، وفات 

زيرا خلافت و جانشينى گاهى در زمان غيبت رهبر است آن گونه كه هارون  ;ايجاد نمى كند
بعد از ) عليه السلام(در غيبت موسى داشت، و گاهى بعد از وفات او است، آن گونه كه على

ع واحد است هر داشت، هر دو داراى يك قدر مشترك و جام) صلى االله عليه وآله(وفات پيامبر
  ). دقت كنيد(چند مصداق ها متفاوت بوده است 

 * * *  
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  و لَقدَ مننَّا عليَك مرَّةً أُخرْى    37
  إِذْ أوَحينا إِلى أُمك ما يوحى    38
  خذُهْأَنِ اقذْفيه في التاّبوت فَاقذْفيه في اليْم فَليْلْقه اليْم باِلساحلِ يأْ   39

  عدو لي و عدو لَه و أَلْقيَت عليَك محبةً منِّي و لتُصنَع على عيني          
40   كإِلى أُم ناكعفرََج كْفُلُهنْ يلى مع لُّكُملْ أَدفتََقُولُ ه ُي أُختْكشَإِذْ تم  

  و قتََلتْ نَفسْاً فنَجَيناك منَ الغَْم و فتَنَّاك كيَ تَقرََّ عينُها و لاتحَزَنَ         
  فتُُوناً فَلَبثِتْ سنينَ في أهَلِ مدينَ ثُم جئِتْ على قدَر يا موسى          

  و اصطنَعَتكُ لنَفسْي    41
   

  : ترجمه
   ;ـ و ما بار ديگر تو را مشمول نعمت خود ساختيم 37
   ;ان كه به مادرت آنچه لازم بود الهام كرديمـ آن زم 38
او را در صندوقى بيفكن، و آن صندوق را به دريا بينداز، تا دريا آن را به ساحل «: ـ كه 39

و من محبتى از خودم بر تو افكندم، تا در ! »و دشمن من و دشمن او، آن را بر گيرد ;افكند
  ! من، ساخته شوى) علم(برابر ديدگان 

آيا كسى را به شما نشان دهم كه اين «: هنگام كه خواهرت راه مى رفت و مى گفت ـ در آن 40
و  ;پس تو را به مادرت بازگردانديم، تا چشمش به تو روشن شود! ؟»نوزاد را كفالت مى كند

و بارها تو ! اما ما تو را از اندوه نجات داديم ;را كشُتى) از فرعونيان(و تو يكى . غمگين نگردد
در زمان ! سپس اى موسى ;توقف نمودى» مدين«پس از آن، ساليانى در ميان مردم ! را آزموديم

  ! به اين جا آمدى) براى فرمان رسالت(مقدر 
  . ـ و من تو را براى خود پرورش دادم 41
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  : تفسير
  ! چه خداى مهربانى

د كه اشاره مى كن) عليه السلام(در اين آيات، خداوند به يكى ديگر از فصول زندگانى موسى
مربوط به دوران كودكى او و نجات اعجازآميزش از چنگال خشم فرعونيان است، اين فصل 
گرچه از نظر تسلسل تاريخى قبل از فصل رسالت و نبوت بوده، اما چون به عنوان شاهد براى 

از آغاز عمر، ذكر شده، در درجه دوم ) عليه السلام(نعمت هاى خداوند، نسبت به موسى
  . وضوع رسالت مى باشداهميت نسبت به م
ما بار ديگر نيز بر تو منّت گذارديم، و تو را مشمول نعمت هاى ! اى موسى«: نخست، مى گويد
  ) 1).(و لَقدَ مننَّا عليَك مرَّةً أُخرْى(» خويش ساختيم

 * * *  
ر تو در آن هنگام كه به ماد«: بعد از ذكر اين اجمال، به شرح و بسط آن مى پردازد، و مى گويد

  ). إِذْ أوَحينا إِلى أُمك ما يوحى(» وحى كرديم آنچه بايد وحى شود
از چنگال فرعونيان در ) عليه السلام(تمام خطوطى كه منتهى به نجات موسى: اشاره به اين كه

  آن روز مى شد، همه را به مادرت تعليم داديم، 
، فرعون شديداً بنى اسرائيل را تحت زيرا به گونه اى كه از ساير آيات قرآن، استفاده مى شود

فشار قرار داده بود، مخصوصاً براى جلوگيرى از قدرت و قوت بنى اسرائيل، شورش احتمالى 
  آنها، و يا به گفته جمعى از مورخان و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنى وزن مخصوصى به م» منّ«در اصل از » منتّ«كلمه : ـ همان گونه كه قبلاً نيز گفته ايم 1
است كه با آن وزن مى كنند، گرفته شده است، به همين جهت، بخشيدن هر نعمت سنگين و 

مى گويند، و در آيه فوق، منظور همين معنى است، و اين مفهوم، مفهوم » منتّ«گران بهائى را 
 زيبا و ارزنده آن است، ولى، اگر كسى كار كوچك خود را با سخن، بزرگ كند و به رخ طرف

  .است» منتّ«بكشد، عملى است زشت و مصداق نكوهيده 
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مفسران براى جلوگيرى از به وجود آمدن فرزندى كه پيش بينى كرده بودند از بنى اسرائيل 
برمى خيزد و دستگاه فرعون را درهم مى كوبد، دستور داده بود، پسران آنها را به قتل برسانند، 

  . ه نگهدارندو دختران را براى كنيزى و خدمتگزارى زند
طبعاً جاسوسان فرعون محله ها و خانه هاى بنى اسرائيل را سخت زير نظر داشتند، و تولد 
فرزندان پسر را به دستگاه او اطلاع مى دادند، آنها نيز به سرعت براى نابود كردن آنان اقدام مى 

  . نمودند
ئيل را در هم بشكند، فرعون از يكسو، مى خواست قدرت بنى اسرا: بعضى از مفسران گفته اند

چرا كه بردگان و بندگان آماده اى  ;و از سوى ديگر، مايل نبود نسل آنها به كلىّ منقرض شود
براى او محسوب مى شدند، لذا دستور داده بود يك سال نوزادان آنها را زنده بگذارند، و يك 

سال قتل عام فرزندان در همان ) عليه السلام(سال پسران را از دم تيغ بگذرانند، اتفاقاً موسى
  ! پسر متولد شد

جان نوزادش در خطر است و مخفى نگاه داشتن موقتى او : به هر حال، مادر احساس مى كند
مشكل را حل نخواهد كرد، در اين هنگام خدائى كه اين كودك را براى قيامى بزرگ نامزد 

بسپار، و ببين چگونه او را او را از اين بعد به ما : كرده است، به قلب اين مادر الهام مى كند
  حفظ خواهيم كرد؟ و به تو باز خواهيم گرداند؟

* * *  
! »او را در صندوقى بيفكن، و آن صندوق را به دريا بينداز«: به قلب مادر موسى چنين الهام كرد

)مْي اليف يهفْفَاقذ وتي التاّبف يهفْأَنِ اقذ.(  
»ماست كه بر اثر وسعت و آب فراوان گاهى دريا به آن » نيل«در اينجا به معنى رود عظيم » ي

  . اطلاق مى شود
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بدون هيچ : شايد اشاره به اين باشد كه» آن را در صندوق بيفكن«: اقذْفيه في التاّبوت:تعبير به 
ترس و واهمه دل از او بردار، و شجاعانه در صندوقش بگذار و بى اعتنا، به شط نيلش بيفكن، 

  . وحشتى به خود راه مده و ترس و
به معنى صندوق چوبى و به عكس آنچه بعضى مى پندارند، هميشه به معنى » تابوت«كلمه 

صندوقى كه مردگان را در آن مى نهند نيست، بلكه، مفهوم وسيعى دارد كه گاهى به صندوق 
ذيل » رهبق«در سوره » طالوت و جالوت«هاى ديگر نيز گفته مى شود همان گونه كه در داستان 

  ) 1.(خوانديم 248آيه 
دريا مأمور است كه آن را به ساحل بيفكند، تا سرانجام دشمن من و «: سپس اضافه مى كند

فَليْلْقه اليْم باِلساحلِ يأْخذُْه عدو !) (و در دامان خويش پرورش دهد(» دشمن او، وى را برگيرد
لَه ودع ي ول .(  

در اينجا تكرار شده، و اين در حقيقت تأكيدى است بر دشمنى » عدو«كلمه : جالب اين كه
كسى كه : فرعون، هم نسبت به خداوند و هم نسبت به موسى و بنى اسرائيل، و اشاره به اين كه

عليه (تا اين حد در دشمنى و عداوت، پافشارى داشت، عاقبت خدمت و پرورش موسى
بداند نه تنها قادر نيست با فرمان خدا به مبارزه را بر عهده گرفت، تا بشر خاكى ) السلام

  . برخيزد، بلكه، خدا دشمن او را با دست خودش و در دامانش پرورش خواهد داد
و هنگامى كه او اراده نابودى گردن كشان ستمگر را كند آنها را با دست خودشان نابود مى 

  ! رت عجيبى داردكند، و با آتشى كه خودشان برافروخته اند، مى سوزاند، چه قد
بايد در اين راه پر نشيب و فراز كه در پيش دارد در يك سپر ) عليه السلام(و از آنجا كه موسى

  حفاظتى قرار گيرد، خداوند پرتوى از محبت خود را بر او مى افكند آن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مراجعه فرمائيد 173، صفحه »نمونه«ـ به جلد دوم تفسير  1
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چنان كه هر كس وى را ببيند دلباخته او مى شود، نه تنها به كشتن او راضى نخواهد بود كه 
و «: ، آن چنان كه قرآن در ادامه اين آيات مى گويد!راضى نمى شود موئى از سرش كم شود

  ). و أَلْقيَت عليَك محبةً منِّي(» من محبتى از خودم بر تو افكندم
  ! كاملاً نامرئى است، اما از فولاد و آهن محكم ترچه سپر عجيبى، 

قابله موسى از فرعونيان بود، و تصميم داشت گزارش تولد او را به دستگاه جبار : مى گويند
فرعون بدهد، اما نخستين بار كه چشمش در چشم نوزاد افتاد گوئى برقى از چشم او جستن 

او را در گردنش افكند، و هر گونه  كرد، اعماق قلب قابله را روشن ساخت، و رشته محبت
  ! فكر بدى را از مغز او دور ساخت

عليه (هنگامى كه موسى«: مى خوانيم) عليه السلام(در اين زمينه در حديثى از امام باقر
چرا اين : متولد شد و مادر ديد نوزادش پسر است رنگ از صورتش پريد، قابله پرسيد)السلام

  گونه رنگت زرد شد؟ 
هرگز چنين ترسى به خود راه : ن مى ترسم كه سر پسرم را ببرند، ولى قابله گفتاز اي: گفت
موسى چنان بود كه هر كس او را مى ديد دوستش مى «!: و كانَ موسى لايراه أَحد إلاِّ أَحبه: مده

  ) 1.(»داشت
  . و همين سپر محبت بود كه او را در دربار فرعون نيز كاملاً حفظ كرد

من ) علم(هدف اين بود كه در پيشگاه من و در برابر ديدگان «: اين آيه، مى فرمايددر پايان 
  ). و لتُصنَع على عيني(» پرورش يابى

بدون شك ذره اى در آسمان و زمين از علم خدا پنهان نيست، و همه در پيشگاه او حاضرند 
  . ت به موسى و تربيت او داشتاما اين تعبير در اينجا اشاره به عنايت خاصى است كه خدا نسب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .378، جلد سوم، صفحه »نور الثقلين«ـ  1
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را محدود به مسأله دوران شيرخوارى » و لتُصنَع على عيني«گر چه، بعضى از مفسران جمله 
نى وسيعى دارد، و هر اين جمله مع: و مانند آن دانسته اند ولى پيدا است) عليه السلام(موسى

را براى حمل پرچم رسالت با عنايت ) عليه السلام(گونه پرورش، تربيت و ساخته شدن موسى
  . خاص پروردگار شامل مى شود

* * *  
از قرائن موجود در اين آيات، و آيات مشابه آن در قرآن مجيد، و آنچه در روايات و تواريخ 

سرانجام با وحشت و نگرانى ) عليه السلام(مادر موسى: آمده، به خوبى استفاده مى شود
آن را بر دوش خود حمل كرد، و » نيل«افكند، امواج » نيل«صندوقى را كه موسى در آن بود به 

اندوه و غمى : مادر كه منظره را مى ديد در تب و تاب فرو رفت اما خداوند به دل او الهام كرد
  . ز مى گردانيمبه خود راه مده، ما سرانجام او را سالم به تو با

كاخ فرعون بر گوشه اى از شطّ نيل ساخته شده بود، و احتمالاً شعبه اى از اين شط عظيم از 
درون كاخش مى گذشت، امواج آب، صندوق نجات موسى را با خود به آن شعبه كشانيد، در 
حالى كه فرعون و همسرش در كنار آب، به تماشاى امواج مشغول بودند، ناگهان اين صندوق 
مرموز، توجه آنها را به خود جلب كرد، مأمورين را دستور داد، تا صندوق را از آب بگيرند، 
هنگامى كه در صندوق گشوده شد، با كمال تعجب نوزاد زيبائى را در آن ديدند، چيزى كه 

  . شايد حتى احتمال آن را نمى دادند
رس مأموران به چنين سرنوشتى اين نوزاد بايد از بنى اسرائيل، باشد كه از ت: فرعون متوجه شد

بود، سخت به » نازا«گرفتار شده است و دستور كشتن او را صادر كرد، ولى همسرش كه 
كودك دل بست و شعاع مرموزى كه از چشم نوزاد جستن نمود در زواياى قلب آن زن نفوذ 

  كرده، او را مجذوب و فريفته خود 
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  . ساخت
تعبير مى ) قرة عين(ز اين كودك به نور چشمان دست به دامن فرعون زد، و در حالى كه ا

نمود، تقاضا كرد از كشتن او صرف نظر كند، حتى بالاتر از آن درخواست كرد، به عنوان فرزند 
خويش و مايه اميد آينده شان او را در دامان خود پرورش دهند، و بالاخره با اصرار موفق شد، 

  . سخن خود را به كرسى بنشاند
ر، كودك گرسنه شده و شير مى خواهد، گريه مى كند و اشك مى ريزد، گريه اما از سوى ديگ

و اشكى كه قلب همسر فرعون را به لرزه آورده، چاره اى نبود جز اين كه مأموران هر چه 
چرا كه  ;زودتر به جستجوى دايه اى بروند، ولى هر دايه اى آوردند، نوزاد پستان او را نگرفت

به مادرش برگردد، مأمورين باز به جستجو برخاستند و در بدر به خدا مقدر كرده بود تنها 
  . دنبال دايه تازه اى مى گشتند

  : اكنون بقيه داستان را از آيات فوق مى خوانيم
در آن هنگام «ما پرورش بيابى ) علم(ما مقدر كرده بوديم كه در برابر ديدگان ! آرى، اى موسى
و به دستور مادر، مراقب اوضاع و » مى رفتراه ) در نزديكى كاخ فرعون(كه خواهرت 

  ). إِذْ تمَشي أُختْكُ(سرنوشت تو بود 
آيا زنى را به شما معرفى بكنم كه توانائى سرپرستى اين نوزاد : مى گفت«او به مأموران فرعون 

  ). فتَقَُولُ هلْ أَدلُّكُم على منْ يكْفُلُه(» را دارد
  . اكى دارد كه من مطمئنم نوزاد آن را پذيرا خواهد شدو شايد اضافه كرد اين زن شير پ

مأمورين، خوشحال شدند و به اميد اين كه شايد گمشده آنها از اين طريق پيدا شود، همراه او 
كه خود را به صورت فردى ناشناس و بيگانه، نشان ) عليه السلام(حركت كردند، خواهر موسى

  مادر نيز بى آن كه مى داد، مادر را از جريان امر آگاه كرد، 



٢٢٨  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

خونسردى خود را از دست دهد، در حالى كه طوفانى از عشق و اميد تمام قلب او را احاطه 
كرده بود، به دربار فرعون آمد، كودك را به دامن او انداختند كودك بوى مادر را شنيد، بوئى 

يار، مشغول آشنا، ناگهان پستان او را همچون جان شيرين در برگرفت و با عشق و علاقه بس
نوشيدن شير شد، غريو شادى از حاضران برخاست و آثار خشنودى و شوق در چشمان همسر 

  . فرعون نمايان شد
تو كيستى كه اين نوزاد، شير تو را : فرعون از اين ماجرا تعجب كرد، گفت: بعضى مى گويند

  پذيرفت، در حالى كه ديگران را همه رد كرد؟ 
  !.و پاك شيرم و هيچ كودكى شير مرا رد نمى كند من زنى پاكيزه بوى: مادر گفت

به هر حال، فرعون كودك را به او سپرد، و همسرش تأكيد فراوان نسبت به حفظ و حراست او 
  . كرد، و دستور داد در فاصله هاى كوتاه كودك را به نظر او برساند

ه تو روشن شود، و ما تو را به مادرت بازگردانديم تا چشمش ب«: اينجا است كه قرآن مى گويد
  ). فرََجعناك إِلى أُمك كيَ تَقرََّ عينُها و لاتحَزَنَ(» غم و اندوهى به خود راه ندهد

و بتواند با آسودگى خاطر و اطمينان از عدم وجود خطرى براى او از ناحيه فرعونيان به 
  . پرورش فرزند بپردازد

رعون كودك را به مادر سپرد تا او را به خانه ف: از جمله فوق چنين مى توان استفاده كرد كه
و مورد علاقه شديد همسر ! خويش بياورد، ولى، طبيعى است نوزادى كه فرزند خوانده فرعون

  . او است، بايد در فاصله هاى كوتاه به نظر آنها برسد
  در ميان هاله اى از لطف و محبت خداوند، و ) عليه السلام(سال ها گذشت، و موسى
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  . امن و امان پرورش يافت، كم كم به صورت نوجوانى درآمدمحيطى 
يكى از بنى : روزى از راهى عبور مى كرد، دو نفر را در برابر خود به جنگ و نزاع مشغول ديد

، از آنجا كه هميشه بنى اسرائيل )مصريان و هواخواهان فرعون(اسرائيل و ديگرى از قبطيان 
به كمك مظلوم كه از بنى اسرائيل )عليه السلام(موسى تحت فشار و آزار قبطيان ستمگر بودند،

بود شتافت، و براى دفاع از او، مشتى محكم بر پيكر مرد قبطى وارد آورد ، اما اين دفاع از 
  . مظلوم، به جاى باريكى رسيد، و همان يك مشت كار قبطى را ساخت

سرانجام متوجه شدند  چرا كه مأموران فرعون ;از اين ماجرا ناراحت شد) عليه السلام(موسى
  . اين قتل به دست چه كسى واقع شده، و شديدا به تعقيب او برخاستند

طبق توصيه بعضى از دوستانش، مخفيانه از مصر بيرون آمد و به سوى ) عليه السلام(اما موسى
كه شرح آن ) عليه السلام(پيغمبر» شعيب«شتافت و در آنجا محيطى امن و امان در كنار » مدين«

  . خواهد آمد پيدا كرد» قصص«است خدا در تفسير سوره به خو
تو كسى را كشتى و در اندوه فرو رفتى، اما ما تو را از آن غم و «: اينجا است كه قرآن مى گويد

  ). و قتََلتْ نَفسْاً فنَجَيناك منَ الغَْم(» اندوه رهائى بخشيديم
  ). و فتَنَّاك فتُُوناً(» ديگرى آزموديم تو را در كوره هاى حوادث يكى بعد از«و پس از آن 

  ). فَلبَثِتْ سنينَ في أهَلِ مدينَ(» پس از آن، ساليانى در ميان مردم مدين توقف نمودى«
و بعد از پيمودن اين راه طولانى و آمادگى روحى و جسمى و بيرون آمدن از كوره حوادث، با 

  گرفتن فرمان  سپس در زمانى كه براى«سرافرازى و پيروزى 
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  ). ثُم جئِتْ على قدَر يا موسى(» رسالت مقدر بود، به اينجا آمدى
به گفته بسيارى از مفسران، به معنى زمانى است كه مقدر شده بود موسى به » قدَر«كلمه 

گرفته اند، همان گونه كه در » مقدار«رسالت برگزيده شود، ولى بعضى ديگر آن را به معنى 
  )1.(ات قرآن نيز، به همين معنى آمده استبعضى از آي

بعد از اين فراز و نشيب ها، ! اى موسى: طبق اين تفسير، معنى جمله چنين خواهد بود
پرورش يافتى، » شعيب«امتحانات گوناگون و زندگى ممتد در جوار پيامبر بزرگى همچون 

  . سرانجام داراى قدر و مقام و شخصيتى شدى كه آماده پذيرش وحى گشتى
 * * *  

  ). و اصطنَعَتكُ لنَفسْي(من تو را براى خودم پرورش دادم و ساختم «: سپس اضافه مى كند
براى وظيفه سنگين دريافت وحى، براى قبول رسالت، براى هدايت و رهبرى بندگانم، تو را 
پرورش دادم و در كوران هاى حوادث آزمودم و نيرو و توان بخشيدم و اكنون كه اين 

  !. يت بزرگ بر دوش تو گذارده مى شود از هر نظر ساخته شده اىمأمور
آن گونه كه (» اصرار و اقدام مؤكد براى اصلاح چيزى است«به معنى » صنع«از ماده » إصِطناع«

يعنى تو را از هر نظر اصلاح كردم، گوئى براى خودم مى ) راغب در مفردات گفته است
كه خداوند در حق اين پيامبر بزرگ فرموده و به  خواهم، و اين محبت آميزترين سخنى است

إِنَّ اللّه تعَالى إِذا أَحب عبداً تَفَقَّده كمَا يتَفقََّد : گفته بعضى شبيه سخنى است كه حكماء گفته اند
َقهيدقُ صيدالص:  

  خداوند هنگامى كه بنده اى را دوست دارد، آن چنان از او تفقد مى كند كه «
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21ـ حجر، آيه  1
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  . »دوست مهربان نسبت به دوستش
 * * *  

  : نكته
  آيا به غير پيامبران وحى مى شود؟ 

  : بى شك وحى در قرآن مجيد، معانى گوناگونى دارد
اين معنى اصلى آن در لغت عرب (گاهى به معنى صداى آهسته، يا چيزى را آهسته گفتن آمده، 

  ). است
: فأَوَحى إِليَهِم أَنْ سبحوا بكرَْةً و عشياً: گاهى، به معنى اشاره رمزى به چيزى مى باشد مانند

خدا را صبح و : زكريا كه زبانش در آن ساعت از كار افتاده بود، با اشاره به بنى اسرائيل گفت«
  ) 1.(»عصر تسبيح كنيد

خداوند به زنبور عسل الهام «: أوَحى ربك إِلىَ النَّحلِ و: گاه، به معنى الهام غريزى است مانند
  ) 2.(»غريزى كرد

يومئذ تُحدثُ : گاه به معنى فرمان تكوينى است، فرمانى كه با زبان آفرينش داده مى شود مانند
چرا كه  *در قيامت، زمين خبرهاى خود را بازگو مى كند «: بأَِنَّ ربك أوَحى لَها* أَخبْارها 

  ) 3.(»پروردگارت به او وحى كرده است
و گاه، به معنى الهام مى آيد، الهامى كه به قلب افراد با ايمان مى فرستد، هر چند پيامبر و امام 

ما به مادر تو اى موسى آنچه بايد وحى كنيم «: إِذْ أوَحينا إِلى أُمك ما يوحى: نباشد، مانند
  ) 4.(»كرديم

ترين موارد استعمال آن در قرآن مجيد پيام هاى الهى است كه مخصوص اما يكى از مهم
  إنِّا أوَحينا إِليَك كمَا أوَحينا إِلى نُوح و النَّبيِينَ : پيامبران است، مانند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11ـ مريم، آيه  1
  .68ـ نحل، آيه  2
  .5و  4ـ زلزله، آيات  3
  .38ه ـ طه، آي 4
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هدعنْ بما به تو وحى فرستاديم همان گونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى «: م
  ) 1.(»فرستاديم

بنابراين، كلمه وحى، مفهوم وسيع و جامعى دارد كه همه اين موارد را شامل مى شود و به اين 
ى به كار رفته ترتيب، تعجب نخواهيم كرد اگر در آيات فوق، كلمه وحى در مورد مادر موس

  . است
 * * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .163ـ نساء، آيه  1
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  اذهْب أَنتْ و أَخُوك بĤِياتي و لاتنَيا في ذكرْيِ    42
  اذهْبا إِلى فرعْونَ إنَِّه طغَى    43
  علَّه يتذََكَّرُ أوَ يخشْى فَقُولا لَه قَولاً ليَناً لَ   44
  قالا ربنا إنَِّنا نخَاف أَنْ يفرْطَُ عليَنا أوَ أَنْ يطغْى    45
  قالَ لاتخَافا إنَِّني معكمُا أَسمع و أرَى    46
  بهمفأَتْياه فَقوُلا إنِّا رسولا ربك فأَرَسلْ معنا بني إِسرائيلَ و لا تعُذِّ   47

  قدَ جئِنْاك بĤِية منْ ربك و السلام على منِ اتَّبع الْهدى          
  إنِّا قدَ أوُحي إِليَنا أَنَّ العْذاب على منْ كذََّب و تَولىّ    48

   
  : ترجمه

  ! تو و برادرت با آيات من به برويد، و در ياد من كوتاهى نكنيد) اكنون(ـ  42
  ! كه طغيان كرده است ;ـ به سوى فرعون برويد 43
  ! بترسد) از خدا(شايد متذكر شود، يا  ;ـ اما به نرمى با او سخن بگوئيد 44
و ما را آزار (از اين مى ترسيم كه بر ما پيشى گيرد ! پروردگارا«: گفتند) موسى و هارون(ـ  45
  ! »)و نپذيرد(يا طغيان كند  ;)دهد
  ! مى شنوم و مى بينم) همه چيز را( ;من با شما هستم !نترسيد«: ـ فرمود 46
 ;بنى اسرائيل را با ما بفرست! ما فرستادگان پروردگار توئيم«: ـ به سراغ او برويد و بگوئيد 47

و درود ! ما نشانه روشنى از سوى پروردگارت براى تو آورده ايم! و آنان را شكنجه و آزار مكن
  ! مى كند بر آن كس باد كه از هدايت پيروى

تكذيب كند و سرپيچى ) آيات الهى را(ـ به ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه  48
  !»نمايد
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  : تفسير
  نخستين برخورد با فرعون جبار 

اكنون كه همه چيز روبراه شده، و تمام وسائل لازم در اختيار موسى قرار گرفته، او و برادرش 
تو و برادرت با آيات من كه در اختيارتان «: يدهارون هر دو با هم را مخاطب ساخته مى گو

  ). اذهْب أنَتْ و أَخُوك بĤِياتي(» گذارده ام برويد
مى شود، و هم ساير نشانه هاى ) عليه السلام(آياتى كه هم شامل دو معجزه بزرگ موسى

ين پروردگار، تعليمات و برنامه هائى كه خود نيز بيانگر حقانيت دعوت او است، به خصوص ا
اين تعليمات پر مغز به وسيله مردى كه ظاهراً قسمت عمده عمرش را به چوپانى پرداخته، : كه

  . اظهار مى شود
در ذكر و «: و براى تقويت روحيه آنها و تأكيد بر تلاش و كوشش هر چه بيشتر، اضافه مى كند

   ).و لاتنَيا في ذكرْيِ(» ياد من و اجراى فرمانهايم سستى به خرج ندهيد
چرا كه سستى و ترك قاطعيت، تمام زحمات شما را بر باد خواهد داد، محكم بايستيد و از 

  . هيچ حادثه اى نهراسيد، و در برابر هيچ قدرتى، سست نشويد
* * *  

بعد از آن، هدف اصلى اين حركت و نقطه اى را كه بايد به سوى آن جهت گيرى شود، 
اذهْبا إِلى (» رويد، چرا كه او طغيان كرده استبه سوى فرعون ب«: مشخص مى سازد، مى گويد

  ). فرعْونَ إنَِّه طغَى
عامل تمام بدبختى هاى اين سرزمين پهناور، او است، و تا او اصلاح نشود، هيچ كارى ساخته 

چرا كه عامل پيشرفت يا عقب افتادگى، خوشبختى، يا بدبختى يك ملت، قبل از هر  ;نيست
  ن آن ملت است، و لذا بايد چيز، رهبران و سردمدارا
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  . هدف گيرى شما قبل از همه، به سوى آنها باشد
در آن موقع در آن بيابان حاضر نبود، و به طورى كه مفسران گفته » هارون«درست است كه 

براى ) عليه السلام(خداوند او را از اين ماجرا آگاه ساخت، و او به استقبال برادرش موسى: اند
  . آمد» مصر«، به بيرون انجام اين مأموريت

ولى به هر حال، هيچ مانعى ندارد كه دو نفر مخاطب قرار گيرند و مأموريت براى انجام كارى 
پيدا كنند، در حالى كه تنها يكى حاضر باشد، و در تعبيرات فارسى روزانه نيز از اين نمونه 

  .»ى آيد نزد من آئيدتو و برادرت كه فردا از سفر م«: مى گوئيم: بسيار داريم، مثل اين كه
* * *  

آنگاه طرز برخورد مؤثر با فرعون را در آغازكار، به اين شرح، بيان مى فرمايد، براى اين كه 
با سخن نرم با او سخن بگوئيد، شايد متذكر شود، يا از «بتوانيد در او نفوذ كنيد و اثر بگذاريد 

  ). تذََكَّرُ أوَ يخشْىفَقُولا لَه قَولاً ليَناً لعَلَّه ي(» خدا بترسد
اگر با سخن نرم و ملايم با او روبرو : در اينجا اين است كه» يخشْى«و » يتذَكََّرُ«فرق ميان 

شويد، و در عين حال مطالب را با صراحت و قاطعيت بيان كنيد، يك احتمال اين است كه او 
ن كه لااقل از ترس مجازات دلائل منطقى شما را از دل بپذيرد و ايمان آورد، احتمال ديگر اي

  . الهى در دنيا يا آخرت و بر باد رفتن قدرتش، سر تسليم فرود آورد و با شما مخالفت نكند
نه متذكر شود و نه از خدا بترسد، بلكه راه : البته احتمال سومى نيز وجود دارد و آن اين كه

ن اشاره شده است، و در اين به آ) شايد(» لعَلَّ«مخالفت و مبارزه را پيش گيرد كه با تعبير 
  . صورت نسبت به او اتمام حجت شده است، و در هيچ حال، اجراى اين برنامه بى فايده نيست
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بدون شك، خداوند مى دانست، سرانجام، كار او به كجا خواهد رسيد؟ ولى تعبيرات فوق، 
  ) 1.(الهى و همه رهبران راه) عليه السلام(و هارون) عليه السلام(درسى است براى موسى
از اين معنى نگران بودند كه ممكن ) عليه السلام(و هارون) عليه السلام(اما با اين حال، موسى

است اين مرد قلدر و زورمند مستكبر كه آوازه خشونت و سرسختى او همه جا پيچيده بود، 
رده، ابلاغ دعوت كنند، پيش دستى ك) عليه السلام(و هارون) عليه السلام(قبل از آن كه موسى

ما از اين مى ترسيم كه او قبل از آن كه به ! پروردگارا: عرضه داشتند«آنها را از بين ببرد، لذا 
سخنان ما گوش فرا دهد، فرمان مجازات صادر كند و پيام تو به گوش او و اطرافيانش نرسد، و 

  ). طَ عليَنا أوَ أَنْ يطغْىقالا ربنا إنَِّنا نخَاف أنَْ يفرُْ(» يا بعد از شنيدن طغيانگرى آغاز نمايد
به معنى پيش افتادن است و به همين جهت به كسى كه ) بر وزن شرط(» فرط«از ماده » يفرْطُ«

  . مى گويند» فارط«قبل از همه، وارد آبگاه مى شود، 
فرمود مى » كوفه«كه در برابر قبرهاى مردگان، پشت دروازه ) عليه السلام(در سخنان على

شما پيشگامان اين قافله بوديد و قبل از ما به ديار آخرت «: نتُْم لنَا فرَطٌَ سابِقٌأَ: خوانيم
  ) 2.(»شتافتيد

فرعون قبل از : و برادرش از دو چيز بيم داشتند، نخست آن كه) عليه السلام(به هر حال، موسى
دون آن كه سخنانشان را بشنود، شدت عمل به خرج دهد، و يا بعد از شنيدن بلافاصله و ب

مطالعه، دست به چنين اقدامى بزند و در هر دو حال مأموريت آنها به خطر بيفتد و ناتمام 
  . بماند

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اين كه در قرآن به چه معنى آمده، به طور مشروح در جلد چهارم، » لعَلَّ«ـ درباره معنى  1
  . ث كرده ايمبح» نساء«سوره  84، ذيل آيه 35صفحه 

  .130، كلمات قصار، شماره »نهج البلاغه«ـ  2
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شما هرگز نترسيد، من خود با شما هستم مى شنوم و : فرمود«اما خداوند به آنها به طور قاطع 
  ). قالَ لاتخَافا إنَِّني معكمُا أَسمع و أرَى(» مى بينم

و به همين دليل همه چيز، همه  بنابراين، با وجود خداوند توانائى كه همه جا با شما است
سخن ها را مى شنود، و همه چيز را مى بيند و حامى و پشتيبان شما است، ترس و وحشت 

  . معنائى ندارد
* * *  

پس از آن دقيقاً چگونگى پياده كردن دعوتشان در حضور فرعون را در پنج جمله كوتاه، قاطع 
ربوط به اصل مأموريت است و ديگرى، بيان يكى، م: و پرمحتوا براى آنها بيان مى فرمايد، كه

محتواى مأموريت و سومى، دليل و سند و چهارمى، تشويق پذيرندگان و سرانجام، تهديد 
  . مخالفان

فأَتْياه (» شما به سراغ او برويد و به او بگوئيد ما فرستادگان پروردگار توئيم«: نخست مى گويد
كبولا رسفَقُولا إنِّا ر .(  

به جاى پروردگار ما، مى گويد پروردگار تو، تا عواطف فرعون را متوجه اين : ين كهجالب ا
نكته سازند كه او پروردگارى دارد و اينها نمايندگان پروردگار اويند، ضمناً به طور كنايه به او 

  . فهمانده باشند كه ادعاى ربوبيت از هيچ كس صحيح نيست و مخصوص خدا است
فأَرَسلْ معنا بني (» ائيل را همراه ما بفرست و آنها را اذيت و آزار مكنبنى اسر«: ديگر اين كه

مهذِّبلا تُع يلَ ورائإِس .(  
تنها براى نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان ) عليه السلام(درست است كه دعوت موسى

ونيان از چنگال نبوده، بلكه به گواهى ساير آيات قرآن، به منظور نجات خود فرعون و فرع
عليه (شرك و بت پرستى نيز بوده است، ولى اهميت اين موضوع و ارتباط منطقى آن با موسى

  سبب شده است كه او مخصوصاً انگشت روى اين ) السلام
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مسأله بگذارد چرا كه استثمار و به بردگى كشيدن بنى اسرائيل، با آن همه شكنجه و آزار، 
  . باشد مطلبى نبوده است كه قابل توجيه

ما نشانه اى از پروردگارت «به او بگوئيد : سپس اشاره به دليل و مدرك خود كرده، مى گويد
  ). قدَ جئِنْاك بĤِية منْ ربك(» براى تو آورده ايم

ما بيهوده سخن نمى گوئيم و بى دليل حرفى نمى زنيم، بنابراين، به حكم عقل، لازم است لااقل 
  . اگر درست بود، بپذيرىدر سخنان ما بينديشى و 

» درود بر آنها كه از هدايت پيروى مى كنند«: از آن پس به عنوان تشويق مؤمنان اضافه مى كنند
  ). و السلام على منِ اتَّبع الْهدى(

سلامت در اين جهان و : اين جمله، ممكن است به معنى ديگرى نيز اشاره باشد، و آن اين كه
ها، رنج ها و عذاب هاى دردناك الهى، و مشكلات زندگى فردى و  جهان ديگر از ناراحتى

اجتماعى از آن كسانى است كه از هدايت الهى پيروى كنند و اين در حقيقت، نتيجه نهائى 
  . است) عليه السلام(دعوت موسى

* * *  
ه به ما وحى شد«: سرانجام، عاقبت شوم سرپيچى از اين دعوت را نيز به او بفهمانيد و بگوئيد

است كه عذاب الهى دامان كسانى را كه تكذيب آياتش كرده و از فرمانش سرپيچى نمايند 
  ). إنِّا قدَ أوُحي إِليَنا أَنَّ العْذاب على منْ كذََّب و تَولىّ! (»خواهد گرفت

ذكر اين جمله با گفتار ملايمى كه به آن مأمور بودند تناسب ندارد، : ممكن است توهم شود
اين اشتباه است، چه مانعى دارد كه يك طبيب دلسوز با لحن ملايم به بيمارش بگويد، هر ولى 

  . كس از اين دارو استفاده كند، نجات مى يابد و هر كس نكند مرگ دامانش را خواهد گرفت
  اين بيان، نتيجه برخورد مناسب با يك واقعيت است و تهديد خاص و 
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ندارد، و به تعبير ديگر اين واقعيتى است كه بايد  برخورد خصوصى و شدت عمل در آن وجود
  . بى پرده به فرعون گفته مى شد

* * *  
  : نكته ها

  ـ قدرت نمائى عجيب خدا  1
در طول تاريخ، بسيار ديده شده و خوانده ايم افرادى قلدر و زورمند به مبارزه در برابر قدرت 

ين و آسمان را براى كوبيدن آنها حق برخاسته اند، ولى در هيچ موردى خداوند لشكريان زم
بسيج نكرده، بلكه آن چنان ساده و آسان، آنها را مغلوب ساخته كه هيچ كس تصور آن را هم 

  . نمى كرد
مخصوصاً بسيار شده خود آنها را دنبال وسائل مرگشان فرستاده و مأموريت اعدامشان را به 

  . خودشان سپرده است
را در دامان خود ) عليه السلام(شمن اصلى او يعنى موسىدر همين داستان فرعون، مى بينيم د

  ! او پرورش مى دهد، و در حوزه حفاظت او وارد مى سازد
  .از قبطيان بود) عليه السلام(طبق نقل تواريخ، قابله موسى: و جالب تر اين كه

  . نجارى كه صندوق نجات او را ساخت نيز يك قبطى بود
  . ون بودندگيرندگان صندوق از آب مأموران فرع

  . و گشاينده صندوق، شخص همسر او بود
  . به عنوان دايه شير دهنده دعوت شد) عليه السلام(به وسيله دستگاه فرعون از مادر موسى

بعد از ماجراى قتل مرد قبطى از ناحيه فرعونيان، سبب هجرت او ) عليه السلام(و تعقيب موسى
  . پيغمبر گشت» شعيب«مل در مكتب و گذراندن يك دوره آموزش و تربيت كا» مدين«به 
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آرى، هنگامى كه خدا مى خواهد قدرت خود را نشان دهد، اين چنين مى كند تا همه 
  . گردنكشان بدانند كوچك تر از آن هستند كه در برابر اراده و مشيتش عرض اندام كنند

* * *  
  ـ برخورد ملايم و محبت آميز با دشمنان  2

نخستين دستور قرآن ) چند افراد گمراه و بسيار آلوده باشند هر(براى نفوذ در قلوب مردم 
برخورد ملايم و توأم با مهر و عواطف انسانى است، و توسل به خشونت، مربوط به مراحلى 

  . است كه برخوردهاى دوستانه اثر خود را نگذارد
كار بد  هدف آن است كه مردم جذب شوند، متذكر شوند، و راه را پيدا كنند يا از عواقب شوم

  ). لعَلَّه يتذََكَّرُ أوَ يخشْى. (خود بترسند
  .هر مكتبى بايد جاذبه داشته باشد، و بى دليل، افراد را از خود دفع نكند

آنها هرگز از اين برنامه : به خوبى نشان مى دهد) عليهم السلام(سرگذشت پيامبران و ائمه دين
  . در تمام طول عمرشان انحراف پيدا نكردند

، ممكن است، هيچ برنامه محبت آميزى در دل سياه بعضى اثر نگذارد، و راه، منحصراً آرى
توسل به خشونت باشد، آن در جاى خود صحيح است، اما نه به عنوان يك اصل كلى و براى 
آغاز كار، برنامه نخستين، محبت است و ملايمت، و اين، همان درسى است كه آيات فوق به 

  . روشنى به ما مى گويد
مأمور بود، فرعون را ) عليه السلام(حتى موسى: در بعضى از روايات مى خوانيم: جالب اين كه

  . با بهترين نامش صدا كند، شايد در دل تاريك او اثر بگذارد
* * *  



٢٤١  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  ـ پاسخ به يك سؤال  3
) عليه السلام(چرا موسى: ممكن است براى بعضى با مطالعه آيات فوق، اين سؤال پيدا شود كه

آن وعده هاى الهى، باز هم دچار نگرانى، ترديد و دلهره مى شود؟ تا آنجا كه خداوند به او با 
برويد من همه جا با شما هستم، همه سخنان را مى شنوم، و همه چيز را مى : صريحاً مى گويد

  . بينم، و هيچ جاى نگرانى نيست
ى مأموريت بسيار سنگينى اين مأموريت به راست: پاسخ اين سؤال، از اينجا روشن مى شود كه

كه ظاهراً يك چوپان است، مى خواهد تنها با برادرش به جنگ مرد ) عليه السلام(بود، موسى
قلدر، زورمند و سركشى برود كه بزرگترين قدرت هاى آن زمان در اختيار او بوده است، و 

به سراغ  تازه مأموريت دارد، اولين دعوت را از خود فرعون شروع كند، نه اين كه، نخست
ديگران برود و لشگر و يار و ياور فراهم آورد، بلكه بايد نخستين جرقه را بر قلب فرعون بزند، 

  . اين به راستى مأموريت بسيار پيچيده و فوق العاده مشكلى بوده است
علم و آگاهى مراتبى دارد، بسيار مى شود انسان چيزى را يقيناً مى داند، : به علاوه ما مى دانيم

) عليه السلام(ايل است به مرحله علم اليقين و اطمينان عينى برسد، همان گونه كه ابراهيماما م
با ايمان قاطعش نسبت به معاد از خدا تقاضا كرد، صحنه اى از زنده شدن مردگان را در اين 

  . جهان با چشم خود ببيند تا اطمينان خاطر بيشترى پيدا كند
* * *  
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49   بنْ رَوسى قالَ فمكمُا يا م  
  قالَ ربنَا الَّذي أعَطى كُلَّ شيَء خَلْقَه ثُم هدى    50
  قالَ فمَا بالُ الْقرُوُنِ الاْ وُلى    51
  قالَ علمْها عندْ ربي في كتاب لايضلُّ ربي و لاينسْى    52
  كُم فيها سبلاً و أنَزْلََ منَالَّذي جعلَ لكَُم الاْ رَض مهداً و سلكَ لَ   53

  السماء ماء فأََخرَْجنا بِه أزَواجاً منْ نبَات شتَىّ          
  كُلُوا و ارعوا أنَعْامكُم إِنَّ في ذلك لاَ يات لاوُلي النُّهى    54
  رةً أُخرْى منْها خَلَقنْاكُم و فيها نعُيدكُم و منْها نخُرِْجكُم تا   55

   
  : ترجمه

  ! ؟»اى موسى؟ پروردگار شما كيست«: گفت) فرعون(ـ  49
 ;پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آنچه لازمه آفرينش او بوده، داده«: ـ گفت 50

  ! »سپس هدايت كرده است
  ! ؟»تكليف نسل هاى گذشته چه خواهد شد«: ـ گفت 51
پروردگارم هرگز گمراه  ;زد پروردگارم در كتابى ثبت استآگاهى مربوط به آنها، ن«: ـ گفت 52

  ! »نمى شود، و فراموش نمى كند
و راه هائى در آن ايجاد  ;ـ همان خداوندى كه زمين را براى شما محل آسايش قرار داد 53
  . برآورديم) از خاك تيره(و از آسمان، آبى فرستاد كه با آن، انواع گوناگون گياهان را  ;كرد
  مسلماً در اينها . و هم چهارپايانتان را در آن به چرا بريد ;خودتان بخوريد ـ هم 54
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  . نشانه هاى روشنى براى خردمندان است
شما را ) در قيامت(و بار ديگر  ;و در آن باز مى گردانيم ;آفريديم) زمين(ـ ما شما را از آن  55

  ! از آن بيرون مى آوريم
   

  : تفسير
  ! پروردگار شما كيست؟

اينجا قرآن مجيد، همان گونه كه شيوه آن است، مطالبى را كه به كمك بحث هاى آينده مى  در
و ) عليه السلام(توان از اين داستان فهميد، حذف كرده، مستقيماً به سراغ گفتگوهاى موسى

  . هارون با فرعون مى رود
  : در واقع مطلب چنين است

يك دستور العمل كامل، جامع و همه جانبه  بعد از گرفتن فرمان رسالت، و) عليه السلام(موسى
درباره چگونگى برخورد با فرعون، از آن سرزمين مقدس حركت مى كند، و با برادرش هارون 
ـ به گفته مورخان ـ در نزديكى مصر همراه مى شود، و هر دو به سراغ فرعون مى روند، و با 

افراد كمى به آن راه داشتند، راه مشكلات زيادى مى توانند به درون كاخ افسانه اى فرعون كه 
  . پيدا كنند

در برابر فرعون قرار گرفت، جمله هاى حساب شده و مؤثرى ) عليه السلام(هنگامى كه موسى
  : را كه خداوند به هنگام فرمان رسالت، به او آموخته بود بازگو مى كند

  ! ما فرستادگان پروردگار توئيم
  ! ا شكنجه و آزار مكنبنى اسرائيل را با ما بفرست و آنها ر

  ! ما دليل و معجزه روشنى با خود از سوى پروردگارت آورده ايم
  ! سلام بر كسى كه از هدايت پيروى كند
  عذاب در انتظار كسانى است كه : اين را نيز بدان كه به ما وحى شده است
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  ! تكذيب كنند و از فرمان خدا روى بگردانند
بگوئيد ببينم «: د نخستين عكس العملش اين بود گفتهنگامى كه فرعون اين سخنان را شني

  ). قالَ فمَنْ ربكمُا يا موسى(؟ »پروردگار شما كيست اى موسى
فرعون مغرور و از خود راضى حتى حاضر نشد بگويد پروردگار من كه شما : عجيب اين كه

  پروردگار شما كيست؟: مدعى هستيد، كيست؟ بلكه گفت
* * *  
: بلافاصله معرفى بسيار جامع و در عين حال كوتاهى از پروردگار كرده) عليه السلام(موسى

پروردگار ما همان كس است كه به هر موجودى آنچه لازمه آفرينش او بوده است داده، : گفت«
قالَ ربنَا الَّذي أعَطى كُلَّ شيَء (» و سپس او را در مراحل هستى رهبرى و هدايت فرموده است

ثُم دى خَلقَْهه .(  
اشاره به دو اصل اساسى از آفرينش و هستى مى كند ) عليه السلام(در اين سخن كوتاه، موسى

خداوند به : نخست اين كه: هر يك، دليل مستقل و روشنى براى شناسائى پروردگار است: كه
هر موجودى آنچه نياز داشته بخشيده است، اين همان مطلبى است كه درباره آن مى توان 

  . نوشت، بلكه كتاب ها نوشته اند كتاب ها
اگر ما اندكى درباره گياهان و جاندارانى كه در هر منطقه اى زندگى مى كنند، اعم از پرندگان، 

هر كدام هماهنگى كامل با : حيوانات دريائى، حشرات و خزندگان دقت كنيم، خواهيم ديد
  . دمحيط خود دارند و آنچه مورد نيازشان است در اختيارشان مى باش

ساختمان پرندگان آن چنان است كه از نظر شكل و وزن و حواس مختلف، آنها را براى پرواز 
  . آماده مى كند، و ساختمان جانوران اعماق درياها نيز همين گونه است
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  . و مسلماً بحث از آنها در اين مختصر نمى گنجد
در درجه بعد از » ثُم« اصل هدايت و رهبرى موجودات است كه قرآن آن را با كلمه: اصل دوم

  . تأمين نيازمندى ها قرار داده است
ممكن است كسى يا چيزى وسائل حياتى را در اختيار داشته باشد، اما طرز استفاده از آن را 
نداند، مهم آن است كه به طرز كاربرد آنها آشنا باشد، و اين همان چيزى است كه ما در 

چگونه هر كدام از آنها نيروهايشان را دقيقاً در مسير : موجودات مختلف به خوبى مى بينيم كه
  . ادامه حياتشان به كار مى گيرند

چگونه لانه مى سازند؟ توليد مثل مى كنند؟ فرزندان خود را پرورش مى دهند؟ و از دسترس 
  دشمنان مخفى مى شوند، و يا به مبارزه با دشمن برمى خيزند؟ 

هستند، ولى، از آنجا كه انسان موجودى است داراى  انسان ها نيز داراى اين هدايت تكوينى
عقل و شعور، خداوند هدايت تكوينى اش را با هدايت تشريعى اش به وسيله پيامبران همراه و 

  . همگام كرده است كه اگر از آن مسير منحرف نشود، مسلماً به مقصد خواهد رسيد
ف و مسئوليت ها و به دنبال آن، به تعبير ديگر، انسان به خاطر داشتن عقل و اختيار، وظائ

برنامه هاى تكاملى دارد كه حيوانات ندارند و به همين دليل علاوه بر هدايت هاى تكوينى نياز 
  . به هدايت تشريعى نيز دارد

اين عالم هستى نه منحصر : مى خواهد به فرعون بفهماند) عليه السلام(موسى: خلاصه اين كه
مصر است، نه مخصوص امروز است و نه گذشته، اين  به تو است و نه منحصر به سرزمين

عالم پهناور گذشته و آينده اى دارد كه نه من در آن بوده ام و نه تو و دو مسأله اساسى در اين 
  . عالم چشمگير است

  تأمين نيازمندى ها و سپس به كار گرفتن نيروها و امكانات در مسير پيشرفت 
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و را به پروردگار ما آشنا سازد، و هر چه بيشتر در اين موجودات، اينها به خوبى مى تواند ت
  . زمينه بينديشى دلائل بيشترى از عظمت و قدرت او خواهى يافت

* * *  
اگر چنين است، : گفت«فرعون، با شنيدن اين جواب جامع و جالب، سؤال ديگرى مطرح كرده 

  ). الاْ وُلى قالَ فمَا بالُ الْقرُوُنِ(؟ »پس تكليف پيشينيان ما چه خواهد شد
منظور فرعون از اين جمله چه بوده است؟ مفسران نظرات گوناگونى اظهار داشته : در اين كه

  : اند
در آخرين جمله خود، مخالفان توحيد را ) عليه السلام(چون موسى: ـ بعضى گفته اند 1

پس چرا آن همه اقوام مشركى كه در گذشته : مشمول عذاب الهى دانست، فرعون سؤال كرد
  ! بوده اند، به چنان عذابى مبتلا نشده اند؟

، خداوند عالم را رب و معبود همگان معرفى )عليه السلام(چون موسى: ـ بعضى گفته اند 2
پس چرا نياكان ما و اين همه اقوام گذشته، مشرك بودند؟ اين نشان : كرد، فرعون سؤال كرد

  ! شرك و بت پرستى كار نادرستى نيست: مى دهد كه
سرانجام همه به : اين بود كه) عليه السلام(چون مفهوم سخن موسى: ى ديگر گفته اندـ بعض 3

نتيجه اعمال خود مى رسند و آنها كه از فرمان الهى سرپيچى كرده اند مجازات خواهند شد، 
پس تكليف آنها كه فانى شدند و ديگر بازگشتى به اين زندگى ندارند، چه : فرعون پرسيد
  خواهد شد؟ 

* * *  
تمام مشخصات اقوام گذشته، نزد پروردگار من در : گفت«در جواب ) عليه السلام(موسىو 

  كتابى ثبت است، هيچ گاه پروردگار من براى حفظ آنها گمراه نمى شود و 
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  ) 1).(قالَ علمْها عندْ ربي في كتاب لايضلُّ ربي و لاينسْى(» نه فراموش مى كند
آنها محفوظ است، و سرانجام به پاداش و كيفر اعمالشان خواهند  بنابراين، حساب و كتاب

  .رسيد، نگهدارنده اين حساب، خدائى است كه نه اشتباه در كار او وجود دارد و نه فراموشى
در اصل توحيد و معرفى خدا بيان كرد، كاملاً روشن است ) عليه السلام(با توجه به آنچه موسى

كس كه به هر موجودى، دقيقاً نيازمندى هايش را داده و  كه نگهداشتن اين حساب، براى آن
  . سپس آن را هدايت مى كند كار مشكلى نخواهد بود

مفسران بيانات گوناگونى دارند، ولى، ظاهر » لاينسْى«با جمله » لايضلُّ«در تفاوت مفهوم جمله 
اشاره به » لاينسْى«ت، و ، اشاره به نفى هر گونه اشتباه از پروردگار اس»لايضلُّ«: اين است كه

نفى نسيان، يعنى نه در آغاز كار در حساب افراد اشتباه مى كند، و نه در نگهدارى حسابشان 
  . گرفتار نسيان مى گردد
ضمناً احاطه علمى پروردگار را به همه چيز، خاطر نشان ) عليه السلام(و به اين ترتيب، موسى

سر سوزنى از اعمال او از ديدگاه علم خدا : همى كند تا فرعون متوجه اين واقعيت بشود ك
  . مكتوم، بى پاداش و كيفر نخواهد بود

قبلاً گفت و آن ) عليه السلام(در حقيقت اين احاطه علمى خداوند نتيجه سخنى است كه موسى
خداوندى كه به هر موجودى نيازمنديش را داده و او را هدايت مى كند، از حال همه : اين كه

  . آگاه استكس و همه چيز 
* * *  

پيرامون مسأله توحيد و شناسائى خدا بود، ) عليه السلام(و از آنجا كه بخشى از سخن موسى
  همان «: قرآن در اينجا فصل ديگرى در همين زمينه بيان مى دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست كه اعمال بندگان به صورت نكره ذكر شده، اشاره به عظمت كتابى ا» كتاب«ـ در اينجا  1

لايغادر صغيرَةً و لاكبَيِرَةً إِلاّ : در آن ثبت است، همان گونه كه در آيه ديگرى مى خوانيم
هيچ عمل كوچك يا بزرگى نيست، مگر اين كه اين كتاب آن را به حساب در آورده «: أَحصاها
  ).49كهف، (» است
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اد، و راه هائى در آن ايجاد كرد، و از خداوندى كه زمين را براى شما مهد آسايش قرار د
الَّذي جعلَ لكَُم الاْ رَض مهداً و سلكَ لكَُم فيها سبلاً و أنَزْلََ منَ السماء (» آسمان، آبى فرستاد

ماء .(  
ه فأََخرْجَنا بِ(» ما به وسيله اين آب، انواع گوناگون از گياهان مختلف را از خاك تيره برآورديم«

  ). أزَواجاً منْ نبَات شتَىّ
  :در مجموع، اين آيه، به چهار بخش از نعمت هاى بزرگ خدا اشاره شده است

ـ زمين كه مهد آرامش و آسايش انسان است و به بركت قانون جاذبه و همچنين قشر عظيم  1
  . ى كندهوائى كه اطراف آن را گرفته، انسان مى تواند به راحتى و امن و امان روى آن زندگ

ـ راه ها و جاده هائى كه خداوند در زمين به وجود آورده است كه تمام مناطق آن را به  2
يكديگر پيوند مى دهد، همان گونه كه غالباً ديده ايم در ميان سلسله جبال سر به آسمان 

صد كشيده، غالباً دره ها و راه هائى وجود دارد، كه انسان مى تواند از آنها عبور كرده، به مق
  . خود برسد

  . ـ آبى كه مايه حيات است و سرچشمه همه بركات، از آسمان نازل كرده 3
ـ گياهان و نباتات گوناگون و مختلفى كه به وسيله اين آب از زمين مى رويد كه قسمتى از  4

آنها مواد غذائى انسان را تشكيل مى دهند و بخشى مواد داروئى، قسمتى را انسان براى ساختن 
همچون در و حتى (رد استفاده قرار مى دهد و قسمت ديگرى را براى وسائل زندگى لباس مو

  ). خانه هائى كه از چوب ساخته مى شود و كشتى ها و بسيارى از وسائل نقليه ديگر
اين چهار نعمت بزرگ، به همان ترتيب كه در آيه فوق آمده است اولويت : بلكه مى توان گفت

  دهد، قبل از همه چيز، محل  هاى زندگى انسان را تشكيل مى
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سكونت و آرامش لازم است، به دنبال آن راه هاى ارتباطى، سپس آب، و فرآورده هاى 
  . كشاورزى

* * *  
از «: سرانجام اشاره به پنجمين و آخرين نعمت از اين سلسله نعمت هاى الهى كرده مى گويد

» خود را در آن به چرا ببريد اين فرآورده هاى گياهى، هم خودتان بخوريد و هم چهار پايان
)كُما أنَعْاموعار كُلُوا و .(  

فرآورده هاى حيوانى شما كه بخش مهمى از مواد غذائى، لباس، پوشاك و : اشاره به اين كه
ساير وسائل زندگى شما را تشكيل مى دهد نيز، از بركت همان زمين و همان آبى است كه از 

  . آسمان نازل مى شود
در اين امور، نشانه هاى «: ، در حالى كه به همه اين نعمت ها اشاره كرده، مى فرمايدو در پايان

  إِنَّ في ذلك لاَ يات(» روشنى است براى صاحبان عقل و انديشه
  ). لاوُلي النُّهى

) نقطه مقابل امر(» نهى«در اصل، از ماده ) بر وزن لقمه(» نُهيه«جمع » نُهى«قابل توجه اين كه 
  . شده و به معنى عقل و دانشى است كه انسان را از زشتى ها نهى مى كند گرفته

هر گونه فكر و انديشه براى پى بردن به اهميت اين آيات، كافى نيست، بلكه : اشاره به اين كه
  . عقل و انديشه هاى مسئول مى تواند به اين واقعيت پى ببرد

 * * *  
ات، از آفرينش زمين و نعمت هاى آن استفاده در بيان توحيدى اين آي: و به تناسب اين كه

از «: را نيز با اشاره به همين زمين در آخرين آيه مورد بحث بيان كرده، مى فرمايد» معاد«شده، 
منْها (» آن شما را آفريديم و در آن باز مى گردانيم، و از آن نيز شما را بار ديگر بيرون مى آوريم

كُميدُيها نعف و ةً أُخرْى خَلَقنْاكُمتار كُمنْها نخُرِْجم و .(  
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چه تعبير گويا و فشرده اى از گذشته، امروز و آينده انسان ها، همه از خاك به وجود آمده ايم، 
  . همه به خاك باز مى گرديم و همه بار ديگر از خاك برانگيخته مى شويم
چگونه آغاز : اما اين كه بازگشت همه ما به خاك و يا مبعوث شدن از خاك، كاملاً روشن است

  :همه ما از خاك است، دو تفسير وجود دارد
  . همه ما از آدم هستيم و آدم از خاك: نخست اين كه
زيرا تمام مواد غذائى كه بدن ما و  ;حتى خود ما نيز از خاك گرفته شده ايم: و ديگر اين كه

  . پدران و مادران ما را تشكيل داده از همين خاك گرفته شده است
ضمناً اين تعبير، اخطارى است به همه گردنكشان و فرعون صفتان كه فراموش نكنند از كجا 
آمده اند؟ و به كجا خواهند رفت؟ اين همه غرور و نخوت، گردنكشى و طغيان، براى 

  موجودى كه ديروز خاك بوده و فردا نيز خاك مى شود، چرا؟
 * * *  
  : نكته ها

ه معنى مكانى است كه آماده براى نشستن و خوابيدن و هر دو ب» مهاد«و » مهد«ـ كلمه  1
به محلى گفته مى شود كه كودك را در آن مى خوابانند » مهد«استراحت است و در اصل كلمه 

  ). گاهواره يا مانند آن(
گوئى انسان كودكى است كه به گاهواره زمين سپرده شده است، و در اين گاهواره، همه وسائل 

  . اهم استزندگى و تغذيه او فر
گرفته شده است، هم مى تواند اشاره به اصناف و انواع » زوج«كه از ماده » أزَواجاً«ـ كلمه  2

در عالم گياهان كه به ) نر و ماده بودن(گياهان باشد، و هم اشاره سربسته اى به مسأله زوجيت 
  . خواست خدا ذيل آيات مناسب تر از آن سخن خواهيم گفت

  )صلى االله عليه وآله(از پيامبر» اصول كافى«در حديثى كه در » النَّهى أوُلى«ـ در تفسير  3
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  إِنَّ خياركُم أوُلُو النُّهى، قيلَ يا رسولَ اللّه و منْ أوُلُو النُّهى؟ : نقل شده است چنين مى خوانيم
لَةِ الاْ رَحامِ و البْررَةِ باِلاْ ُمهات و الاْ باء و هم أوُلُو الاْ َخْلاقِ الحْسنَةِ و الاْ َحلامِ الرَّزيِنَةِ و ص: قالَ

ي ي العْالَمِ وف لامفشُْونَ السي و ونَ الطَّعاممْطعي ى وتامْالي الجْيِرانِ و و لْفُقرَاءينَ لدتعَاهْالم لُّونَ وص
  :النّاس نيام غافلُونَ

صلى االله عليه (است، از پيامبر) حبان انديشه هاى مسئولصا(بهترين شما اولوا النهى «
  اولوا النهى كيانند؟ : پرسيدند)وآله

آنها كه داراى اخلاق حسنه و عقل هاى پر وزن هستند، داراى صله رحم، و نيكى به : فرمود 
ير مادران و پدران، رسيدگى كننده به فقيران، همسايگان نيازمند و يتيمان، آنها كه گرسنگان را س

مى كنند، صلح در جهان مى گسترانند، همانها كه نماز مى خوانند در حالى كه مردم در خوابند 
  ) 1.(»و غافل

شخصى از آن بزرگوار : چنين نقل شده) عليه السلام(و در حديث ديگرى از امير مؤمنان على
  . از معنى دو سجده در هر ركعت از نماز سؤال كرد

، هنگامى كه سر به زمين مى گذارى آن است كه پروردگارا معنى سجده نخستين: امام فرمود
من در آغاز از اين خاك بودم، و هنگامى كه سر برمى دارى مفهومش اين است كه مرا از اين 
خاك بيرون فرستادى، و مفهوم سجده دوم اين است كه مرا به اين خاك باز مى گردانى، و 

اين است كه تو بار ديگر مرا از خاك، هنگامى كه سر از سجده دوم برمى دارى، مفهومش 
  ) 2.(»مبعوث خواهى كرد

* * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32، حديث 240، صفحه »المؤمن و علاماته و صفاته«، جلد دوم، باب »اصول كافى«ـ  1
  ).چاپ جديد( 132، صفحه 85، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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  تنا كُلَّها فكَذََّب و أبَى و لَقدَ أرَيناه آيا   56
  قالَ أَ جئِتَْنا لتخُرِْجنا منْ أرَضنا بسِحركِ يا موسى    57
58   نُ وَنح فُهداً لانخُْلعوم َنكيب ننَا ويلْ بعفَاج هثْلر محِبس نَّكيْفَلنَأَت  

          وىكاناً سم ْلا أنَت  
59   عوقالَ م ضحُى شرََ الناّسحأَنْ ي الزِّينَةِ و موي كُمد  
  فتََولىّ فرعْونُ فجَمع كيَده ثُم أتَى    60
61   ذاب وِبع تكَُمحسَباً فيَكذ لىَ اللّهلاتَفتْرَوُا ع لكَُميوسى وم مقالَ لَه  

  قدَ خاب منِ افتْرَى          
  ا أمَرهَم بينَهم و أَسرُّوا النَّجوى فتَنَازعو   62
  قالُوا إِنْ هذانِ لسَاحرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرْجِاكُم منْ أرَضكمُ بسِحرهِما   63

  و يذْهبا بطِرَِيقتَكُم المْثْلى          
  يوم منِ استعَلى فأََجمعوا كيَدكُم ثُم ائتُْوا صفّاً و قدَ أَفْلحَ الْ   64

   
  : ترجمه

  ! اما او تكذيب كرد و سر باز زد ;ـ ما همه آيات خود را به او نشان داديم 56
  !آيا آمده اى كه با سحر خود، ما را از سرزمينمان بيرون كنى؟! اى موسى«: ـ گفت 57
ا تعيين كن، تاريخش ر(هم اكنون ! ـ قطعاً ما هم سحرى همانند آن براى تو خواهيم آورد 58
آن هم در مكانى كه  ;موعدى ميان ما و خودت قرار ده كه نه ما و نه تو، از آن تخلف نكنيم) و

  ! »نسبت به همه يكسان باشد
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به شرط اين كه همه مردم، هنگامى كه روز، بالا  ;ميعاد ما و شما روز عيد است«: ـ گفت 59
  ! »مى آيد، جمع شوند

  . و سپس باز آمد ;و تمام مكر و فريب خود را جمع كرد ;تـ فرعون آن مجلس را ترك گف 60
دروغ بر خدا نبنديد، كه شما را با عذابى نابود مى ! واى بر شما«: ـ موسى به آنان گفت 61

  ! »مى شود) و شكست خورده(دروغ ببندد، نوميد ) بر خدا(و هر كس كه ! سازد
و مخفيانه و درگوشى با هم  ;ع برخاستندـ آنها در ميان خود، در مورد ادامه راهشان به نزا 62

  . سخن گفتند
مى خواهند با سحرشان شما را از سرزمين تان ! مسلماً ساحرند) نفر(اين دو «: ـ گفتند 63

  ! بيرون كنند و راه و رسم نمونه شما را از بين ببرند
) بارزهبه م(ـ اكنون كه چنين است، تمام نيرو و نقشه خود را جمع كنيد، و در يك صف  64

  !»امروز رستگارى از آن كسى است كه برترى خود را اثبات كند ;بيائيد
   

  : تفسير
  فرعون خود را براى مبارزه نهايى آماده مى كند 

و فرعون منعكس شده ) عليه السلام(در اين بخش از آيات، مرحله ديگرى از درگيرى موسى
ما همه آيات خود را به فرعون « :است، قرآن مجيد، اين قسمت را با اين جمله شروع مى كند

نشان داديم، اما هيچ يك از آنها در دل تيره او اثر نگذاشت، همه را تكذيب كرد و از پذيرش 
  ). و لَقدَ أرَيناه آياتنا كُلَّها فكَذََّب و أبَى(» آنها امتناع ورزيد

و زندگيش ) عليه السلام(مسلماً منظور از آيات، در اينجا تمام معجزاتى كه در طول عمر موسى
  در مصر به وسيله او ظاهر شد، نيست، بلكه، اين مربوط به معجزاتى 
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محتواى دعوت «و » يد بيضا«و » معجزه عصا«است كه در آغاز دعوت به فرعون ارائه داد، 
  . كه خود دليل زنده اى بر حقانيتش بود» جامع آسمانيش

و اعجازهاى تازه او ) عليه السلام(حران با موسىو لذا بعد از اين ماجرا به مسأله مبارزه سا
  . برخورد مى كنيم

* * *  
و معجزات او چه ) عليه السلام(اكنون ببينيم فرعون طغيانگر، مستكبر و لجوج در برابر موسى

! اى موسى: گفت«گفت، و او را چگونه ـ طبق معمول همه زمامداران زورگو ـ متهم ساخت؟ 
قالَ أَ جئِتْنَا لتخُرِْجنا منْ ! (؟»رزمين و وطنمان با سحرت، بيرون كنىآيا آمده اى كه ما را از س
  ). أرَضنا بسِحركِ يا موسى

ما مى دانيم مسأله نبوت و دعوت به توحيد، و ارائه اين معجزات، همگى : اشاره به اين كه
دادى مان است، توطئه براى غلبه بر حكومت و بيرون كردن ما و قبطيان از سرزمين آباء و اج

منظور تو، نه دعوت به توحيد است و نه نجات بنى اسرائيل، منظور، حكومت است و سيطره 
  !. بر اين سرزمين و بيرون راندن مخالفان

اين تهمت، درست همان حربه اى است كه همه زورگويان و استعمارگران در طول تاريخ 
تحريك مردم به نفع خود، مسأله خطرى  داشته اند، كه هر گاه خود را در خطر مى ديدند، براى

كه مملكت را تهديد مى كرد، پيش مى كشيدند مملكت يعنى حكومت اين زورگويان و 
  !موجوديتش يعنى موجوديت آنها

اصلاً آوردن بنى اسرائيل به مصر و نگهدارى آنها در اين سرزمين، : بعضى از مفسران معتقدند
در شكل بردگان نبود بلكه، در عين حال مى خواستند، آنها تنها براى استفاده از نيروى كار آنها 

كه قومى نيرومند بودند، قدرت پيدا نكنند مبادا تبديل به كانون خطرى شوند، دستور كشتن 
پسران آنها نيز تنها به خاطر ترس از تولد موسى نبود، بلكه براى جلوگيرى از قدرت و قوت 

  آنها بود، و اين 
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ان انجام مى دهند، بنابراين، بيرون رفتن بنى اسرائيل ـ طبق خواسته كارى است كه همه قلدر
ـ يعنى قدرت يافتن اين ملت، و در اين صورت تاج و تخت فراعنه به ) عليه السلام(موسى

  . خطر مى افتاد
را متهم به سحر كرد، ) عليه السلام(در همين عبارت كوتاه، فرعون، موسى: نكته ديگر اين كه
  . به همه پيامبران در برابر معجزات روشنشان زدند همان اتهامى كه

كذَلك ما أتَىَ الَّذينَ منْ قبَلهمِ منْ : مى خوانيم 53و  52آيات » ذاريات«همان گونه كه در سوره 
  : أَ تَواصوا بِه بلْ هم قَوم طاغُونَ* رسول إلاِّ قالُوا ساحرٌ أوَ مجنوُنٌ 

تهمت و (ساحر است يا ديوانه؟ آيا اين : گفتند: از اينها نيامد جز اين كه هيچ پيامبرى، قبل«
بلكه آنها قومى ) كه همگى در آن هم صدا بودند(را به يكديگر توصيه مى كردند ) افترا

  . »طغيانگرند
در اين گونه مواقع، » ميهن دوستى«دامن زدن به احساسات : اين موضوع نيز قابل تذكر است كه

زيرا غالب مردم، سرزمين و وطنشان را همانند جانشان دوست  ;ب شده بوده استكاملاً حسا
و لَو أنَّا كتَبَنا عليَهِم أنَِ : دارند، لذا در پاره اى از آيات قرآن، اين دو در رديف هم قرار گرفته اند

إلاِّ قَل لوُهَما فع يارِكُمنْ دوا مأوَِ اخرُْج كُمُاقتُْلُوا أنَْفسمنْهيلٌ م :  
اگر ما بر آنها فرض كرده بوديم خود را به كشتن دهيد و يا از وطن و خانه خود بيرون رويد «

  ) 1.(»تنها عده كمى از آنها عمل مى كردند
 * * *  

يقيناً «گمان نكن ما قادر نيستيم همانند اين سحرهاى تو را بياوريم، : فرعون سپس اضافه كرد
  » همانند آن براى تو خواهيم آوردبدان به همين زودى سحرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .66ـ نساء، آيه  1
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)هثْلر محِبس نَّكيْفَلنَأَت .(  
هم اكنون تاريخش را معين كن، بايد ميان «: قاطعيت بيشترى نشان دهد، گفت: و براى اين كه

نه تو از آن، آنهم در مكانى كه نسبت به ما و تو وعده اى باشد كه نه ما از آن تخلف كنيم و 
  ). فَاجعلْ بيننَا و بينكَ موعداً لانخُْلفُه نحَنُ و لا أنَتْ مكاناً سوى(» همگان يكسان باشد

  . منظور آن بوده كه فاصله آن از ما و تو يكسان باشد: بعضى گفته اند» مكاناً سوى«در تفسير 
له اش نسبت به مردم شهر يكسان باشد، يعنى محلى درست در مركز فاص: بعضى گفته اند

  . شهر
منظور يك سرزمين مسطح است كه همگان بر آن اشراف داشته، و عالى و : و بعضى گفته اند

  . دانى در آن يكسان باشد، و مى توان همه اين معانى را در آن جمع دانست
ورگو، براى اين كه حريف خود را از ميدان به زمامداران ز: توجه به اين نكته نيز لازم است كه

عليه (و در داستان موسى(در كنند، و به اطرافيان خود كه گاهى تحت تأثير واقع شده اند 
قدرت و قوت و روحيه بدهند، ظاهراً ) و معجزاتش حتماً تحت تأثير واقع شده بودند) السلام

  !. زياد به راه مى اندازندبا اين گونه مسائل برخورد قاطع مى كنند و سر و صداى 
* * *  

بى آن كه خونسردى خود را از دست دهد، و از جنجال فرعون ) عليه السلام(ولى موسى
من هم آماده ام، هم اكنون روز و ساعت : گفت«هراسى به دل راه دهد با صراحت و قاطعيت 
مردم همگى : كهاست، مشروط بر اين ) روز عيد(آن را تعيين كنم، ميعاد ما و شما روز زينت 
  به هنگامى كه روز بالا مى آيد در محل جمع 
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  ) 1).(قالَ موعدكُم يوم الزِّينَةِ و أَنْ يحشرََ النّاس ضحُى(» شوند
مسلماً اشاره به يك روز عيد بوده كه نمى توانيم دقيقاً آن را ) روز زينت(» يوم الزِّينَةِ«تعبير به 

ن است كه مردم در آن روز كسب و كار خود را تعطيل مى كردند، و تعيين كنيم، ولى مهم آ
  . طبعاً آماده شركت در چنين برنامه اى بودند

* * *  
و مشاهده تأثير ) عليه السلام(به هر حال، فرعون بعد از مشاهده معجزات شگفت آور موسى

او برخيزد، لذا  روانى اين معجزات در اطرافيانش، تصميم گرفت با كمك ساحران به مبارزه با
آن مجلس را ترك گفت و تمام مكر و فريب «گذارد، ) عليه السلام(قرار لازم را كه با موسى

  ). فتََولىّ فرعْونُ فجَمع كيَده ثُم أتَى(» خود را جمع كرد و سپس همه را در روز موعود آورد
به طور مبسوط » شعراء«و » اعراف«در اين جمله كوتاه، سرگذشت هاى مفصلى كه در سوره 

عليه (زيرا فرعون پس از ترك آن مجلس، و جدا شدن از موسى ;آمده، خلاصه شده است
، جلسات مختلفى با مشاوران مخصوص و اطرافيان مستكبرش )عليه السلام(و هارون) السلام

 تشكيل داد، پس از آن از سراسر مصر، ساحران را دعوت به پايتخت نمود و آنها را با وسائل
تشويق فراوان به اين مبارزه سرنوشت ساز دعوت كرد، و مطالب ديگرى كه اينجا جاى بحث 

فرعون، موسى را ترك (آن نيست، اما قرآن، همه اينها را در اين سه جمله جمع كرده است 
  ) 2).(گفت، تمام مكر خود را جمع كرد، و سپس آمد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و «در جمله » واو«در لغت به معنى گسترش آفتاب، يا بالا آمدن خورشيد است، » ضحُى«ـ  1
ضحُى شرََ النّاسحدليل بر معيت مى باشد» أَنْ ي.  

در اينجا به معنى جدا شدن از موسى يا از آن مجلس تفسير شده است » تَولىّ«ـ گر چه كلمه  2
عتراض و ناراحتى فرعون و موضع گيرى ولى ممكن است با توجه به مفهوم اين لغت، حالت ا

  .نيز منعكس كند) عليه السلام(خصمانه اش را در مقابل موسى
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در برابر انبوه جمعيت قرار گرفت، جمعيتى ) عليه السلام(سرانجام روز موعود فرا رسيد، موسى
بعضى نفر و به گفته  72كه گروهى از آن ساحران بودند و تعداد آنها به گفته بعضى از مفسران 

  . ديگر به چهارصد نفر هم مى رسيد و بعضى ديگر نيز اعداد بزرگترى گفته اند
و گروهى از آنها، فرعون و اطرافيان او را تشكيل مى دادند و بالاخره گروه سوم كه اكثريت از 

  . آن تشكيل يافته بود، توده هاى تماشاچى مردم بودند
: به آنان چنين گفت«ا فرعونيان و ساحران كرده در اينجا رو به ساحران و ي) عليه السلام(موسى

» واى بر شما، دروغ بر خدا نبنديد كه شما را با مجازات خود، نابود و ريشه كن خواهد ساخت
  ). قالَ لَهم موسى ويلكَُم لاتَفتْرَوُا علىَ اللّه كذَباً فيَسحتكَُم بعِذاب(
كه بر خدا دروغ مى بندند و به او نسبت باطل و شكست و نوميدى و خسران از آن آنهاست «

  ). و قدَ خاب منِ افتْرَى(» مى دهند
از افتراى بر خدا، آن است كه كسى يا چيزى را شريك ) عليه السلام(واضح است منظور موسى

او قرار داده، معجزات فرستاده خدا را به سحر نسبت دهند، و فرعون را معبود و اله خود 
  . بپندارند

سلماً كسى كه چنين دروغ هائى را به خدا ببندد و با تمام قوا براى خاموش كردن نور حق م
  . بكوشد، خداوند چنين كسانى را بدون مجازات نخواهد گذارد

 * * *  
كه هيچ شباهتى به سخن ساحران نداشت، بلكه آهنگش ) عليه السلام(اين سخن قاطع موسى

برخاسته بود، بر ) عليه السلام(از دل پاك موسى آهنگ دعوت همه پيامبران راستين بود، و
  . بعضى از دل ها اثر گذاشت، و در ميان جمعيت، اختلاف افتاد

  بعضى طرفدار شدت عمل بودند، و بعضى به شك و ترديد افتادند و 
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پيامبر بزرگ خدا باشد و تهديدهاى او مؤثر گردد، به ) عليه السلام(احتمال مى دادند موسى
، همان لباس ساده چوپانى بود، و )عليه السلام(س ساده او و برادرش هارونخصوص كه لبا

چهره مصمم آنها كه على رغم تنها بودن، ضعف و فتورى در آن مشاهده نمى گشت، دليل 
  . ديگرى بر اصالت گفتار و برنامه هاى آنها محسوب مى شد

اع برخاستند، و مخفيانه و آنها در ميان خود درباره كارهايشان به نز«: لذا قرآن مى گويد
  ).فتَنَازعوا أَمرهَم بينَهم و أَسرُّوا النَّجوى(» درگوشى با هم سخن گفتند

  . بوده باشد) عليه السلام(ممكن است اين پنهان گوئى و نجوا در برابر موسى
  . اين احتمال نيز دارد كه در برابر فرعون باشد

ن اين صحنه در خفاى از توده مردم، به چنين نجوا و تنازعى گردانندگا: و احتمال ديگر اين كه
  . برخاستند

* * *  
ولى در نهايت، طرفداران ادامه مبارزه و شدت عمل، پيروز شدند، رشته سخن را بدست 

  . پرداختند) عليه السلام(گرفتند و از طرق مختلف، به تحريك مبارزه كنندگان با موسى
  ) 1).(قالُوا إِنْ هذانِ لسَاحرانِ! (»احرنداين دو مسلماً س: گفتند«: نخست

چرا كه شما بزرگان و سردمداران سحر  ;بنابراين، وحشتى از مبارزه با آنها نبايد به خود راه داد
  !. در اين كشور پهناوريد، و توان و نيروى شما از آنها بيشتر است

سرزمينى كه » يرون كنندآنها مى خواهند شما را از سرزمينتان با سحرشان ب«: ديگر اين كه
  همچون جان شما عزيز است و به آن تعلق داريد، آن هم به شما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است و به خاطر همين در » إِنَّ«مخفف از » إِن«: ـ اين جمله از نظر اعراب، چنين است كه 1

  .عرب، نادر و كمياب نيستدر لغت » إِنَّ«مابعد خود عمل نكرده است، به علاوه، رفع اسم 
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  ).يريِدانِ أَنْ يخرِْجاكُم منْ أرَضكُم بسِحرهِما(تعلق دارد 
به علاوه اينها، تنها به بيرون كردن شما از وطنتان قانع نيستند، اينها مى خواهند مقدسات شما 

يذهْبا بطِرَِيقتَكُم  و! (»و آئين عالى و مذهب حق شما را از ميان ببرند«را هم بازيچه قرار دهند 
  ) 1).(المْثْلى

 * * *  
و تمام نيرو، نقشه و مهارت و «اكنون كه چنين است به هيچ وجه به خود ترديد راه ندهيد، 

  ). فأََجمعوا كيَدكُم(» توانتان را جمع كنيد و به كار گيريد
  ). ائتُْوا صفّاًثُم (» سپس همگى متحد در صف واحدى به ميدان مبارزه، گام نهيد«

  .چرا كه وحدت و اتحاد رمز پيروزى شما در اين مبارزه سرنوشت ساز است
فلاح و رستگارى، امروز، از آن كسى است كه بتواند برترى خود را بر حريفش «و بالاخره 
  ). و قدَ أَفْلحَ اليْوم منِ استعَلى(» اثبات نمايد

 * * *  
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اينجا » مثل«از ماده » مثْلى«است و » مذهب«به معنى روش و در اينجا منظور، » طرَِيقَه«ـ  1

  ).أىَ الأَشبْه بِالْفَضيلَةِ(به معنى عالى و افضل است 
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  قالُوا يا موسى إِما أَنْ تُلْقي و إِما أَنْ نكَُونَ أوَلَ منْ أَلْقى    65
  قالَ بلْ أَلقُْوا فإَِذا حبالهُم و عصيهم يخيَلُ إِليَه منْ سحرهِم أنََّها   66

  تسَعى          
  فأَوَجس في نَفسْه خيفَةً موسى    67
  قُلنْا لاتَخفَ إنَِّك أنَتْ الاْ عَلى    68
  عوا إنَِّما صنعَوا كيَد ساحر وو أَلْقِ ما في يمينك تَلْقفَ ما صنَ   69

  لايفْلح الساحرُ حيثُ أتَى          
   

  : ترجمه
مى افكنى، يا ما كسانى باشيم ) عصاى خود را(آيا تو اول ! اى موسى«: گفتند) ساحران(ـ  65

  ! ؟»كه اول بيفكنيم
ن بر اثر سحرشان چنان در اين هنگام طناب ها و عصاهاى آنا! »شما اول بيفكنيد«: ـ گفت 66

  ! به نظر مى رسيد كه حركت مى كند
  )! مبادا مردم گمراه شوند(ـ موسى ترس خفيفى در دل احساس كرد  67
  ! برترى) پيروز و(تو مسلماً ! نترس«: ـ گفتيم 68
آنچه ساخته اند ! ـ و آنچه را در دست راست دارى بيفكن، تمام آنچه را ساخته اند مى بلعد 69

  ! »و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد ;ساحر است تنها مكر
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  : تفسير
  نيز به ميدان مى آيد ) عليه السلام(موسى

به مبارزه برخيزند، ) عليه السلام(ساحران ظاهراً متحد شده، عزم را جزم كردند كه با موسى
افكنى يا ما اى موسى اول تو وسائل سحرت را مى : گفتند«هنگامى كه گام به ميدان نهادند، 

  ). قالُوا يا موسى إِما أَنْ تُلْقي و إِما أَنْ نكَُونَ أوَلَ منْ أَلْقى! (؟»نخستين باشيم
يا ) عليه السلام(اين پيشنهاد ساحران دائر به پيشگام شدن موسى: بعضى از مفسران گفته اند

ود، و شايد همين امر ب) عليه السلام(خودشان، يك نوع احترام از جانب آنها نسبت به موسى
  . بود كه زمينه توفيق ايمان آوردن آنها را بعد از اين ماجرا فراهم آورد

: چرا كه آنها با تمام قدرت مى كوشيدند ;ولى اين موضوع بسيار بعيد به نظر مى رسد
: و معجزه او را درهم بشكنند، بنابراين، تعبير فوق شايد براى اين بوده كه) عليه السلام(موسى

  . تماد به نفس خود را در برابر توده هاى مردم اظهار نماينداع
* * *  

چرا كه به پيروزى نهائى خود كاملاً  ;بى آن كه عجله اى نشان بدهد) عليه السلام(ولى موسى
اطمينان داشت، و حتى قطع نظر از آن در اين گونه مبارزه ها، معمولاً برنده كسى است كه 

  ). قالَ بلْ أَلقُْوا! (»شما اول بيفكنيد: گفت«ا پيشقدم نمى شود، لذا، به آنه
از آنها به مبارزه در واقع مقدمه اى بود براى آشكار ) عليه السلام(بدون شك، اين دعوت موسى
نه تنها امر قبيحى نبود، بلكه مقدمه واجب محسوب ) عليه السلام(شدن حق، و از نظر موسى

  . مى شد
  و طناب براى سحر كردن با خود آورده ساحران، نيز پذيرفتند و آنچه عصا 
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آنها هزاران نفر بودند : بودند، يك باره به ميان ميدان افكندند، و اگر روايتى را كه مى گويد
در يك لحظه هزاران عصا و طناب كه مواد مخصوصى در : بپذيريم، مفهومش اين مى شود كه

  .هيجانى بر پا نمود درون آنها ذخيره شده بود، به وسط ميدان ريخته شد و ترس و
ناگهان طناب ها و عصاهايشان به خاطر سحر آنها، چنان به نظر مى رسيد كه دارند حركت «

  ).فَإِذا حبالُهم و عصيهم يخيَلُ إِليَه منْ سحرهِم أنََّها تسَعى! (»مى كنند
جنب و جوش آرى، به صورت مارهائى كوچك و بزرگ، رنگارنگ در اشكال مختلف به 

آنها چشم مردم را سحر كردند، آنها را در «درآمدند، آيات ديگر قرآن در اين زمينه مى گويد 
سحروُا أعَينَ النّاسِ و استرَهْبوهم و جاؤُ (» وحشت فرو بردند و سحر عظيمى به وجود آوردند

  ) 1).(بسِحر عظيم
قالُوا (» ا زدند كه به عزت فرعون ما پيروزيمساحران صد«، »شعراء«سوره  44و به تعبير آيه 

  ). بعِزَّةِ فرعْونَ إنِّا لنَحَنُ الغْالبونَ
در درون اين طناب ها و عصاها قرار » جيوه«آنها موادى همچون : بسيارى از مفسران، نوشته اند

لف و سريعى داده بودند كه با تابش آفتاب، و گرم شدن اين ماده فوق العاده فرّار، حركات مخت
  . به آنها دست داد

اين حركات مسلماً راه رفتن نبود، ولى با تلقين هائى كه ساحران به مردم كرده بودند، و صحنه 
خاصى كه در آنجا به وجود آمده بود، اين چنين در چشم مردم مجسم مى شد كه اين 

يعنى چشم مردم را » اسِسحروُا أعَينَ النّ«تعبير ! (موجودات جان گرفته اند و مشغول حركتند
يعنى در نظر » يخيَلُ إِليَه«سحر كردند، نيز اشاره به همين معنى است و همچنين تعبير 

  چنين منعكس شد، ) عليه السلام(موسى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116ـ اعراف، آيه  1
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  ). نيز ممكن است اشاره به همين معنى باشد
سيار عجيبى بود، ساحران كه هم تعدادشان زياد بود و هم آگاهيشان در اين به هر حال، صحنه ب

فن، و طرز استفاده از خواص مرموز فيزيكى و شيميائى اجسام و مانند آن را به خوبى مى 
دانستند، توانستند آن چنان در افكار حاضران نفوذ كنند كه اين باور براى آنها پيدا شود كه اين 

  . ، جان گرفتندهمه موجودات بى جان
غريو شادى از فرعونيان برخاست، گروهى از ترس و وحشت فرياد زده، خود را عقب مى 

  !. كشيدند
* * *  

  ). فأَوَجس في نَفسْه خيفَةً موسى(» در اين هنگام موسى احساس ترس خفيفى در دل كرد«
»سجَى صداى پنهان گرفته به معن) بر وزن حبس(» وجس«در اصل از » ايجاس«از ماده » أو

به معنى يك احساس پنهانى و درونى است، و اين تعبير نشان مى » ايجاس«شده است، بنابراين 
، سطحى و خفيف بود تازه آن هم به خاطر اين نبود )عليه السلام(دهد كه ترس درونى موسى

شده كه براى صحنه رعب انگيزى كه بر اثر سحر ساحران به وجود آمده بود اهميتى قائل 
  . باشد

بلكه از اين بيم داشت كه نكند مردم تحت تأثير اين صحنه واقع شوند، آن چنان كه بازگرداندن 
  . آنها آسان نباشد

مجال نشان دادن معجزه خود را داشته باشد جمعى ) عليه السلام(و يا پيش از آن كه موسى
   .صحنه را ترك گويند، يا از صحنه بيرونشان كنند و حق آشكار نگردد

لَم يوجِس موسى خيفَةً على نَفسْه بلْ أَشفَْقَ منْ : مى خوانيم» نهج البلاغه« 4چنان كه در خطبه 
  هرگز به خاطر ) عليه السلام(موسى«: غَلبَةِ الجْهالِ و دولِ الضَّلالِ
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خودش در درون دل احساس ترس نكرد، بلكه از آن ترسيد كه جاهلان غلبه كنند و دولت 
  ) 1.(»هاى ضلال، پيروز شوند

ذكر ) عليه السلام(با آنچه گفته شد، ضرورتى براى پاسخ هاى ديگرى كه در زمينه ترس موسى
  . كرده اند نمى بينيم

* * *  
آمد و فرمان وحى ) عليه السلام(به هر حال، در اين موقع، نصرت و يارى الهى به سراغ موسى

ترس به خود راه مده، تو مسلماً : به او گفتيم«: وظيفه او را مشخص كرد، قرآن مى گويد
  ). قُلنْا لاتخَفَ إنَِّك أنَْت الاْ عَلى! (»برترى

و » إِنَّ«كلمه (را در پيروزيش دلگرم مى سازد ) عليه السلام(اين جمله، با قاطعيت تمام، موسى
و ) ن جملههر يك تأكيد مستقلى است بر اين معنى، و همچنين اسميه بودن اي» ضمير«تكرار 

  . به اين گونه موسى، قوت قلبش را كه لحظات كوتاهى متزلزل شده بود، باز يافت
* * *  

آنچه را در دست راست دارى بيفكن تمام آنچه را كه آنها ساخته اند « :مجدداً به او خطاب شد
  ). و أَلْقِ ما في يمينك تَلْقفَ ما صنعَوا! (»مى بلعد

  ). إنَِّما صنعَوا كيَد ساحر(» ا مكر ساحر استچرا كه كار آنها تنه«
  ). و لايفْلح الساحرُ حيثُ أتَى(» و ساحر هر كجا برود، پيروز نخواهد شد«
مى » مفردات«در » راغب«به معنى بلعيدن است ولى ) بر وزن وقف(» لقف«از ماده » تَلْقفَ«

ت با مهارت، خواه به وسيله دهان بوده اين كلمه در اصل، به معنى برگرفتن چيزى اس: گويد
  باشد يا با دست، و بعضى از ارباب لغت آن را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از انحراف مردم نگران است و به اين : اين سخن را زمانى مى گويد كه) عليه السلام(ـ على 1

ترديدى داشته باشم، من  حقيقت اشاره مى كند كه نگرانى من نه به خاطر آن است كه در حق
  !.از آن روز كه حق را ديدم كمترين ترديدى در آن نكردم، بلكه به خاطر انحراف مردم نگرانم
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  . به كار مى رود» ربودن«دانسته اند كه در فارسى به جاى آن » برگرفتن به سرعت«به معنى 
ست راست دارى آنچه در د«: بلكه مى گويد» عصايت را بيفكن«: نمى گويد: جالب اين كه

عصا وسيله مهمى : اين تعبير، شايد به عنوان بى اعتنائى به عصا باشد و اشاره به اين كه» بيفكن
نيست آنچه مهم است اراده و فرمان خدا است كه اگر اراده او باشد، عصا كه سهل است كمتر 

  !. و كوچكتر از آن هم مى تواند چنين قدرت نمائى كند
در آيه فوق، بار اول به صورت نكره و بعداً به صورت » ساحر«: است كهاين نكته نيز قابل ذكر 

هدف در مرتبه : معرفه و با الف و لام جنس آمده است، اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد كه
كارى كه : اول آن است كه نسبت به كار اين ساحران بى اعتنائى شود، و مفهوم جمله اين است

نيست، اما در مرتبه دوم اين حقيقت را مى خواهد تفهيم كند كه آنها كردند، مكر ساحرى بيش 
  .نه تنها اين ساحران هر ساحرى در هر زمان و مكانى پيدا شود، پيروز و رستگار نخواهد شد

* * *  
  : نكته ها

  چيست؟ » سحر«ـ حقيقت  1
ه صورت گر چه در گذشته مشروحاً در اين باره، سخن گفته ايم ولى ذكر چند جمله را اينجا ب

  : توضيحى كوتاه مناسب مى دانيم
در اصل به معنى هر كار و هر چيزى است كه مأخذ آن، مخفى و پنهان باشد، ولى در » سحر«

زبان روزمره، به كارهاى خارق العاده اى مى گويند كه، با استفاده از وسائل مختلف انجام مى 
  . شود
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  . دارد گاهى صرفاً جنبه نيرنگ، خدعه، چشم بندى و تردستى
  . گاهى از عوامل تلقينى در آن استفاده مى شود

  . گاه از خواص ناشناخته فيزيكى و شيميائى بعضى از اجسام و مواد
  . گاه از طريق كمك گرفتن از شياطين

  . و همه اينها در آن مفهوم جامع لغوى درج است
كنيم، و هم اكنون در طول تاريخ به داستان هاى زيادى در زمينه سحر و ساحران برخورد مى 

در عصر ما كسانى كه دست به اين گونه كارها مى زنند، كم نيستند، ولى چون بسيارى از 
خواص موجوداتى كه در گذشته بر توده مردم، مخفى بود در زمان ما آشكار شده است، و حتى 
كتاب هائى در زمينه آثار اعجاب انگيز موجودات مختلف نوشته اند، قسمت زيادى از 

  . اى ساحران از دستشان گرفته شده استسحره
مثلاً در شيمى امروز، اجسام بسيارى را مى شناسيم كه وزنشان از هوا سبكتر است، و اگر 
درون جسمى قرار داده شوند، ممكن است آن جسم به حركت درآيد و كسى هم تعجب نمى 

حر به نظر مى كند، حتى بسيارى از وسائل بازى كودكان امروز شايد در گذشته يك نوع س
  ! رسيد

  . امروز در سيرك ها نمايش هائى مى دهند كه شبيه سحر ساحران گذشته است
با استفاده از چگونگى تابش نور، آينه ها، خواص فيزيكى و شيميائى اجسام، صحنه هاى 

  . غريب و عجيبى به وجود مى آورند كه گاه دهان تماشاچيان از تعجب باز مى ماند
  . العاده مرتاضان، آن خود داستان ديگرى دارد، كه بسيار شگفت انگيز است البته، اعمال خارق
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در هر حال، سحر چيزى نيست كه وجود آن را بتوان انكار كرد، يا به خرافات نسبت داد، چه 
  . در گذشته و چه در امروز
يارى از چرا كه در بس ;سحر در اسلام، ممنوع، و از گناهان كبيره است: نكته قابل توجه اين كه

موارد، باعث گمراه ساختن مردم، تحريف حقايق و متزلزل ساختن پايه عقائد افراد ساده ذهن 
مى شود، البته، اين حكم اسلامى مانند بسيارى از احكام ديگر، موارد استثناء نيز دارد، از جمله، 

اثر آن در فرا گرفتن سحر، براى ابطال ادعاى مدعيان دروغين نبوت، و يا براى از بين بردن 
  . مورد كسانى كه از آن آسيب ديده اند

  . نيز مشروحاً در اين باره، سخن گفته ايم» بقره«سوره  103و  102در جلد اول ذيل آيات 
* * *  

  ـ ساحر، هرگز پيروز نمى شود؟  2
اگر ساحران مى توانند، اعمال خارق العاده اى شبيه معجزه انجام دهند، : بسيارى مى پرسند

سحر با معجزه پهلو «توان ميان كارهاى آنها و اعجاز، تفاوت گذاشت؟ و چگونه  چگونه مى
  ! »نزند دل خوش دار

كار ساحر متكى به نيروى : پاسخ اين سؤال، با توجه به يك نكته، روشن مى شود و آن اين كه
  . محدود انسانى است، و معجزه از قدرت بى پايان و لا يزال الهى سرچشمه مى گيرد

ساحرى كارهاى محدودى مى تواند انجام دهد، و اگر ماوراى آن را بخواهند، عاجز مى لذا هر 
ماند، او تنها كارهائى را مى تواند انجام دهد كه قبلاً روى آن تمرين داشته و بر آن مسلط است 

  . و از پيچ و خم آن آگاه، ولى در غير آن به كلى عاجز و ناتوان خواهد بود
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چون از قدرت لا يزال خدا كمك مى گرفتند، قادر به انجام هر گونه در حالى كه پيامبران 
  . خارق عادتى بودند، در زمين و آسمان و از هر نوع و هر قبيل

تصادفاً با : ساحر، هرگز نمى تواند خارق عادت را طبق پيشنهاد مردم انجام دهد، مگر اين كه
تعليم مى دهند كه از وسط جمعيت  هر چند گاهى دوستان ناشناخته خود را(كار او تطبيق كند 

  ). برخيزند و پيشنهادهائى كه قبلاً تعيين شده به صورت ابتدائى مطرح كنند
ولى، پيامبران بارها و بارها معجزات مهمى را كه مردم حق طلب، به عنوان سند نبوت مى 

شاهده نيز م) عليه السلام(خواستند انجام مى دادند، همان گونه كه در همين سرگذشت موسى
  . خواهيم كرد

از اين گذشته، سحر چون يك كار انحرافى است و يك نوع خدعه و نيرنگ، طبعاً روحياتى 
هماهنگ آن مى خواهد، و ساحران بدون استثناء، افرادى متقلب و خدعه گرند، كه از مطالعه و 

اكى و بررسى روحيات و اعمالشان خيلى زود مى توان آنها را شناخت، در حالى كه اخلاص، پ
  ). دقت كنيد(درستى انبياء، سندى است كه با اعجاز آنها آميخته و اثر آن را مضاعف مى كند 

ساحر هر «: و لايفْلح الساحرُ حيثُ أتَى: و شايد روى اين جهات است كه آيات فوق مى گويد
ته اش ، و به قول معروف به زودى پ»كجا باشد و در هر شرائط و هر زمان رستگار نمى شود

  .چرا كه نيرويش محدود است و افكار و صفاتش انحرافى ;روى آب خواهد افتاد
اين موضوع، مخصوص ساحرانى نيست كه به مبارزه با انبياء برخاستند بلكه درباره ساحران به 

  . طور كلىّ صادق است كه آنها زود شناخته مى شوند و به پيروزى نمى رسند
* * *  
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70   حالس يوسى فأَُلْقم ونَ وهار َنّا برِبداً قالوُا آمجرَةُ س  
  قالَ آمنتُْم لَه قبَلَ أَنْ آذَنَ لكَُم إنَِّه لكَبَيِرُكمُ الَّذي علَّمكُم السحرَ   71

  عِفَلاَ ُقطَِّعنَّ أَيديكُم و أرَجلكَُم منْ خلاف و لاَ صُلِّبنَّكُم في جذوُ         
  النَّخْلِ و لتَعَلمَنَّ أَينا أَشدَ عذاباً و أبَقى          

  قالُوا لنَْ نُؤثْركَ على ما جاءنا منَ البْينات و الَّذي فطَرََنا فَاقْضِ ما   72
  أنَتْ قاض إنَِّما تَقْضي هذه الحْياةَ الدنيْا          

  ليغْفرَ لنَا خطَايانا و ما أَكرْهَتنَا عليَه منَ السحرِ و إنِّا آمنّا برِبَنا   73
  اللّه خيَرٌ و أبَقى          

  إنَِّه منْ يأتْ ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه جهنَّم لايموت فيها و لايحيى    74
75   حاتاللَ الصمع َناً قدؤْمم هْأتنْ يم لى  وْالع جاترالد ملَه كفأَوُلئ  
  جنّات عدن تجَريِ منْ تحَتها الاْ نَْهار خالدينَ فيها و ذلك جزاء منْ   76

  تزََكىّ          
   

  :ترجمه
ما به «: ساحران همگى به سجده افتادند و گفتند.) موسى فرمان خدا را انجام داد(ـ  70

  ! »موسى ايمان آورديمپروردگار هارون و 
مسلماً او بزرگ ! آيا پيش از آن كه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟«: گفت) فرعون(ـ  71

به يقين دست ها و پاهايتان را به طور مخالف قطع مى ! شماست كه به شما سحر آموخته است
   و خواهيد دانست مجازات ;و شما را از تنه هاى نخل به دار مى آويزم ;كنم
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  ! »كدام يك از ما دردناك تر و پايدارتر است
سوگند به آن كسى كه ما را آفريده، هرگز تو را بر دلائل روشنى كه براى ما آمده، «: ـ گفتند 72

تو تنها در اين زندگى دنيا مى توانى حكم  ;هر حكمى مى خواهى بكن! مقدم نخواهيم داشت
  ! كنى
تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحميل كردى ـ ما به پروردگارمان ايمان آورديم  73

  ! »و خدا بهتر و پايدارتر است ;ببخشايد
در آنجا،  ;ـ هر كس در محضر پروردگارش خطاكار حاضر شود، آتش دوزخ براى اوست 74

  ! نه مى ميرد و نه زندگى مى كند
نين كسانى درجات عالى ـ و هر كس با ايمان نزد او آيد، و اعمال صالح انجام داده باشد، چ 75

  . دارند
ـ باغ هاى جاويدان بهشت، كه نهرها از زير درختانش جارى است، در حالى كه هميشه در  76

  ! اين است پاداش كسى كه خود را پاك نمايد ;آن خواهند بود
   

  : تفسير
  ) عليه السلام(پيروزى عظيم موسى

مأمور شد عصاى خود را بيفكند تا ) عليه السلام(در آيات گذشته به اينجا رسيديم كه موسى
  . دستگاه سحر ساحران را نابود سازد

در آيات مورد بحث، اين مسأله تعقيب شده، منتها جمله هائى كه روشن بوده است حذف 
موسى عصاى خود را افكند، عصا تبديل به مار عظيمى شد و تمام اسباب و آلات (گرديده 

ى در تمام جمعيت افتاد، فرعون، سخت متوحش شد، و سحر ساحران را بلعيد، غوغا و ولوله ا
  . اطرافيانش دهان هاشان از تعجب باز ماند
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ساحران كه تا آن زمان با چنين صحنه اى روبرو نشده بودند و به خوبى سحر را از غير سحر 
مى شناختند، يقين كردند كه اين امر، چيزى جز معجزه الهى نيست، و اين مرد فرستاده خدا 

ه آنها را دعوت به سوى پروردگارشان مى كند، طوفانى در دل آنها به وجود آمد و است ك
  ). انقلاب عظيمى در روحشان پديدار گشت، اين جمله ها حذف شده

  : اكنون دنباله سخن را از زبان آيات مى شنويم
 ايمان)عليه السلام(ما به پروردگار هارون و موسى: ساحران همگى به سجده افتاده گفتند«

  ). فأَُلْقي السحرَةُ سجداً قالُوا آمنّا برِبَ هارونَ و موسى(» آورديم
گويا اشاره به اين است كه آن چنان مجذوب ) با استفاده از فعل مجهول(» أُلْقى«تعبير به 

  . و تحت تأثير معجزه او واقع شدند، كه گوئى بى اختيار به سجده افتادند) عليه السلام(موسى
: به ايمان آوردن تنها قناعت نكردند، بلكه وظيفه خود ديدند: ين نكته نيز قابل توجه است كها

اين ايمان را به صورت روشنى و با جمله هائى كه هيچ گونه ابهام در آن نباشد، يعنى با تأكيد، 
كسانى  را اظهار دارند، تا اگر)عليه السلام(و هارون) عليه السلام(ايمان خود به پروردگار موسى

  ! بر اثر كار آنها گمراه شده اند بازگردند، و از اين نظر مسئوليتى بر دوش آنها باقى نماند
* * *  

بديهى است اين عمل ساحران، ضربه سنگينى بر پيكر فرعون، حكومت جبار، خودكامه و 
چرا كه مدت ها در سرتاسر  ;بيدادگرش وارد ساخت، و تمام اركان آن را به لرزه درآورد

روى اين مسأله تبليغ شده بود، ساحران را از هر گوشه و كنار گردآورى كرده بودند، و » صرم«
  . هر گونه پاداش و امتيازى براى آنها در صورت پيروزى، قائل شده بود
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اما الآن مشاهده مى كند همانها كه در صف اول مبارزه بودند يك باره تسليم دشمن، نه تسليم، 
د، و اين مسأله اى بود كه هرگز براى فرعون قابل پيش بينى نبود، و كه مدافع سرسخت او شدن

  . و آئينش دل بستند) عليه السلام(بدون شك، گروهى از مردم نيز به پيروى از ساحران به موسى
لذا فرعون، چاره اى جز اين نديد كه با داد، فرياد و تهديدهاى غليظ و شديد ته مانده حيثيتى 

آيا پيش از آن كه به شما : گفت«ور كند، رو به سوى ساحران كرده را كه نداشت، جمع و ج
  ). قالَ آمنتُْم لَه قبَلَ أَنْ آذَنَ لكَُم! (؟»اذن دهم به او ايمان آورديد

اين جبار مستكبر، نه تنها مدعى بود كه بر جسم و جان مردم، حكومت دارد كه مى خواست 
به من است، و بايد با اجازه من تصميم بگيرد، اين بگويد قلب شما هم در اختيار من و متعلق 

  . همان كارى است كه همه فرعون ها در هر عصر و زمان، طرفدار آنند
بعضى مانند فرعون مصر، ناشيانه به هنگام دستپاچگى بر زبان جارى مى كنند، و بعضى 

عملاً اين حق را  مرموزانه و با استفاده از وسائل تبليغاتى و ارتباط جمعى و انواع سانسورها
براى خود قائلند و معتقدند نبايد به مردم اجازه انديشيدن مستقل داد، بلكه، حتى گاهى به نام 

  . آزادى انديشه، بايد اين سلب آزادى را بر مردم تحميل كرد
به هر حال، فرعون به اين قناعت نكرد، فوراً وصله اى به دامان ساحران چسبانيده آنها را متهم 

، و تمام اينها توطئه »او بزرگ شما است، او كسى است كه سحر به شما آموخته«: گفتكرد، و 
  ). إنَِّه لكَبَيِرُكُم الَّذي علَّمكمُ السحرَ!! (است با نقشه قبلى

  بدون شك فرعون مى دانست و يقين داشت اين سخن دروغ است، و 
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مأموران مخفى و جاسوسان او از آن بى  اساساً چنين توطئه اى كه سرتاسر مصر را فراگيرد، و
  . خبر بمانند، امكان پذير نيست

را در آغوش خود پرورش داده بود، و غيبت او از مصر ) عليه السلام(اصولاً، فرعون موسى
برايش مسلّم بود، اگر او بزرگ ساحران مصر بود همه جا به اين عنوان معروف مى شد، و 

  .ردچيزى نبود كه بتوان آن را مخفى ك
ولى مى دانيم قلدرها و زورگويان، وقتى موقعيت نامشروع خود را در خطر ببينند از هيچ دروغ 

  . و تهمتى باك ندارند
: تازه به اين نيز قناعت نكرد، و ساحران را با شديدترين لحنى، تهديد به مرگ نموده گفت

و بر فراز شاخه  سوگند ياد مى كنم كه دست و پاهاى شما را به طور مخالف قطع مى كنم،«
هاى بلند نخل به دار مى آويزم، تا بدانيد مجازات من دردناك تر و پايدارتر است، يا مجازات 

فَلاَ ُقطَِّعنَّ أَيديكُم و أرَجلكَُم منْ خلاف و لاَ صُلِّبنَّكُم في جذوُعِ (؟ »خداى موسى و هارون
َنا أَشدنَّ أَيَلمَلتَع قى النَّخْلِ وَأب ذاباً و1).(ع (  

قبلاً كرده بود )عليه السلام(اشاره به تهديدى است كه موسى» أَينا أَشدَ عذاباً«در حقيقت جمله 
اگر شما بر خدا دروغ ببنديد، شما را : و مخصوصاً به ساحران قبل از اين ماجرا گوشزد كرد كه

  . با عذاب و مجازات خود ريشه كن خواهد كرد
اشاره به آن است كه ) دست و پاى شما را به طور مخالف قطع مى كنم(» منْ خلاف«ه تعبير ب

دست راست با پاى چپ يا به عكس، و شايد انتخاب اين نوع شكنجه براى ساحران به خاطر 
  با اين وضع، انسان ديرتر : اين بوده است كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، » على«به معنى » و لاَ صُلِّبنَّكُم في جذوُعِ النَّخْلِ«در جمله  »فى«: ـ معروف اين است 1

در اينجا » فى«: معتقد است» فخر رازى«يعنى شما را بر درختان نخل به دار مى آويزم، ولى 
براى ظرفيت است و ظرفيت هر چيزى متناسب آن » فى«چرا كه  ;معنى خود را مى بخشد

ولى (دار همچون ظرف براى كسى است كه به دار آويخته مى شود  چوبه: است، و مى دانيم
  ).اين توجيه، چندان صحيح به نظر نمى رسد
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مى ميرد يعنى خونريزى كندتر انجام مى گيرد و شكنجه بيشترى خواهند ديد، به علاوه گويا 
  . هر دو سمت بدن شما را ناقص مى كنم: مى خواهد بگويد

را بر درختان نخل به دار مى آويزم شايد به خاطر اين بوده است و اما تهديد به اين كه شما 
اين درختان از بلندترين درختانند و همه كس از دور و نزديك كسى را كه به آن آويخته : كه

  . باشد مى بيند
در عرف آن زمان، دار زدن آن چنان كه در عرف ما معمول : اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه

دار را به گردن شخصى كه مى خواستند او را دار بزنند نمى انداختند، بلكه  است نبوده، طناب
  . به دست ها يا شانه ها مى بستند، تا زجركُش شود

* * *  
اما ببينيم عكس العمل ساحران در برابر اين تهديدهاى شديد فرعون چه بود؟ آنها نه تنها 

ه حضور خود را در صحنه به طور مرعوب نشدند، جا نخوردند، و از ميدان بيرون نرفتند، ك
به خدائى كه ما را آفريده است ما هرگز تو را بر اين دلائل : گفتند«قاطع ترى ثابت كردند و 

قالُوا لنَْ نُؤثْركَ على ما جاءنا منَ البْينات و (» روشنى كه به سراغ ما آمده مقدم نخواهيم داشت
  ). الَّذي فطَرَنَا

  ). فَاقْضِ ما أنَتْ قاض(» اهى بكنتو هر حكمى مى خو«
ولى در آخرت ما پيروزيم و تو (» تو تنها مى توانى در زندگى اين دنيا قضاوت كنى«اما بدان 

  ).إنَِّما تَقْضي هذه الحْياةَ الدنيْا) (گرفتار و مبتلا به شديدترين كيفرها
  : كردندو به اين ترتيب، آنها سه جمله كوبنده در برابر فرعون بيان 

  . مطمئن باش ما آن هدايتى را كه يافته ايم با هيچ چيز معاوضه نخواهيم كرد: نخست اين كه
  . از تهديدهايت ابداً هراسى نداريم: ديگر اين كه
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  . قلمرو حكومت و فعاليت تو همين چهار روز دنيا است: و سوم اين كه
* * *  

ان آورده ايم براى آن است كه گناهان ما را اگر مى بينى ما به پروردگارمان ايم«: سپس افزودند
إنِّا آمنّا برِبَنا ليغْفرَ لنَا ) (ما با سحر و ساحرى مرتكب گناهان بسيارى شده ايم(» ببخشد
  ). خَطايانا

) سحر در برابر پيامبر خدا(ما را در برابر اين گناه بزرگ كه تو بر ما تحميل كردى «و همچنين 
و ما أَكرْهَتنَا عليَه منَ السحرِ (» خدا از همه چيز بهتر و باقى تر است مشمول رحمتش گرداند و

  ). و اللّه خيَرٌ و أبَقى
هدف ما پاك شدن از گناهان گذشته، از جمله مبارزه با پيامبر راستين خدا : خلاصه اين كه

را تهديد به مرگ اين  است، ما از اين طريق مى خواهيم، به سعادت جاويدان برسيم، ولى تو ما
  !. دنيا مى كنى، ما اين ضرر كم را در مقابل آن خير عظيم پذيرا هستيم

ظاهراً ساحران با ميل خودشان به اين ميدان گام : در اينجا سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه
» راهاك«نهادند، هر چند فرعون وعده هاى فراوانى به آنها داده بود، چگونه در آيه فوق تعبير به 

  شده است؟ 
هيچ دليلى در دست نيست كه ساحران از آغاز مجبور به پذيرش اين : در پاسخ مى گوئيم

مأموران بايد بروند و هر ساحر «: يأتُْوك بِكُلِّ ساحر عليم: دعوت نبودند، بلكه ظاهر جمله
در شرائط  اين است كه ساحران آگاه، ملزم به پذيرش بودند، و البته) 1(»آگاهى را بياورند

در مسير : حكومت استبدادى و خودكامه فرعونى نيز، اين معنى كاملاً طبيعى به نظر مى رسد كه
منويات او، افراد را به اجبار حركت دهند، و اما قرار دادن جايزه و امثال آن، براى تشويق آنها 

  هيچ منافاتى با 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .112ـ اعراف، آيه  1
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چرا كه بسيار ديده ايم، حكومت هاى زورگوى ستمگر در كنار توسل به زور،  ;اين معنى ندارد
  . از تشويق هاى مادى نيز استفاده مى كنند

روى قرائنى )عليه السلام(در اولين برخورد ساحران با موسى: اين احتمال نيز داده شده است كه
يا لااقل در شك و ترديد فرو رفتند، و به حق است، ) عليه السلام(موسى: بر آنها روشن شد كه

همين سوره خوانديم  62برخاست چنان كه در آيه » بگو مگو«همين دليل در ميان آنها 
»منَهيب مَرهوا أَمعفتَنَاز« .  

  . فرعون و دستگاهش از اين ماجرا آگاه شدند و آنها را به ادامه مبارزه مجبور ساختند
* * *  

چرا كه هر كس «اگر ما ايمان آورده ايم دليلش روشن است : ادامه دادند ساحران، سپس چنين
» بى ايمان و گنهكار در محضر پروردگارش در قيامت بيايد آتش سوزان دوزخ براى او است

)نَّمهج َرِماً فإَِنَّ لهجم هبر ْأتنْ يم إنَِّه .(  
لايموت فيها و (» د و نه زنده مى شودنه مى مير«: و مصيبت بزرگ او در دوزخ اين است كه

  ).لايحيى
بلكه دائماً در ميان مرگ و زندگى دست و پا مى زند، حياتى كه از مرگ تلخ تر و مشقت بارتر 

  . است
* * *  

و هر كس در آن محضر بزرگ، با ايمان و عمل صالح، وارد شود، درجات عالى در انتظار او «
  ). مناً قدَ عملَ الصالحات فأَوُلئك لَهم الدرجات العْلىو منْ يأتْه مؤْ(» است

* * *  
  بهشت هاى جاويدانى كه نهرها از زير درختانش جارى است، و جاودانه «



٢٧٨  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  ). جنّات عدن تجَريِ منْ تحَتها الاْ نَْهار خالدينَ فيها(» در آن خواهند ماند
و ذلك (» ا ايمان و اطاعت پروردگار، خود را پاك و پاكيزه كندو اين است پاداش كسى كه ب«

  ). جزاء منْ تزََكىّ
سه آيه اخير، دنباله گفتار ساحران در برابر فرعون است يا جمله هاى مستقلى است : در اين كه

و از ناحيه خداوند كه در اينجا به عنوان تكميل سخنان آنها بيان فرموده، در ميان مفسران گفتگ
  : است

كه در واقع براى بيان علت » إنَِّه«گروهى آن را دنباله كلام ساحران مى دانند، و شايد شروع با 
  . است، اين نظر را تأئيد مى كند

اما شرح و بسطى كه در اين آيات سه گانه پيرامون سرنوشت مؤمنان صالح و كافران مجرم بيان 
، پايان مى »اين است پاداش كسى كه پاكى برگزيند«: ىو ذلك جزاء منْ تزََكّ: شده، و با جمله

  . يابد
و نيز اوصافى كه براى بهشت و دوزخ در آن آمده، نظر دوم را تأئيد مى كند كه اينها از كلام 

زيرا ساحران بايد در اين مدت كوتاه، سهم وافرى از آگاهى و علوم الهى پيدا كرده  ;خدا است
طع و آگاهانه درباره بهشت و دوزخ و سرنوشت مؤمنان و باشند كه بتوانند اين چنين قا

  . مجرمان قضاوت كنند
بگوئيم خداوند اين سخنان پرمحتوا را ـ به خاطر ايمانشان ـ بر زبان آنها جارى : مگر اين كه

خداوند فرموده : ساخت، هر چند از نظر تربيت الهى و نتيجه براى ما هيچ تفاوتى نمى كند كه
قرآن همه را با لحن موافق نقل : تعليم يافته از ناحيه خدا، به خصوص اين كهباشد، يا مؤمنان 

  . مى كند
* * *  
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  : نكته ها
  ـ علم سرچشمه ايمان و انقلاب است  1

مهمترين مسأله اى كه در آيات فوق به چشم مى خورد، دگرگونى عميق و سريع ساحران در 
، قرار گرفتند، دشمن )عليه السلام(ىبرابر موسى است، آنها به هنگامى كه در برابر موس

سرسخت او بودند، اما با مشاهده نخستين معجزه موسى، چنان تكان خوردند، بيدار شدند و 
  . تغيير مسير دادند كه همگان در تعجب فرو رفتند

اين تغيير مسير سريع و فورى از كفر به ايمان، و از انحراف به درستى و استقامت، و از كژى به 
از ظلمت به نور، چنان همه را غافلگير ساخت كه شايد براى فرعون هم، باوركردنى  راستى، و

نبود، و لذا كوشيد آن را به يك توطئه حساب شده قبلى نسبت دهد، در حالى كه خودش هم 
  . مى دانست اين نسبت، دروغ است

يرومند در چه عاملى سبب اين دگرگونى عميق و سريع شد؟ چه عاملى نور ايمان را آن چنان ن
قلب آنها تابانيد كه حتى حاضر شدند تمام وجود و هستى خود را بر سر اين كار بگذارند ـ و 

چرا كه فرعون به تهديد خود جامه عمل پوشانيد و آنها را به طرز  ;طبق نقل تاريخ ـ گذاردند
  . وحشيانه اى شهيد كرد

به فنون و رموز سحر آشنا بودند، آيا عاملى جز علم و آگاهى در اينجا سراغ داريم؟ آنها چون 
، سحر نيست بلكه معجزه الهى است، اين )عليه السلام(و به روشنى دريافتند كه برنامه موسى

چنين شجاعانه و قاطعانه تغيير مسير دادند، و از اينجا به خوبى درمى يابيم كه براى دگرگون 
ب سريع و راستين، بايد قبل ساختن افراد، يا جامعه هاى منحرف، و به وجود آوردن يك انقلا

  ) 1.(از هر چيز به آنها آگاهى داد
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث كرده » اعراف«سوره  126تا  123، ذيل آيات 305ـ در اين زمينه در جلد ششم، صفحه  1

  . ايم
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  مقدم نمى داريم » بينات«ـ ما تو را بر  2
  . ين تعبير را در برابر فرعون بى منطق، انتخاب كردندآنها منطقى تر: جالب اين كه
و دعوت الهيش يافته ) عليه السلام(ما دلائل روشن آشكارى بر حقانيت موسى: نخست گفتند

  . ايم، و ما هيچ چيز را بر اين دلائل روشن مقدم نخواهيم شمرد
اين مطلب را تأكيد كردند كه » هسوگند به خدائى كه ما را آفريد«: و الَّذي فطَرَنَا: و بعد با جمله

گويا اشاره به فطرت توحيدى آنها است، يعنى ما هم » فطَرَنَا«خود اين تعبير، با توجه به كلمه 
از درون جان نور توحيد را مى نگريم، هم از دليل عقل، با اين دلائل آشكار، چگونه مى توانيم 

  ! يم؟اين راه راست را رها كرده و به كج راه هاى تو گام نه
را سوگند نگرفته » و الَّذي فطَرَنَا«جمعى از مفسران جمله : توجه به اين نكته نيز لازم است كه

مى دانند، و بنابراين، معنى مجموع جمله چنين » ما جاءنا منَ البْينات«اند بلكه آن را عطف بر 
ريده است مقدم نخواهيم ما هرگز تو را بر اين دلائل روشن و بر خدائى كه ما را آف«: مى شود
  . »شمرد

ولى تفسير اول صحيح تر به نظر مى رسد، چون عطف اين دو بر يكديگر چندان مناسب 
  ). دقت كنيد(نيست 
* * *  

  ، كيست؟ »مجرم«ـ  3
هر كسى، مجرم وارد صحنه محشر شود، براى او آتش «: با توجه به آيات فوق كه مى گويد

مگر هر مجرمى : ذاب مى باشد، اين سؤال پيش مى آيدكه ظاهر آن جاودانگى ع» دوزخ است
  چنين سرنوشتى دارد؟ 
  در آيه بعد، كه نقطه مقابل آن را بيان مى كند كلمه : ولى با توجه به اين كه
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در اينجا، كافر است، به علاوه، استعمال » مجرم«آمده است روشن مى شود، منظور از » مؤمن«
  .از آيات قرآن نيز ديده مى شود اين كلمه به معنى كافر، در بسيارى

و أَمطرَنْا عليَهِم مطرَاً : كه هرگز به پيامبرشان ايمان نياوردند مى خوانيم» لوط«مثلاً در مورد قوم 
ما بارانى از سنگ بر آنها فرستاديم، ببين پايان كار مجرمان به «: فَانظْرُْ كيَف كانَ عاقبةُ المْجرِمينَ

  ) 1.(؟»كجا رسيد
ما براى «: و كذَلك جعلنْا لكُلِّ نبَىِ عدواً منَ المْجرِمينَ: مى خوانيم 31آيه » فرقان«و در سوره 

  . »قرار داديم) كافران(هر پيامبرى دشمنانى از مجرمان 
* * *  

  ـ جبر محيط افسانه است؟  4
روغ بيش نيست، مسأله جبر محيط يك د: سرگذشت ساحران در آيات فوق، نشان داد كه

انسان، فاعل مختار است و صاحب آزادى اراده، هر زمان تصميم بگيرد مى تواند مسير خود را 
از باطل به سوى حق تغيير دهد، هر چند تمام مردم محيط او غرق در گناه، و گرفتار انحراف 

مال باشند، ساحرانى كه ساليان دراز در آن محيط شرك آلود، خود مرتكب شرك آميزترين اع
مى شدند به هنگامى كه تصميم گرفتند، حق را پذيرا شوند و در راه آن عاشقانه ايستادگى 
كنند، از هيچ تهديدى نترسيدند، و به هدف خود نائل شدند، و به گفته مفسر بزرگ مرحوم 

صبحگاهان كافر بودند و «!: كانُوا أوَلَ النَّهارِ كُفّاراً سحرَةً و آخرَ النَّهارِ شُهداء بررَةً: »طبرسى«
  ) 2!(»ساحر، اما شامگاهان شهيدان نيكوكار راه حق

  افسانه هاى مادى ها و مخصوصاً : و نيز از اينجا به خوبى روشن مى شود كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .84ـ اعراف، آيه  1
  ).سوره اعراف 126ذيل آيه ( 464، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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اركسيست ها در زمينه پيدايش مذهب تا چه اندازه سست و بى پايه است، آنها عامل هر م
زيرا ساحران در  ;حركتى را مسائل اقتصادى مى دانند، در حالى كه در اينجا كاملاً بر عكس بود

آغاز، به خاطر فشار دستگاه فرعون از يكسو، و تشويق هاى اقتصادى او از سوئى ديگر در 
با حق گام نهادند، ولى ايمان به اللّه همه اينها را از بين برد، هم مال و مقامى را كه  ميدان مبارزه

فرعون به آنها وعده داده بود بر پاى ايمان خود ريختند و هم جان عزيز خويش را بر سر اين 
  ! عشق نهادند

* * *  
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  سرِ بعِبادي فَاضرْبِ لَهم طرَيِقاً فيو لَقدَ أوَحينا إِلى موسى أَنْ أَ   77

  الْبحرِ يبساً لاتخَاف دركاً و لاتخَشْى          
78    مهيَما غش مْنَ اليم مهيَفغَش هنُودِنُ بجوْرعف مهعْفأَتَب  
  و أَضَلَّ فرعْونُ قَومه و ما هدى    79

   
  : ترجمه

و براى آنها راهى  ;با خود ببر) از مصر(شبانه بندگانم را «: موسى وحى فرستاديم كهـ ما به  77
  ! »خواهى ترسيد، و نه از غرق شدن در دريا) فرعونيان(كه نه از تعقيب  ;خشك در دريا بگشا

به ) در ميان امواج خروشان خود(و دريا آنان را  ;ـ فرعون با لشگريانش آنها را دنبال كردند 78
  ! امل پوشانيدطور ك

  ! و هرگز هدايت نكرد ;ـ فرعون قوم خود را گمراه ساخت 79
   

  : تفسير
  نجات بنى اسرائيل و غرق فرعونيان 

با ساحران و پيروزى قاطع و چشمگيرش بر آنها و ) عليه السلام(بعد از ماجراى مبارزه موسى
  . ارد افكار مردم مصر شدو آئين او رسماً و) عليه السلام(ايمان آوردن آن جمعيت عظيم، موسى

آن را نپذيرفتند، ولى هميشه براى آنها يك مسأله بود، و بنى اسرائيل » قبطيان«هر چند اكثريت 
  ، به اتفاق اقليتى از مصريان، به طور )عليه السلام(تحت رهبرى موسى
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  . دائم با فرعونيان درگير بودند
وى داد، كه قرآن بخش هائى از آن را سال ها بر اين منوال گذشت، و حوادث تلخ و شيرينى ر

  . به بعد آورده است 127از آيه » اعراف«در سوره 
آيات مورد بحث، به آخرين فراز از اين ماجراها يعنى برنامه خروج بنى اسرائيل از مصر، اشاره 

د و لَقَ(» ما به موسى، وحى فرستاديم كه بندگانم را شبانه از مصر بيرون ببر«: كرده، مى فرمايد
  ). أوَحينا إِلى موسى أَنْ أَسرِ بعِبادي

شدند، اما هنگامى كه به كرانه ) فلسطين(بنى اسرائيل آماده حركت به سوى سرزمين موعود 
رسيدند فرعونيان، آگاه گشتند، فرعون با لشگرى عظيم آنها را تعقيب كرد، آنها خود » نيل«هاى 

، از سوى ديگر دشمن نيرومند »نيل«سو رود عظيم را در محاصره دريا و دشمن ديدند، از يك 
  ! خونخوار و خشمگين

اما خدا كه مى خواست اين جمعيت ستم كشيده محروم و با ايمان را از چنگال ظالمان رهائى 
  . بخشد، و ستمگران را به ديار فنا بفرستد

فَاضرْبِ لَهم ! (»راهى خشك براى آنها، در دريا بگشا«: چنين دستور داد) عليه السلام(به موسى
  ). طرَِيقاً في البْحرِ يبساً

» نه از تعقيب فرعونيان مى ترسى، نه از غرق شدن در دريا«راهى كه هر گاه در آن گام بگذارى 
  ). لاتخَاف دركاً و لاتخَشْى(

: كه نه تنها راه گشوده شد، بلكه اين راه، به فرمان خدا، راه خشكى بود، با اين: جالب اين كه
معمولاً چنين است كه اگر آب رودخانه يا دريا، كنار برود باز اعماق آن تا مدت ها غير قابل 

  . عبور است
به معنى پائين ترين عمق دريا است، و ) بر وزن مرگ(» درك«: مى گويد» مفردات«در » راغب«

گفته مى ) محكبر وزن (» درك«به طنابى كه متصل به طناب ديگرى مى كنند، تا به آب برسد 
  شود، و همچنين به خساراتى كه دامنگير انسان 
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به معنى مراحل پائين دوزخ » درجات جنت«در برابر » دركات نار«مى گويند، » درك«مى شود، 
  . است

بنى اسرائيل به هنگامى كه از آمدن لشگر ) سوره شعراء 61طبق آيه (ولى، با توجه به اين كه 
ما در چنگال فرعونيان گرفتار «: إنِّا لمَدركُونَ: گفتند) عليه السلام(فرعون با خبر شدند، به موسى

  . »شديم
در آيه مورد بحث، آن است كه شما چنين گرفتارى پيدا » درك«به نظر مى رسد كه منظور از 

آن است كه خطرى از ناحيه دريا نيز شما را تهديد نمى » لاتخَشْى«نخواهيد كرد، و منظور از 
  . كند

* * *  
و بنى اسرائيل وارد جاده هائى شدند كه در درون دريا با ) عليه السلام(و به اين ترتيب، موسى

كنار رفتن آب ها پيدا شدند، در اين هنگام، فرعون به همراه لشكريانش به كنار دريا رسيد، و 
فرعون لشكريان خود را به دنبال بنى «: با اين صحنه غير منتظره و شگفت انگيز روبرو شد

  ) 1).(فأَتَبْعهم فرعْونُ بجِنُوده(» سرائيل فرستاد و خود نيز وارد همان جاده ها شدا
مسلماً ارتش فرعون در آغاز، اكراه داشت كه در اين جاى خطرناك ناشناخته گام بگذارد، و 

مه بنى اسرائيل را تعقيب كند، حداقل، مشاهده چنين معجزه شگرفى كافى بود كه آنها را از ادا
  . اين راه باز دارد

ولى فرعون كه باد غرور و نخوت، مغزش را پر كرده بود، و در لجاجت و خيره سرى غوطهور 
بود، بى اعتنا از كنار چنين معجزه بزرگى گذشت، و لشكر خود را تشويق به ورود در اين جاده 

  ! هاى ناشناخته دريائى كرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوده » مع«به معنى » بجِنُوده«در » باء«: فسير جمله بالا احتمال ديگرى نيز داده شده كهـ در ت 1
فرعون همراه لشكرش بنى اسرائيل را تعقيب «: باشد، و مجموع جمله چنين معنى مى دهد

  .، هر چند ميان اين دو تفسير تفاوت چندانى نيست»كردند
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يا شد، و از آن سو آخرين نفر از بنى اسرائيل خارج از اين سو آخرين نفر لشكر فرعون وارد در
  . گرديد

  . در اين هنگام، به امواج آب فرمان داده شد، به جاى نخستين بازگردند
و دريا آنها را در «امواج همانند ساختمان فرسوده اى كه پايه آن را بكشند يك باره فرو ريختند 

  ) 1).(فغَشَيهم منَ اليْم ما غشَيهم( »ميان امواج خروشان خود، پوشاند، پوشاندنى كامل
و به اين ترتيب، يك قدرت جبار ستمگر با لشكر نيرومند و قهارش در ميان امواج آب 

  ! غوطهور شدند، و طعمه آماده اى براى ماهيان دريا
 * * *  

نُ قَومه و ما و أَضَلَّ فرعْو(» فرعون، قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدايتشان نكرد«آرى، 
  ). هدى

تقريباً يك مفهوم را مى رساند، و شايد به » ما هدى«و جمله » أضََلَّ«درست است كه جمله 
اين دو، با هم : همين جهت، بعضى از مفسرين آن را تأكيد دانسته اند، ولى، ظاهر اين است كه

اشاره به عدم » ما هدى«و اشاره به گمراه ساختن است، » أَضَلَّ«تفاوتى دارد و آن اين كه 
  . هدايت بعد از روشن شدن گمراهى است

يك رهبر، گاهى اشتباه مى كند، و پيروانش را به جاده انحرافى مى كشاند، اما : توضيح اين كه
به هنگامى كه متوجه شد، فوراً آنها را به مسير صحيح باز مى گرداند، اما فرعون آن چنان 

گمراهى، باز حقيقت را براى قومش بيان نكرد، و همچنان  لجاجتى داشت كه پس از مشاهده
  آنها را در بى راهه ها كشاند تا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين يك : به معنى دريا و همچنين رودخانه عظيم است، بعضى از محققان معتقدند» يم«ـ  1

 327، پاورقى صفحه براى توضيح بيشتر به جلد ششم(لغت قديم مصرى است نه عربى، 
  ).مراجعه فرمائيد
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  . خودش و آنها نابود شدند
آمده، نفى مى  29آيه » غافر«و به هر حال، اين جمله در واقع سخن فرعون را كه در سوره 

حوادث » من شما را جز به راه راست هدايت نمى كنم«: و ما أهَديكُم إلاِّ سبيِلَ الرَّشاد: كند
  . له دروغ بزرگى بوده همانند دروغ هاى ديگرشاين جم: نشان داد كه

* * *  
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  يا بني إِسرائيلَ قدَ أنَجْيناكُم منْ عدوكُم و واعدناكُم جانب الطُّورِ   80
  الاْ َيمنَ و نزََّلنْا عليَكُم المْنَّ و السلْوى          

81   زما ر باتَنْ طيكُلُوا مغَضبَيِ و كُمَليلَّ عحَفي يها فلاتطَغَْو و قنْاكُم  
  منْ يحللْ عليَه غَضبَيِ فَقدَ هوى          

  و إنِِّي لغََفّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتدَى    82
   

  : ترجمه
و در طرف راست كوه  ;ات داديمدشمنتان نج) چنگال(ما شما را از ! ـ اى بنى اسرائيل 80

  ! بر شما نازل كرديم» سلوى«و » منّ«و  ;طور، با شما وعده گذارديم
ـ بخوريد از روزى هاى پاكيزه اى كه به شما داده ايم، و در آن طغيان نكنيد، كه غضب من  81

  ! بر شما وارد شود و هر كس غضبم بر او وارد شود، سقوط مى كند
به كند، و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت شود، مى ـ و من هر كه را تو 82

  ! آمرزم
   

  : تفسير
  تنها راه نجات 

نجات بنى اسرائيل را به صورت يك اعجاز بزرگ از چنگال : به دنبال بحث گذشته كه
فرعونيان بيان مى كرد، در سه آيه فوق، روى سخن به بنى اسرائيل به طور كلى و در هر عصر 

ان كرده، و نعمت هاى بزرگى را كه خداوند به آنان بخشيده است يادآور مى شود، و راه و زم
  . نجات را به آنان نشان مى دهد
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يا بني (» اى بنى اسرائيل ما شما را از چنگال دشمنانتان رهائى بخشيديم«: نخست مى گويد
كُمودنْ عم ناكُميْأنَج َيلَ قدرائإِس .(  

پايه هر فعاليت مثبتى، نجات و رهائى از چنگال عوامل سلطه جو و كسب  بديهى است،
  . استقلال و آزادى است، و به همين دليل، قبل از هر چيز به آن اشاره شده است

ما شما را به ميعادگاه مقدسى «: آنگاه به يكى از نعمت هاى مهم معنوى اشاره كرده، مى گويد
  ). و واعدناكُم جانب الطُّورِ الاْ َيمنَ(» ركز وحى الهىدعوت كرديم، در طرف راست طور، آن م

» طور«به اتفاق جمعى از بنى اسرائيل به ميعادگاه ) عليه السلام(اين اشاره به جريان رفتن موسى
است، در همين ميعادگاه بود كه، خداوند الواح تورات را بر موسى نازل كرد، با او سخن گفت 

  ) 1.(را همگان مشاهده كردندو جلوه خاص پروردگار 
و سرانجام، به يك نعمت مهم مادى كه از الطاف خاص خداوند نسبت به بنى اسرائيل 

و نزََّلنْا (» ما منّ و سلوى بر شما نازل كرديم«: سرچشمه مى گرفت، اشاره كرده مى فرمايد
  ). عليَكُم المْنَّ و السلْوى

غذاى مناسبى نداشتيد، لطف خدا به ياريتان شتافت، و از  در آن بيابانى كه سرگردان بوديد، و
غذاى لذيذ و خوشمزه اى به مقدارى كه به آن احتياج داشتيد در اختيارتان قرار داد، و از آن 

  . استفاده مى كرديد
چيست؟ مفسران بحث هاى فراوانى دارند كه در جلد اول » سلوى«و » منّ«در اين كه منظور از 

: بيان كرديم، و پس از ذكر سخنان مفسران ديگر گفتيم) سوره بقره 57آيه  ذيل(همين تفسير 
  : بعيد نيست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه (، 156و  155، ذيل آيات »اعراف«ـ شرح مبسوط اين ماجرا را در جلد ششم، سوره  1

  . مطالعه فرمائيد) 388
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اى مجاور آن بيابان وجود داشته، و يا شيره هاى يك نوع عسل طبيعى بوده كه در كوه ه» منّ«
نيروبخش مخصوص نباتى بوده كه در درختانى كه در گوشه و كنار آن بيابان مى روئيده آشكار 

  . مى گرديد
  . نوعى پرنده حلال گوشت شبيه به كبوتر بوده است» سلوى«و 

  . براى توضيح بيشتر به جلد اول ذيل آيه فوق مراجعه فرمائيد
* * *  

از «: در آيه بعد، به دنبال ذكر اين نعمت هاى سه گانه پر ارزش، آنها را چنين مخاطب مى سازد
كُلُوا منْ طيَبات ما (» روزى هاى پاكيزه اى كه به شما داديم بخوريد، ولى در آن طغيان نكنيد

يها فلاتطَغَْو و قنْاكُمزر .(  
از آنها در راه اطاعت خدا و طريق : اين كه طغيان در نعمت ها آن است كه انسان به جاى

سعادت خويش استفاده كند، آنها را وسيله اى براى گناه، ناسپاسى، كفران و گردنكشى و 
اسرافكارى قرار دهد، همان گونه كه بنى اسرائيل چنين كردند، اين همه نعمت هاى الهى را 

   .دريافت داشتند و سپس راه كفر و طغيان و گناه را پيمودند
اگر طغيان كنيد، غضب من دامان شما را خواهد «: و به دنبال آن، به آنها هشدار مى دهد

  ). فيَحلَّ عليَكُم غَضبَيِ(» گرفت
  ). و منْ يحللْ عليَه غَضبَيِ فَقدَ هوى(» و هر كس غضب من بر او وارد شود، سقوط مى كند«
ى است، كه معمولاً نتيجه آن، نابودى است، به در اصل، به معنى سقوط كردن از بلند» هوى«

علاوه، در اينجا اشاره به سقوط مقامى و دورى از قرب پروردگار و رانده شدن از درگاهش نيز 
  . مى باشد
* * *  
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و از آنجا كه هميشه بايد هشدار و تهديد با تشويق و بشارت، همراه باشد تا نيروى خوف و 
يكسان برانگيزد، و درهاى بازگشت به روى توبه كاران را  رجا را كه عامل اصلى تكامل است
من كسانى را كه توبه كنند، ايمان آورند و عمل صالح انجام «: بگشايد، آيه بعد، چنين مى گويد

  ). و إنِِّي لغََفّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتدَى(» دهند و سپس هدايت يابند مى آمرزم
خداوند چنين افراد را نه تنها يك : صيغه مبالغه است نشان مى دهد» غَفّار«: ه به اين كهبا توج

  . بار كه بارها مشمول آمرزش خود قرار مى دهد
نخستين شرط توبه، بازگشت از گناه است، و بعد از آن كه صفحه روح : قابل توجه اين كه

ايمان به خدا و توحيد بر آن  انسان از اين آلودگى شستشو شد، شرط دوم آن است كه نور
  . بنشيند

و در مرحله سوم، بايد شكوفه هاى ايمان و توحيد كه اعمال صالح و كارهاى شايسته است بر 
  . شاخسار وجود انسان ظاهر گردد

ولى در اينجا بر خلاف ساير آيات قرآن كه فقط از توبه و ايمان و عمل صالح سخن مى گويد، 
  .اضافه شده است» م اهتدَىثُ«شرط چهارمى تحت عنوان 

در معنى اين جمله، مفسران بحث هاى فراوانى دارند كه از ميان همه آنها دو تفسير، جالب تر 
  : به نظر مى رسد
اشاره به ادامه دادن راه ايمان، تقوا و عمل صالح است، يعنى توبه، گذشته را : نخست اين كه

بار ديگر شخص توبه كار، در همان دره : همى شويد و باعث نجات مى شود، مشروط بر اين ك
شرك و گناه، سقوط نكند و دائماً مراقب باشد كه وسوسه هاى شيطان و نفس او را به خط 

  . سابق باز نگرداند
  اين جمله، اشاره به لزوم قبول ولايت و پذيرش رهبرى : ديگر اين كه
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نجات است كه در زير چتر رهبران الهى است، يعنى توبه، ايمان و عمل صالح آنگاه باعث 
، و در زمان ديگر پيامبر )عليه السلام(هدايت رهبران الهى قرار گيرد، در يك زمان موسى

و امروز حضرت ) عليه السلام(، در يك روز امير مؤمنان على)صلى االله عليه وآله(اسلام
  . مى باشد)عليه السلام(مهدى

هبرى او و سپس پذيرش رهبرى چرا كه يكى از اركان دين، پذيرش دعوت پيامبر و ر
  . جانشينان او مى باشد

ثُم «منظور از جمله «: چنين نقل مى كند) عليه السلام(ذيل اين آيه، از امام باقر» طبرسى«مرحوم 
  . »هدايت به ولايت ما اهل بيت است» اهتدَى

ينَ الرُّكنِْ و المْقامِ ثمُ مات و لَم يجىِء فَو اللهّ لَو أنََّ رجلاً عبد اللّه عمرَه ما ب: سپس اضافه كرد
هِهجلى وى النّارِ عف اللّه هَنا لاَ َكبتلايبِو :  

عبادت ) نزديك خانه كعبه(به خدا سوگند اگر كسى تمام عمر خود را در ميان ركن و مقام «
د، خداوند او را به صورت در كند، و سپس از دنيا برود در حالى كه ولايت ما را نپذيرفته باش

  . »آتش جهنم خواهد افكند
  ) 1.(نيز نقل كرده است» حاكم ابوالقاسم حسكانى«اين روايت را محدث معروف اهل تسنن، 

عليه (و امام صادق) عليه السلام(روايات متعدد ديگرى نيز در همين زمينه از امام زين العابدين
  . نقل شده است) وآله صلى االله عليه(و از شخص پيامبر) السلام

بدانيم ترك اين اصل، تا چه حد مرگبار است، كافى است آيات بعد را بررسى : براى اين كه
عليه (چگونه بنى اسرائيل به خاطر ترك ولايت و بيرون رفتن از خط پيروى موسى: كنيم، كه
  . گرفتار گوساله پرستى، شرك و كفر شدند) عليه السلام(و جانشينش هارون) السلام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
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بعد از ذكر پاره اى از اين » روح المعانى«در تفسير » آلوسى«و از اينجا روشن مى شود اين كه 
  : روايات، گفته است

عصر وجوب محبت اهل بيت نزد ما جاى ترديد نيست ولى اين ارتباطى به بنى اسرائيل و 
  . موسى ندارد، سخن بى اساسى است

  . چرا كه اولاً بحث از محبت نيست، بلكه سخن از قبول رهبرى است
نيست، بلكه در عصر موسى، او و ) عليهم السلام(و ثانياً منظور انحصار رهبرى به ائمه اهل بيت

ى االله عليه صل(برادرش هارون، رهبر بودند و قبول ولايتشان لازم بود و در عصر پيامبر اسلام
  . ولايت آنها) عليهم السلام(ولايت او و در عصر ائمه اهل بيت) وآله

مخاطب اين آيه، گر چه بنى اسرائيل هستند، ولى انحصار به آنها : اين نيز روشن است كه
ندارد، هر فرد يا گروهى كه اين مراحل چهارگانه را طى كنند مشمول غفران و عفو خدا 

  . خواهند شد
* * *  
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  و ما أعَجلكَ عنْ قَومك يا موسى    83
  قالَ هم أُولاء على أثَرَيِ و عجِلتْ إِليَك رب لترَْضى    84
85    ِريامالس مأَضلََّه و كدعنْ بم كمفتَنَّا قَو َقالَ فَإنِّا قد  
  لَ يا قَومِ أَ لَم يعدكُم ربكمُفرََجع موسى إِلى قَومه غَضبْانَ أَسفاً قا   86

  وعداً حسناً أَ فَطالَ عليَكُم العْهد أمَ أرَدتُم أَنْ يحلَّ عليَكُم غَضبَ منْ         
  ربكُم فأََخْلَفتُْم موعدي          

87   منّا حلك نا وْلكِبم كدعومِقالُوا ما أخَْلَفنْا منْ زِينَةِ القَْوزاراً مَلْنا أو  
          ِريامأَلْقىَ الس كفَقذََفنْاها فكَذَل  

  فأََخرَْج لَهم عجلاً جسداً لَه خُوار فَقالُوا هذا إِلهكُم و إِله موسى   88
          يَفنَس  

  و لا يملك لَهم ضرَّاً و لا نَفعْاً  أَ فَلا يروَنَ ألاَّ يرْجِع إِليَهمِ قَولاً   89
90   كُمبإِنَّ ر و بِه نتُْمُمِ إنَِّما فتلُ يا قَوَنْ قبونُ مهار مقالَ لَه َلَقد و  

  الرَّحمنُ فَاتَّبعِوني و أطَيعوا أَمريِ          
91   تىّ يينَ حفعاك هَليع رَحَوسى قالُوا لنَْ نبنا مَإِلي رْجِع  

   
  : ترجمه

عجله ) براى آمدن به كوه طور(چه چيز سبب شد كه از قومت پيشى گيرى، و ! ـ اى موسى 83
  ! كنى؟
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و من به سوى تو شتاب كردم، تا از من خشنود  ;آنان در پى منند! پروردگارا«: ـ عرض كرد 84
  ! »شوى

  !»و سامرى آنها را گمراه ساخت ما قوم تو را بعد از تو، آزموديم«: ـ فرمود 85
مگر ! اى قوم من«: ـ موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خود بازگشت و گفت 86

آيا مدت جدائى من از شما به طول انجاميد، يا مى ! پروردگارتان وعده نيكوئى به شما نداد؟
   !؟»خواستيد غضب پروردگارتان بر شما نازل شود كه با وعده من مخالفت كرديد

بلكه مقدارى از زيورهاى قوم  ;ما به ميل و اراده خود از وعده تو تخلفّ نكرديم«: ـ گفتند 87
  . و سامرى اين چنين القاء كرد! »را كه با خود داشتيم افكنديم

داشت پديد ) واقعى(ـ و براى آنان مجسمه گوساله اى كه صدائى همچون صداى گوساله  88
  . و او فراموش كرد! »و خداى موسى استاين خداى شما، «: و گفتند ;آورد

هيچ پاسخى به آنان نمى دهد، و مالك هيچ گونه سود و ) اين گوساله(ـ آيا نمى بينند كه  89
  ! زيانى براى آنها نيست؟

شما به اين وسيله مورد آزمايش قرار ! اى قوم من«: ـ و پيش از آن، هارون به آنها گفته بود 90
پس، از من پيروى كنيد، و فرمانم را اطاعت ! خداوند رحمان استپروردگار شما ! گرفته ايد

  ! »نمائيد
تا ) و به پرستش گوساله ادامه مى دهيم(ما همچنان گرد آن مى گرديم «: ـ ولى آنها گفتند 91

  ! »موسى به سوى ما بازگردد
   

  : تفسير
  ! »سامرى«غوغاى 

و بنى اسرائيل مطرح شده، و آن ) سلامعليه ال(در اين آيات، فراز مهم ديگرى از زندگى موسى
  به اتفاق نمايندگان بنى اسرائيل به ميعادگاه ) عليه السلام(مربوط به رفتن موسى
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  . طور و سپس گوساله پرستى بنى اسرائيل در غياب آنها است
برود، و » طور«، به كوه »تورات«براى گرفتن احكام ) عليه السلام(موسى: برنامه اين بود كه

از بنى اسرائيل نيز او را در اين مسير، همراهى كنند، تا حقايق تازه اى درباره گروهى 
  . خداشناسى و وحى در اين سفر، براى آنها آشكار گردد

) عليه السلام(ولى از آنجا كه شوق مناجات با پروردگار و شنيدن آهنگ وحى در دل موسى
چيز حتى خوردن، آشاميدن و شعلهور بود، آن چنان كه سر را از پا نمى شناخت، و همه 

استراحت را ـ طبق روايات ـ در اين راه فراموش كرده بود، با سرعت اين راه را پيمود، و قبل 
  . از ديگران، تنها به ميعادگاه پروردگار رسيد

چه چيز سبب شد كه پيش از قومت به اينجا بيائى و ! اى موسى«: در اينجا وحى بر او نازل شد
  ). و ما أعَجلكَ عنْ قوَمك يا موسى! (؟»نىدر اين راه عجله ك

* * *  
آنها به دنبال منند، و من براى رسيدن ! پروردگارا: بلافاصله عرض كرد) عليه السلام(و موسى

قالَ هم أوُلاء على أثَرَيِ و (» به ميعادگاه و محضر وحى تو، شتاب كردم تا از من خشنود شوى
بر كَإِلي ْجِلتترَْضى عل .(  

نه تنها عشق مناجات تو و شنيدن سخنت مرا بى قرار ساخته بود، كه مشتاق بودم هر چه 
زودتر قوانين و احكام تو را بگيرم و به بندگانت برسانم و از اين راه، رضايت تو را بهتر جلب 

  . كنم، آرى من عاشق رضاى توام و مشتاق شنيدن فرمانت
 * * *  

ديدار، جلوه هاى معنوى پروردگار از سى شب به چهل شب تمديد شد، ولى بالاخره، در اين 
  و زمينه هاى مختلفى كه از قبل در ميان بنى اسرائيل براى 
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آن مرد هوشيار منحرف، ميان دار شد، و با » سامرى«انحراف وجود داشت، كار خود را كرد، 
ساخت و جمعيت را به  استفاده كردن از وسائلى كه بعداً اشاره خواهيم كرد، گوساله اى

  .پرستش آن فرا خواند 
مشاهده گوساله پرستى مصريان، و يا ديدن صحنه بت پرستى : بدون شك، زمينه هائى مانند

پس از عبور از رود نيل، و تقاضاى ساختن بتى همانند آنها، و همچنين تمديد ) گاوپرستى(
افقان، و بالاخره، جهل و نادانى اين و بروز شايعه مرگ او از ناحيه من) عليه السلام(ميعاد موسى

چرا كه حوادث  ;جمعيت، در بروز اين حادثه و انحراف بزرگ از توحيد به كفر اثر داشت
اجتماعى معمولاً بدون مقدمه، رخ نمى دهد منتها گاهى اين مقدمات آشكار است و گاهى 

  . مرموز و پنهان
را گرفت به خصوص كه بزرگان قوم به هر حال، شرك در بدترين صورتش دامان بنى اسرائيل 

) عليه السلام(در ميعادگاه بودند و تنها رهبر جمعيت هارون) عليه السلام(هم در خدمت موسى
  . بود، بى آن كه دستياران مؤثرى داشته باشد

ما قوم تو را بعد از : فرمود«در همان ميعادگاه، ) عليه السلام(خداوند به موسى: در آنجا بود كه
قالَ (» كرديم، ولى از عهده امتحان خوب بيرون نيامدند و سامرى آنها را گمراه كردتو آزمايش 

ِريامالس مأَضَلَّه و كدعنْ بم كمفتَنَّا قَو َفَإنِّا قد.(  
* * *  
با شنيدن اين سخن، آن چنان برآشفت كه، تمام وجودش گوئى شعلهور ) عليه السلام(موسى

  : فتگشت، شايد به خود مى گ
ساليان دراز خون جگر خوردم، زحمت كشيدم، و با هر گونه خطر روبرو شدم، تا اين جمعيت 

با چند روز غيبت من، زحماتم بر باد ! و صد افسوس! را با توحيد آشنا ساختم، اما افسوس
  ! رفت

  » موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خود بازگشت«لذا بلا فاصله 
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  ). قَومه غَضبْانَ أَسفاًفرََجع موسى إلِى (
! فرياد برآورد اى قوم من«هنگامى كه چشمش به آن صحنه بسيار زننده گوساله پرستى افتاد، 

  قالَ يا قَومِ(» مگر پروردگار شما وعده نيكوئى به شما نداد
  ). أَ لَم يعدكُم ربكُم وعداً حسناً

و بيان احكام آسمانى در آن، به » تورات«مينه نزول اين وعده نيكو، يا وعده اى بوده كه در ز
  . بنى اسرائيل داده شده بود

  . يا وعده نجات و پيروزى بر فرعونيان و وارث حكومت زمين شدن
و يا وعده مغفرت و آمرزش براى كسانى كه توبه كنند، ايمان و عمل صالح داشته باشند و يا 

  . همه اين امور
  ). أَ فَطالَ عليَكُم العْهد! (؟»من از شما به طول انجاميده آيا مدت جدائى«: سپس افزود

بر فرض كه مدت وعده بازگشت من از سى روز، به چهل روز تمديد شد، : اشاره به اين كه
اين، زمانى طولانى نيست، آيا شما نبايد در اين مدت كوتاه، خودتان را حفظ كنيد؟ حتى اگر 

ين خدا را كه به شما تعليم داده ام، و معجزاتى را كه با چشم سال ها من از شما دور بمانم آئ
  . خود مشاهده كرده ايد، بايد بر شما حاكم باشد

يا با اين عمل زشت خود مى خواستيد، غضب پروردگارتان بر شما نازل شود كه با وعده من «
  ) 1).(كُم فأََخْلَفتُْم موعديأمَ أرَدتُم أَنْ يحلَّ عليَكُم غضَبَ منْ رب(» مخالفت كرديد

  بر خط توحيد و راه اطاعت خالصانه پروردگار : من با شما عهد كرده بودم كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ بديهى است هيچ كس تصميم نمى گيرد، غضب پروردگار را براى خود بخرد، منظور از  1
  . كه گويا چنين تصميمى را درباره خود گرفتيد عمل شما آن چنان است: اين عبارت اين است
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بايستيد و كمترين انحرافى از آن پيدا نكنيد، اما شما گويا همه سخنان مرا در غياب من 
  . نيز سرپيچى كرديد) عليه السلام(فراموش كرديد، و از اطاعت فرمان برادرم هارون

* * *  
ديدند و متوجه شدند به ) عليه السلام(بنى اسرائيل، كه خود را در برابر اعتراض شديد موسى

ما وعده تو را به ميل و : گفتند«راستى كار بسيار بدى انجام داده اند، در مقام عذرتراشى برآمده 
  )1).(قالُوا ما أَخْلَفنْا موعدك بمِلكْنا(» اراده خود تخلف نكرديم

لكن مبالغى از «تى پيدا كرديم در واقع اين ما نبوديم كه به اراده خود گرايش به گوساله پرس
زينت آلات فرعونيان به همراه ما بود كه ما آنها را از خود دور ساختيم، و سامرى نيز آن را 

  ). و لكنّا حملنْا أوَزاراً منْ زِينَةِ القَْومِ فقَذََفنْاها فكَذَلك أَلْقىَ السامريِ(» افكند
و سامرى چه كرد؟ و جمله هاى آيات فوق دقيقاً چه معنى بنى اسرائيل چه كردند؟ : در اين كه

  . دارد؟ مفسران بحث هائى دارند كه در مجموع فرق زيادى از نظر نتيجه ندارد
يعنى ما زينت آلاتى را كه قبل از حركت از مصر از فرعونيان گرفته » قذََفنْاها«: بعضى گفته اند

ز در آتش افكند تا ذوب شد و از آن بوديم، در آتش افكنديم، سامرى هم آنچه داشت ني
  . گوساله ساخت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر دو به معنى مالك بودن چيزى است و ) بر وزن پلك(» ملكْ«و ) بر وزن درك(» ملكْ«ـ  1

منظور بنى اسرائيل اين بوده كه ما صاحب اختيار و مالك اين كار نبوديم بلكه آن چنان تحت 
  .اقع شديم كه دل و دين از كف ما ربوده شدتأثير و

بعضى از مفسران اين جمله را مربوط به اقليتى از بنى اسرائيل دانسته اند كه عبادت گوساله 
ششصد هزار نفر از آنها گوساله پرست شدند، فقط دوازده هزار نفر بر : مى گويند(نكردند 

  . ح تر به نظر مى رسدولى تفسيرى كه در بالا گفتيم صحي) توحيد باقى ماندند
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ما زينت آلات را از خود دور ساختيم و سامرى آن را : معنى جمله اين است: بعضى گفته اند
  . برداشت و در آتش افكند، تا از آن گوساله بسازد

اشاره به مجموع برنامه و طرحى » فكَذَلك أَلْقىَ السامريِ«جمله : اين احتمال نيز وجود دارد كه
  . مرى اجرا كرداست كه سا

به هر حال، معمول است كه وقتى بزرگى زيردستان خود را درباره گناهى كه مرتكب شده اند، 
ملامت مى كند، آنها سعى دارند، گناه را از خود رد كنند و به گردن ديگرى بيفكنند ، گوساله 

تمام : خواستندپرستان بنى اسرائيل، كه با ميل و اراده خود از توحيد به شرك گرائيده بودند، 
  . گناه را بر گردن سامرى بيفكنند

* * *  
از زينت آلات فرعونيان كه از طريق ظلم و گناه در دست فرعونيان » سامرى«در هر صورت 

قرار گرفته بود، و ارزشى جز اين نداشت كه خرج چنين كار حرامى بشود، آرى، از مجموع 
يه كرد، جسد بى جانى كه صدائى همچون مجسمه گوساله اى را براى آنها ته«اين زينت آلات 
  ) 1).(فأََخرَْج لَهم عجلاً جسداً لَه خُوار(» گوساله داشت

را به ) عليه السلام(بنى اسرائيل كه اين صحنه را ديدند، ناگهان همه تعليمات توحيدى موسى
قالُوا هذا فَ(» اين است خداى شما و خداى موسى: گفتند«دست فراموشى سپردند و به يكديگر 

  ). إِلهكُم و إِله موسى
و دستياران و مؤمنان نخستين او » سامرى«گوينده اين سخن، : اين احتمال نيز وجود دارد كه

  . بوده اند
و » و به اين ترتيب، سامرى عهد و پيمانش را با موسى، بلكه با خداى موسى فراموش كرد«

  ). فنََسي(مردم را به گمراهى كشاند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . به معنى صداى گاو، و گوساله است و گاهى به صداى شتر نيز گفته مى شود» خُوار«ـ  1

PersianPDF.comPersianPDF.com

https://persianpdf.com


٣٠١  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

بعضى از مفسران، نسيان را در اينجا به معنى گمراهى و رفتن از بيراهه، تفسير كرده : اين كه
است، و » سامرى«ن جمله سخن اي: دانسته گفته اند) عليه السلام(اند، يا فاعل نسيان را موسى

فراموش كرده است كه اين گوساله خداى شما است، ) عليه السلام(موسى: مى خواهد بگويد
: منظور اين است: همه اينها مخالف ظاهر آيه است، ظاهر همان است كه در بالا گفتيم كه

رد و راه و خداى موسى به دست فراموشى سپ) عليه السلام(سامرى عهد و پيمانش را با موسى
  . بت پرستى پيش گرفت

* * *  
آيا آنها نمى بينند اين «: در اينجا خداوند به عنوان توبيخ و سرزنش اين بت پرستان، مى گويد

گوساله پاسخ آنها را نمى دهد و هيچگونه ضررى از آنها دفع نمى كند و منفعتى براى آنها 
  ). يهِم قَولاً و لا يملك لَهم ضرَّاً و لا نَفعْاًأَ فَلا يروَنَ ألاَّ يرْجِع إِلَ(» فراهم نمى سازد

يك معبود واقعى حداقل بايد بتواند سؤالات بندگانش را پاسخ گويد، آيا تنها شنيده شدن 
صداى گوساله، از اين مجسمه طلائى، صدائى كه هيچ اراده و اختيارى در آن احساس نمى 

  . شد، مى تواند دليل پرستش باشد
فرض، كه پاسخ سخنان آنها را هم بدهد، تازه موجودى مى شود، همچون يك انسان  و به

ناتوان كه مالك سود و زيان ديگرى و حتى خودش نيست آيا با اين حال مى تواند معبود 
  ! باشد؟

انسان يك مجسمه بى جان را كه گاه گاه صدائى نامفهوم از آن : كدام عقل اجازه مى دهد كه
  كند؟ و در برابرش سر تعظيم فرود آورد؟ برمى خيزد، پرستش

* * *  
و پيامبر بزرگ خدا دست ) عليه السلام(بدون شك، در اين قال و غوغا، هارون جانشين موسى

  از رسالت خويش برنداشت، و وظيفه مبارزه با انحراف و فساد را تا 
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  : آنجا كه در توان داشت انجام داد، چنان كه قرآن مى گويد
شما مورد : آمدن موسى از ميعادگاه، به بنى اسرائيل اين سخن را گفته بود كه هارون قبل از«

و لَقدَ قالَ لَهم (فريب نخوريد و از راه توحيد منحرف نشويد » آزمايش سختى قرار گرفته ايد
بِه نتُْمُمِ إنَِّما فتلُ يا قَوَنْ قبونُ مهار .(  

مان خداوند بخشنده اى است كه اين همه نعمت به پروردگار شما مسلماً ه«: سپس اضافه كرد
  ). و إِنَّ ربكُم الرَّحمنُ(» شما مرحمت كرده

  . برده بوديد، شما را آزاد ساخت
  . اسير بوديد رهائى بخشيد
  . گمراه بوديد هدايت كرد

  .پراكنده بوديد در سايه رهبرى يك مرد آسمانى، شما را جمع و متحد نمود
  . ديد، نور علم بر شما افكند، و به صراط مستقيم توحيد هدايتتان نمودجاهل و گمراه بو

فَاتَّبعِوني و أطَيعوا (» اكنون كه چنين است، شما از من پيروى كنيد و اطاعت فرمان من نمائيد«
  ).أَمريِ

مگر فراموش كرده ايد برادرم موسى، مرا جانشين خود ساخته و اطاعتم را بر شما فرض كرده 
  ، چرا پيمان شكنى مى كنيد؟ چرا خود را به دره نيستى سقوط مى دهيد؟ است

 * * *  
ولى بنى اسرائيل چنان لجوجانه به اين گوساله چسبيده بودند كه منطق نيرومند و دلائل روشن 

عليه (اين مرد خدا، و رهبر دلسوز در آنها مؤثر نيفتاد، با صراحت اعلام مخالفت با هارون
ما همچنان به پرستش اين گوساله ادامه مى دهيم، تا موسى به سوى ما : فتندگ«كرده ) السلام
  قالُوا لنَْ نبَرَح عليَه عاكفينَ (» بازگردد
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  ) 1).(حتىّ يرْجِع إِليَنا موسى
مطلب همين است و غير اين نيست، بايد : خلاصه، دو پا را در يك كفش كردند، و گفتند

  : مچنان ادامه يابد تا موسى برگردد، و از او داورى بطلبيمبرنامه گوساله پرستى، ه
بنابراين خودت را زياد خسته مكن، !! اى بسا خود او هم همراه ما در برابر گوساله سجده كند

  ! و دست از سر ما بردار
  . و به اين ترتيب، هم فرمان مسلّم عقل را زير پا گذاشتند، و هم فرمان جانشين رهبرشان را

طورى كه مفسران نوشته اند ـ و قاعده نيز چنين اقتضا مى كند ـ هنگامى كه ولى به 
رسالت خود را در اين مبارزه انجام داد، و اكثريت پذيرا نشدند، به اتفاق ) عليه السلام(هارون

اختلاط آنها با يكديگر دليلى بر ! اقليتى كه تابع او بودند، از آنها جدا شد، و دورى گزيد، مبادا
  . رنامه هاى انحرافيشان گرددامضاى ب

اين دگرگونى هاى انحرافى در بنى اسرائيل، : بعضى از مفسران، نقل كرده اند: عجيب اين كه
به ميعادگاه ) عليه السلام(روز از رفتن موسى 35تنها در چند روز كوتاه واقع شد، هنگامى كه 

زيورآلاتى را كه از گذشت، سامرى، دست به كار شد، و از بنى اسرائيل خواست تا تمام 
فرعونيان به عاريت گرفته بودند، و بعد از داستان غرق آنها، با خود داشتند، جمع كنند، در روز 
سى و ششم، سى و هفتم و سى و هشتم همه آنها را در بوته ريخت، آب كرد و مجسمه 
ى گوساله را ساخت، و در روز سى و نهم آنها را به پرستش آن دعوت كرد، و گروه عظيم

  طبق پاره اى (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به » برح الخفاء«به معنى زائل شدن است و اين كه مى بينيم جمله » برح«از ماده » لنَْ نبَرَح«ـ  1
چيزى جز ظهور نيست، و از » زائل شدن خفاء«: معنى آشكار شدن است، به خاطر اين است كه

مفهومش اين است، پيوسته به اين كار » لنَْ نبَرَح«است جمله به معنى نفى » لنَ«آنجا كه كلمه 
  .ادامه مى دهيم
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آن را پذيرا گشتند، و يك روز بعد، يعنى با پايان گرفتن چهل ) 1!)(از روايات ششصد هزار نفر
  ) 2.(بازگشت) عليه السلام(روز موسى

نان ثابت قدم، از جمعيت ولى به هر حال، هارون با اقليتى در حدود دوازده هزار نفر از مؤم
  . جدا شدند در حالى كه اكثريت جاهل و لجوج نزديك بود او را به قتل برسانند

 * * *  
  : نكته ها

  ! ـ شوق ديدار 1
در پاسخ سؤال ) عليه السلام(براى آنها كه از مسأله جاذبه عشق خدا بى خبرند گفتار موسى

ه پروردگار، ممكن است عجيب آيد آنجا كه پروردگار، پيرامون عجله او در شتافتن به ميعادگا
من به سوى تو عجله كردم تا رضايتت را ! پروردگارا«: و عجِلتْ إِليَك رب لترَْضى: مى گويد
  . »جلب كنم

  : ولى آنها با تمام وجود اين حقيقت را درك كرده اند كه
  آتش عشق تيزتر گردد*** وعده وصل چون شود نزديك 

مى كشيد » اللّه«را به سوى ميعادگاه ) عليه السلام(ند چه نيروى مرموزى موسىبه خوبى مى دان
  . و آن چنان با سرعت مى رفت كه حتى قومى را كه با او بودند، پشت سر گذاشت

پيش از آن، حلاوت وصال دوست و مناجات با پروردگار را بارها چشيده ) عليه السلام(موسى
  . يك لحظه از اين مناجات نيست بود، او مى دانست تمام جهان برابر

آرى، چنين است راه و رسم آنان كه از عشق مجازى گذشته اند و به مرحله عشق حقيقى، 
  عشق معبود جاودانى گام نهاده اند، عشق خداوندى كه هرگز فنا در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ  1
  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  2
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راه ندارد و كمال مطلق است و خوبى بى حد و انتها، و آنچه خوبان همه دارند او ذات پاكش 
  . بلكه، خوبى همه خوبان پرتو كوچكى از خوبى جاودان او است. تنها دارد

  ! ذره اى از اين عشق مقدس بما بچشان! بزرگ، پروردگارا
يشتَْهىِ طعَاماً، و لايلتْذَُّ شرَاباً، و المشتْاقُ لا: ـ طبق روايتى ـ مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق

و يعبد اللّه ليَلاً و نَهاراً، راجيِاً بأَِنْ يصلَ إلِى ... لايستطَيب رقاداً، و لايأنَْس حميماً و لايأوْىِ داراً
هَشتْاقُ إِليى... ما يرانَ فمنِ عى بوسنْ مع رَ اللّهْكمَا أَخب  بر كَإِلي ْجِلتع و هبِقُول هبر عاديم

  : لترَْضى
مشتاق بى قرار نه ميل به غذا مى كند، نه از نوشيدنى گوارا لذت مى برد، نه خواب آسوده «

بلكه خدا را شب و روز ... دارد، نه با دوستى انس مى گيرد و نه در خانه اى آرام خواهد داشت
آن چنان كه خداوند از موسى بن ... برسد) اللّه(اميد كه به محبوبش بندگى مى كند، به اين 

  ) 1.(»و عجِلتْ إِلَيك رب لترَْضى«عمران درباره ميعادگاه پروردگارش نقل مى كند 
 * * *  

  ـ حركت هاى ضد انقلابى در برابر انقلاب انبياء  2
عى مى كند دستاوردهاى انقلاب را معمولاً در برابر هر انقلابى، يك جنبش ضد انقلابى كه س

در هم پيچيده و جامعه را به دوران قبل از انقلاب برگرداند وجود دارد، دليل آن هم چندان 
زيرا با تحقق يك انقلاب، تمام عناصر فاسد گذشته يك مرتبه نابود نمى شوند،  ;پيچيده نيست

ت خويش به تلاش برمى خيزند، معمولاً تفاله هائى از آن باقى مى مانند كه براى حفظ موجودي
  و با تفاوت شرائط، كميت و كيفيت آنها، دست به اعمال ضد انقلابى آشكار يا پنهان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .388، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
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  . مى زنند
نى اسرائيل، سامرى به سوى توحيد، استقلال و آزادى ب» موسى بن عمران«در جنبش انقلابى 

  . سردمدار اين جنبش ارتجاعى بود
او كه ـ مانند همه رهبران جنبش هاى ارتجاعى ـ به نقاط ضعف قوم خود به خوبى آشنا بود، 
و مى دانست با استفاده از اين ضعف ها مى تواند غائله اى به راه اندازد، سعى كرد از 

توجه توده عوام است، گوساله اى بسازد و  زيورآلات و طلاهائى كه معبود دنياپرستان و جالب
تا ) يا با استفاده از هر وسيله اى ديگر(آن را به طرز مخصوصى در مسير حركت باد قرار دهد 

عليه (غيبت چند روزه موسى(صدائى از آن برخيزد، سپس با استفاده از يك فرصت مناسب 
  )). السلام

ز دريا و عبور از كنار يك قوم بت پرست، و با توجه به اين كه بنى اسرائيل پس از نجات ا
  . كردند) عليه السلام(تقاضاى بتى از موسى

خلاصه، با استفاده از تمام ضعف هاى روانى و فرصت هاى مناسب زمانى و مكانى، برنامه ضد 
توحيدى خود را آغاز كرد، و آن چنان ماهرانه مواد آن را تنظيم نمود كه در مدت كوتاهى، 

  . هلان بنى اسرائيل را از راه و رسم توحيد منحرف ساخت و به شرك كشانداكثريت قاطع جا
و قدرت ايمان و منطق او در پرتو ) عليه السلام(اين توطئه، هر چند به مجرد بازگشت موسى
بازنگشته بود چه مى شد؟ به يقين ) عليه السلام(نور وحى خنثى شد، ولى فكر كنيم اگر موسى

را يا مى كشتند و يا آن چنان منزوى مى كردند كه صداى او به ) عليه السلام(برادرش هارون
  ! گوش هيچ كس نرسد

آرى، هر انقلابى در آغاز اين چنين شكننده است و بايد كاملاً به هوش بود، كمترين حركت 
  . هاى شرك آلود ارتجاعى را زير نظر داشت، و توطئه هاى دشمن را در نطفه خفه كرد
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بسيارى از انقلاب هاى راستين به دلائل مختلفى در : اقعيت توجه داشت كهضمناً، بايد به اين و
آغاز، متكّى به فرد يا افراد مخصوصى است كه اگر پاى آنها از ميان برود، خطر بازگشت، 

هر چه زودتر معيارهاى انقلابى : انقلاب را تهديد مى كند، و به همين دليل، بايد كوشش كرد
و مردم آن چنان ساخته شوند كه به هيچ وجه طوفان هاى ضد در عمق جامعه پياده شود، 

  . انقلاب آنها را تكان ندهد، و همچون كوه در مقابل هر حركت ارتجاعى بايستند
يا به تعبير ديگر، اين يكى از وظائف رهبران راستين است كه معيارها را از خويش به جامعه 

شت زمان نيز دارد، ولى بايد كوشيد اين زمان منتقل كنند، و بدون شك، اين امر مهم، نياز به گذ
  . هر چه ممكن است كوتاه تر شود

درباره اين كه سامرى كه بود؟ و سرنوشتش به كجا انجاميد؟ در آيات بعد به خواست خدا 
  . سخن خواهيم گفت

* * *  
  ـ مراحل رهبرى  3

رين سستى به در انجام رسالت خويش، كمت) عليه السلام(بدون شك، هارون در غياب موسى
خرج نداد، ولى، جهالت مردم از يكسو، و رسوبات دوران رقيت و بردگى و بت پرستى در 

  . مصر از سوى ديگر، كوشش هاى او را خنثى كرد
  : او طبق آيات فوق، وظيفه خود را در چهار مرحله پياده نمود

خطرناك براى اين جريان يك خط انحرافى و يك ميدان آزمايش : نخست، به آنها اعلام كرد
يا قَومِ (همه شماست، تا مغزهاى خفته بيدار شود، و مردم به انديشه بنشينند و مهم همين بود 

بِه نتُْمُإنَِّما فت .(  
تا ) عليه السلام(نعمت هاى گوناگون خداوند را، كه از بدو قيام موسى: مرحله دوم، اين بود كه

  اسرائيل شده بود، زمان نجات از چنگال فرعونيان، شامل حال بنى 
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به ياد آنها آورد، و مخصوصاً خدا را با صفت رحمت عامه اش توصيف كرد، تا اثر عميق ترى 
  ). و إِنَّ ربكُم الرَّحمنُ(بگذارد و هم آنها را به آمرزش اين خطاى بزرگ اميدوار سازد 

عليه (برادرش موسىآنها را متوجه مقام نبوت خويش و جانشينى از : مرحله سوم، اين بود كه
  ). فَاتَّبعِوني(كرد ) السلام

  ). و أطَيعوا أَمريِ(و بالاخره مرحله چهارم اين بود كه آنها را به وظائف الهيشان آشنا ساخت 
* * *  

  ـ پاسخ به يك اشكال  4
در اينجا ايرادى مطرح كرده و در پاسخ آن مانده است، و آن اين كه » فخر رازى«مفسر معروف 

  :گويدمى 
أنَتْ منِّي بمِنزِْلَةِ هارونَ ): عليه السلام(به على) صلى االله عليه وآله(شيعه به گفته معروف پيامبر

عليه (براى ولايت على) 1(»تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسى هستى«: منْ موسى
بوه عظيم بت پرستان، در برابر ان) عليه السلام(استدلال كرده اند، در حالى كه هارون) السلام

هرگز به خود اجازه تقيه نداد و با صراحت مردم را به پيروى خود و ترك متابعت ديگران 
  . دعوت نمود

عليه (بعد از رحلت او راه خطا پيمودند، بر على) صلى االله عليه وآله(اگر به راستى امت محمد
ز منبر برود و بدون هيچ گونه واجب بود كه همان برنامه هارون را عملى كند، بر فرا)السلام

بگويد، چون چنين كارى را نكرد، ما مى فهميم راه و » فَاتَّبعِوني و أطَيعوا أَمريِ«: ترس و تقيه
  . رسم امت در آن زمان حق و صواب بوده است

  : از دو نكته اساسى در اين زمينه غفلت كرده است» فخر رازى«ولى گويا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .106، صفحه 8، جلد »كافى«ـ  1



٣٠٩  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

چيزى در زمينه خلافت بلافصلى خود اظهار نداشت ) عليه السلام(على: مى گويد: ـ اين كه 1
در موارد مختلف اين ) عليه السلام(زيرا ما مدارك فراوانى در دست داريم كه امام ;اشتباه است

فرازهاى » نهج البلاغه«در پرده، در كتاب موضوع را بيان فرمود، گاهى صريح و عريان و گاه 
و خطبه  97و خطبه  87خطبه سوم و خطبه (» شقشقيه«مختلفى به چشم مى خورد مانند خطبه 

  . كه همگى در اين زمينه سخن مى گويد 147و خطبه  154و خطبه  94
يات ، پس از بيان داستان غدير، روا»مائده«سوره  67ذيل آيه » نمونه«در جلد پنجم تفسير 

كراراً به حديث غدير براى اثبات موقعيت و ) عليه السلام(خود على: متعددى نقل كرده ايم كه
  ) 1).(خلافت بلافصل خويش، استناد كرده است

شرائط خاصى بود، منافقانى كه در انتظار وفات ) صلى االله عليه وآله(ـ بعد از وفات پيامبر 2
ردند خود را براى ضربه نهائى بر اسلام نوپا آماده روزشمارى مى ك) صلى االله عليه وآله(پيامبر

بلافاصله در زمان ) گروه ضد انقلاب اسلامى(ساخته بودند، و لذا، مى بينيم اصحاب الرده 
قيام كردند و اگر وحدت و انسجام و هوشيارى مسلمانان نبود، ممكن بود » ابوبكر«خلافت 

به خاطر همين امر نيز، كوتاه ) عليه السلام(ضربات غير قابل جبرانى بر اسلام وارد كنند على
  . آمد تا دشمن سوء استفاده نكند

در حيات بود ـ در برابر سرزنش ) عليه السلام(ـ با اين كه موسى) عليه السلام(اتفاقاً هارون
: رائيلَإنِِّي خشَيت أنَْ تقَُولَ فرََّقتْ بينَ بني إِس: چرا كوتاهى كردى، صريحاً عرض كرد: برادر كه

و اين نشان ) 2(»من از اين ترسيدم كه به من بگوئى در ميان بنى اسرائيل تفرقه ايجاد كردى«
  .او هم به خاطر ترس از اختلاف، تا حدى كوتاه آمد: مى دهد كه

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دبه بعد مراجعه فرمائي 19ـ براى توضيح بيشتر به جلد پنجم، صفحه  1
  .94ـ طه، آيه  2
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  قالَ يا هارونُ ما منعَك إِذْ رأَيتَهم ضَلُّوا    92
  ألاَّ تتََّبعِنِ أَ فعَصيت أَمريِ    93
94   ْأَنْ تقَُولَ فرََّقت يتَي إِنِّي خشلابرَِأْس ي وتيحلاتأَْخذُْ بِل ُنَ أما بقالَ ي  

         رائي إِسننَ بيي بلَقو ُترَْقب لَم يلَ و  
95    ِرييا سام كْقالَ فمَا خطَب  
  قالَ بصرتْ بمِا لَم يبصروُا بِه فَقبَضتْ قبَضَةً منْ أثَرَِ الرَّسولِ   96

  فنََبذتُْها و كذَلك سولتَ لي نَفسْي          
  اةِ أَنْ تقَُولَ لا مساس و إِنَّ لكَ موعداً لنَْقالَ فَاذهْب فَإِنَّ لكَ في الحْي   97

         ثُم رِّقنََّهُفاً لنَحعاك هَليع ْي ظَلتالَّذ انظْرُْ إِلى إِلهِك و تخُْلَفَه  
  لَننَسْفنََّه في اليْم نسَفاً          

98   إلاِّ ه ي لا إِلهالَّذ اللّه كُملمْاً إِنَّما إِلهء عَكُلَّ شي عسو و  
   

  : ترجمه
  . چرا هنگامى كه ديدى آنها گمراه شدند! اى هارون«: گفت) موسى(ـ  92
  ! ؟»آيا فرمان مرا عصيان نمودى! ـ از من پيروى نكردى؟ 93
من ترسيدم بگوئى تو ! ريش و سر مرا مگير!) اى برادر! (اى فرزند مادرم«: گفت) هارون(ـ  94

  ! »اسرائيل تفرقه انداختى، و سفارش مرا به كار نبستىميان بنى 
  !؟»اى سامرى، تو چرا اين كار را كردى«: گفت) موسى رو به سامرى كرد و(ـ  95
  و فرستاده (من قسمتى از آثار رسول  ;من چيزى ديدم كه آنها نديدند«: ـ گفت 96
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اين كار را در نظرم جلوه نفس من ) هواى(را گرفتم، سپس آن را افكندم، و اين چنين ) خدا
  ! »داد
) هر كس به تو نزديك شود(كه بهره تو در زندگى دنيا اين است كه ! برو«: گفت) موسى(ـ  97

! دارى، كه هرگز تخلف نخواهد شد) از عذاب خدا(و تو ميعادى ! »با من تماس نگير«: بگوئى
ببين ما آن را نخست مى و  ;بنگر به اين معبودت كه پيوسته آن را پرستش مى كردى) اكنون(

  ! سپس ذرات آن را به دريا مى پاشيم ;سوزانيم
و علم او همه چيز را فرا گرفته  ;ـ معبود شما تنها خداوندى است كه جز او معبودى نيست 98

  ! »است
   

  : تفسير
  ! سرنوشت دردناك سامرى
وساله پرستى با بنى اسرائيل در نكوهش شديد از گ) عليه السلام(به دنبال بحثى كه موسى

را با ) عليه السلام(داشت و در آيات قبل خوانديم، آيات مورد بحث در آغاز، گفتگوى موسى
  . و سپس با سامرى منعكس مى كند) عليه السلام(برادرش هارون

چرا هنگامى كه مشاهده كردى اين قوم ! اى هارون: گفت«نخست، رو به برادرش هارون كرده 
  ). نُ ما منعَك إِذْ رأَيتَهم ضَلُّواقالَ يا هارو(» گمراه شدند

* * *  
  ).ألاَّ تتََّبعِنِ(» چرا از من تبعيت ننمودى«

جانشين من باش و در ميان اين جمعيت : مگر هنگامى كه مى خواستم به ميعادگاه بروم، نگفتم
  ) 1!(به اصلاح بپرداز، و راه مفسدان را در پيش مگير

  مبارزه برنخاستى؟ تو چرا با اين بت پرستان به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).اخْلُفنْي في قَومي و أصَلح و لاتتََّبِع سبيِلَ المْفسْدينَ: (142، آيه »اعراف«ـ سوره  1
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چرا از روش و سنت من در شدت عمل : اين است كه» ألاَّ تتََّبعِنِ«بنابراين، منظور از جمله 
  . رستى، پيروى نكردىنسبت به بت پ

چرا به همراه اقليتى كه بر توحيد : منظور از اين جمله اين است كه: اما اين كه، بعضى گفته اند
ثابت قدم مانده بودند به دنبال من به كوه طور نيامدى، بسيار بعيد به نظر مى رسد، و با پاسخى 

  . كه هارون در آيات بعد مى گويد، چندان تناسب ندارد
  ).أَ فعَصيت أَمريِ! (؟»آيا فرمان مرا عصيان كردى«: افه كردآنگاه اض
* * *  
با شدت و عصبانيت هر چه تمام تر اين سخنان را با برادرش مى گفت و ) عليه السلام(موسى

  . بر او فرياد مى زد، در حالى كه ريش و سر او را گرفته بود و مى كشيد
او را بر سر لطف آورد، از : ر را ديد، براى اين كهكه ناراحتى شديد براد) عليه السلام(هارون

  : التهاب او بكاهد و ضمناً عذر موجه خويش را در اين ماجرا بيان كند گفت
ريش و سر مرا مگير، من فكر كردم كه اگر به مبارزه برخيزم و درگيرى پيدا كنم، ! فرزند مادرم«

چرا : رسيدم كه به هنگام بازگشت بگوئىتفرقه شديدى در ميان بنى اسرائيل مى افتد، و از اين ت
قالَ يا بنَ أُم (؟ »در ميان بنى اسرائيل تفرقه افكندى و سفارش مرا در غياب من به كار نبستى

  ). لاتأَْخذُْ بِلحيتي و لابرَِأْسي إنِِّي خشَيت أَنْ تقَوُلَ فرََّقتْ بينَ بني إِسرائيلَ و لَم ترَْقبُ قَولي
به هنگام ) عليه السلام(به همان سخنى است كه موسى) عليه السلام(در حقيقت نظر هارون

سوره اعراف (حركت به سوى ميعادگاه به او گفته بود كه محتواى آن، دعوت به اصلاح بود 
  ). 142آيه 

من اگر اقدام به درگيرى مى كردم، بر خلاف دستور تو بود، و حق داشتى : او مى خواهد بگويد
  ! را مؤاخذه كنىم
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بى گناهى خود را اثبات كرد، مخصوصاً با توجه به جمله ) عليه السلام(و به اين ترتيب، هارون
  : إِنَّ القَْوم استَضعْفُوني و كادوا يقتُْلُوننَي: آمده 150آيه » اعراف«ديگرى كه در سوره 

من بى گناهم، » بود مرا بكشند اين جمعيت نادان، مرا در ضعف و اقليت قرار دادند و نزديك«
  ! بى گناه

هر دو ) عليه السلام(و هارون) عليه السلام(بدون شك، موسى: در اينجا اين سؤال پيش مى آيد
پيامبر بودند و معصوم، اين جر و بحث، عتاب و خطاب شديد، از ناحيه موسى و دفاعى كه 

  هارون از خودش مى كند، چگونه قابل توجيه است؟ 
يقين داشت برادرش بى گناه است، اما با اين ) عليه السلام(موسى: ى توان گفتدر پاسخ م

  : عمل، دو مطلب را مى خواست اثبات كند
نخست، به بنى اسرائيل بفهماند گناه بسيار عظيمى مرتكب شده اند، گناهى كه حتى پاى برادر 

اه كشانده است، آن هم كه خود پيامبرى عالى قدر بود را به محكمه و دادگ) عليه السلام(موسى
با آن شدت عمل، يعنى مسأله به اين سادگى نيست كه بعضى از بنى اسرائيل پنداشته اند، 
انحراف از توحيد و بازگشت به شرك آن هم بعد از آن همه تعليمات و ديدن آن همه 
بر معجزات و آثار عظمت حق، اين كار باوركردنى نيست و بايد با قاطعيت هر چه بيشتر در برا

  . آن ايستاد
گاه مى شود هنگامى كه حادثه عظيمى رخ مى دهد، انسان دست مى برد و يقه خود را چاك و 

برادرش را مورد عتاب و خطاب قرار دهد، و بدون ترديد : بر سر مى زند، چه رسد به اين كه
اين براى حفظ هدف و گذاردن اثر روانى در افراد منحرف، و نشان دادن عظمت گناه به آنها، 

نيز در اين ماجرا كمال رضايت را داشته ) عليه السلام(برنامه ها، مؤثر است و قطعاً هارون
  . است

  بى گناهى هارون با توضيحاتى كه مى دهد بر همگان ثابت شود : ديگر اين كه
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  . و بعداً او را متهم به مسامحه در اداء رسالتش نكنند
 * * *  

پرداخته » سامرى«و تبرئه او، به محاكمه ) عليه السلام(نبعد از پايان گفتگو با برادرش هارو
قالَ فمَا ! (؟»اين چه كارى بود كه تو انجام دادى و چه چيز انگيزه تو بود اى سامرى: گفت«

ِرييا سام كْخطَب .(  
 * * *  

ا لمَ قالَ بصرتْ بمِ(» من از مطالبى آگاه شدم كه آنها نديدند و آگاه نشدند: گفت«او در پاسخ 
روُا بِهصبي .(  

من چيزى از آثار رسول و فرستاده خدا بر گرفتم، و سپس آن را به دور افكندم، و اين چنين «
فَقبَضتْ قبَضَةً منْ أثَرَِ الرَّسولِ فنَبَذتُْها و كذَلك سولتَ ! (»نفس من مطلب را در نظرم زينت داد

  ). لي نَفسْي
  :از اين سخن چه بوده؟ دو تفسير در ميان مفسران معروف است» امرىس«منظور : در اين كه
به هنگام آمدن لشكر فرعون به كنار درياى نيل، من، جبرئيل را بر : مقصودش آن است: نخست

مركبى ديدم كه براى تشويق به ورود در جاده هاى خشك شده دريا، در پيشاپيش آنها حركت 
ا مركبش را بر گرفتم، و براى امروز ذخيره كردم، و آن را مى كرد، قسمتى از خاك زير پاى او ي

  ! در درون گوساله طلائى افكندم و اين سر و صدا از بركت آن است
مؤمن شدم، ) موسى(من در آغاز به قسمتى از آثار اين رسول پروردگار : تفسير ديگر اين كه

پرستى گرايش نمودم، و  سپس در آن ترديد كردم و آن را به دور افكندم، و به سوى آئين بت
  ! اين در نظر من جالب تر و زيباتر بود

به معنى » رسول«است، در حالى كه در تفسير دوم » جبرئيل«به معنى » رسول«طبق تفسير اول، 
  . است) عليه السلام(»موسى«
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» بخشى از تعليمات«است، و در تفسير دوم به معنى » خاك زير پا«در تفسير اول، به معنى » أثَرَ«
  . است

در تفسير اول، به معنى افكندن خاك در درون گوساله است، و در تفسير دوم، به معنى » نبَذتُْها«
  . است) عليه السلام(رها كردن تعليمات موسى

در تفسير اول اشاره به جبرئيل است كه به صورت اسب » بصرتْ بمِا لَم يبصروُا بِه«و بالاخره 
ولى در تفسير دوم ) ايد بعضى ديگر هم او را ديدند، ولى نشناختندش(سوارى آشكار شده بود 

  . است) عليه السلام(اشاره به اطلاعات خاصى درباره آئين موسى
به هر حال، هر يك از اين دو تفسير، طرفدارانى دارد و داراى نقاط روشن و يا مبهم است، 

در حديثى : به خصوص اين كهولى روى هم رفته تفسير دوم از جهاتى بهتر به نظر مى رسد، 
را » بصره«) عليه السلام(هنگامى كه امير مؤمنان على: مى خوانيم» احتجاج طبرسى«در كتاب 

بود، و الواحى با خود آورده » حسن بصرى«فتح كرد، مردم اطراف او را گرفتند، در ميان آنها 
عليه (يادداشت مى كرد، امامفوراً : مى فرمود) عليه السلام(بود كه هر سخنى را امير مؤمنان على

  ! چه مى كنى؟: با صداى بلند او را در ميان جمعيت مخاطب قرار داد و فرمود) السلام
عليه (آثار و سخنان شما را مى نويسم تا براى آيندگان بازگو كنم، امير مؤمنان: عرض كرد

إلاِّ إنَِّه لايقوُلُ لامساس و لكنَّه ! ه الاْ ُمةِأَما إِنَّ لكُلِّ قَوم سامرِياً و هذا سامرىِ هذ: فرمود) السلام
  : يقُولُ لاقتالَ

تنها ! سامرى اين امت است) حسن بصرى(بدانيد هر قوم و جمعيتى سامرى دارد، و اين مرد «
اين است كه هر كس به سامرى نزديك مى شد ) عليه السلام(تفاوتش با سامرى زمان موسى

يعنى (لاقتالَ : ولى اين، به مردم مى گويد) هيچ كس با من تماس نگيرد(لامساس : مى گفت
  نبايد جنگ كرد، حتى با منحرفان، اشاره به 
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  ) 1).(تبليغاتى است كه حسن بصرى بر ضد جنگ جمل داشت
از اين حديث، چنين استفاده مى شود سامرى نيز مرد منافقى بوده است كه با استفاده از پاره 

ه جانب، كوشش براى منحرف ساختن مردم داشته است و اين معنى با تفسير اى مطالب حق ب
  . دوم مناسب تر مى باشد

 * * *  
به هيچ وجه قابل قبول ) عليه السلام(روشن است پاسخ و عذر سامرى در برابر سؤال موسى

نبود، لذا موسى فرمان محكوميت او را در اين دادگاه صادر كرد و سه دستور درباره او و 
  : وساله اش دادگ

بايد از ميان مردم دور شوى با كسى تماس نگيرى، و بهره تو در باقى «: نخست به او گفت
! »با من تماس نگير: هر كس به تو نزديك مى شود خواهى گفت: مانده عمرت اين است كه

)ساسياةِ أَنْ تقَُولَ لا مْي الحف َفإَِنَّ لك بْقالَ فَاذه.(  
را از جامعه طرد كرد و او را به انزواى مطلق » سامرى«با يك فرمان قاطع، و به اين ترتيب، 

  . كشانيد
اشاره به يكى از قوانين جزائى شريعت » لا مساس«جمله : بعضى از مفسران گفته اند

است درباره بعضى از افراد كه گناه سنگينى داشتند، چنين فردى به منزله ) عليه السلام(موسى
نظر پليد و نجس و ناپاك بود، درمى آمد، احدى با او تماس نمى گرفت و موجودى كه از هر 

  ) 2.(او هم حق نداشت با كسى تماس بگيرد
سامرى بعد از اين ماجرا ناچار شد از ميان بنى اسرائيل، شهر و ديار بيرون رود، و در بيابان ها 

ى خواست، گروه متوارى گردد، و اين است جزاى انسان جاه طلبى كه با بدعت هاى خود م
هاى عظيمى را منحرف ساخته و دور خود جمع كند، او بايد ناكام شود و حتى يك نفر با او 

  تماس نگيرد، و براى اين گونه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .392، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
  .494، صفحه 5، جلد »فى ظلال«ـ تفسير  2
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چرا كه او را به  ;لق و انزواى كامل، از مرگ و اعدام سخت تر استاشخاص اين طرد مط
  . صورت يك موجود پليد و آلوده از همه جا مى رانند

) عليه السلام(بعد از ثبوت جرم و خطاى بزرگ سامرى، موسى: بعضى از مفسران نيز گفته اند
تا زنده بود كسى نمى درباره او نفرين كرد، خداوند او را به بيمارى مرموزى مبتلا ساخت كه 

  . توانست با او تماس بگيرد و اگر كسى تماس مى گرفت، گرفتار بيمارى مى شد
سامرى گرفتار يك نوع بيمارى روانى به صورت وسواس شديد و وحشت از هر : يا اين كه

با من تماس «: لا مساس: انسانى شد، به طورى كه هر كس نزديك او مى شد فرياد مى زد
  ) 1!.(»نگيريد

كيفر او را در قيامت به او ) عليه السلام(موسى: دستور و مجازات دوم سامرى اين بود كه
تو وعده گاهى در پيش دارى ـ وعده عذاب دردناك الهى ـ كه هرگز از «: گوشزد كرده گفت

  ) 2).(و إِنَّ لكَ موعداً لنَْ تخُْلَفَه(» آن تخلف نخواهد شد
به اين معبودت كه پيوسته او «: به سامرى گفت) عليه السلام(ىموس: سومين دستور اين بود كه

را عبادت مى كردى، نگاه كن و ببين ما آن را مى سوزانيم و سپس ذرات آن را به دريا مى 
و انظُْرْ إِلى إِلهكِ الَّذي ظَلتْ عليَه عاكفاً لنَحُرِّقنََّه ) (تا براى هميشه محو و نابود گردد(» پاشيم

فاً ثُمَنس مْي اليف فنََّهْلنَنَس .(  
  : در اينجا دو سؤال پيش مى آيد

دليل بر آن است كه گوساله، جسم » ما آن را قطعاً مى سوزانيم«: لنَحُرِّقنََّه: جمله: نخست اين كه
گوساله طلائى نبود، بلكه : قابل سوختن بوده و اين، عقيده كسانى را تأئيد مى كند كه مى گويند

  ه خاطر خاك پاى جبرئيل تبديل به موجود ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4281، صفحه 6، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
فعل مجهولى است كه نائب فاعل آن دراينجا سامرى، و ضمير آن، مفعول دوم » لنَْ تخُْلَفَه«ـ  2

براى تو : چنين استمى باشد و فاعل آن در اصل خدا است و معنى جمله روى هم رفته 
  . موعدى است كه خداوند درباره تو از آن تخلف نخواهد كرد
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گوساله : آن است كه» جسداً لَه خُوار«ظاهر جمله : در پاسخ مى گوئيم. زنده اى شده بود
از آن برمى ) به طريقى كه قبلاً گفتيم(مجسمه بى جانى بوده كه صدائى شبيه صداى گوساله 

  : ه سوزاندن ممكن است به يكى از دو علت باشدخاست، و اما مسأل
اين مجسمه تنها از طلا نبوده بلكه احتمالاً چوب هم در آن به كار رفته و طلا : يا اين كه

  . پوششى براى آن بوده است
به فرض كه تمام آن هم از طلا بوده، سوزاندن آن براى تحقير، توهين و از ميان : ديگر اين كه

بوده، همان گونه كه اين عمل در مورد مجسمه هاى فلزى پادشاهان  بردن شكل و ظاهر آن
  ! جبار عصر ما، تكرار شد

  . بنابراين، بعد از سوزاندن، آن را با وسائلى خرد كرده، سپس ذراتش را به دريا ريختند
  آيا ريختن اين همه طلا به دريا مجاز بوده؟ و اسراف محسوب نمى شده؟ : سؤال ديگر اين كه

گاهى براى يك هدف عالى و مهم تر، مانند كوبيدن فكر بت پرستى، لازم مى : ن كهپاسخ اي
شود با بتى اين چنين معامله شود، مبادا ماده فساد در ميان مردم بماند، و باز هم براى بعضى 

  . وسوسه انگيز باشد
ه بود، طلاهائى كه در ساختن گوساله به كار رفت) عليه السلام(اگر موسى: به عبارت روشن تر

باقى مى گذارد، و يا فى المثل در ميان مردم تقسيم مى كرد، باز ممكن بود روزى افراد جاهل و 
  . نادان به نظر قداست به آن نگاه كنند و خاطره گوساله پرستى از نو در آنها زنده شود

و به  لذا مى بايست اين ماده گران قيمت را فداى حفظ اعتقاد مردم نمود، و راهى جز اين نبود،
با روش فوق العاده قاطعى كه هم نسبت به سامرى و هم ) عليه السلام(اين ترتيب، موسى

  نسبت به گوساله اش در پيش گرفت، توانست غائله 



٣١٩  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  . گوساله پرستى را برچيند و آثار روانى آن را از مغزها جاروب كند
چنان در مغزهاى بنى بعداً نيز خواهيم ديد با برخورد قاطعى كه با گوساله پرستان داشت، 
  ) 1.(اسرائيل نفوذ كرد، كه هرگز در آينده به دنبال چنين خطوط انحرافى نروند

* * *  
با تأكيد فراوان روى مسأله توحيد، حاكميت خط اللّه ) عليه السلام(و در آخرين جمله، موسى

او  معبود شما تنها اللّه است، همان خدائى كه معبودى جز«: را مشخص كرد و چنين گفت
إنَِّما إِلهكُم اللّه الَّذي لا إِله إلاِّ هو وسع (» نيست، همان خدائى كه علمش همه چيز را فرا گرفته

  ). كُلَّ شيَء علمْاً
نه همچون بت هاى ساختگى كه نه سخنى مى شنوند، نه پاسخى مى گويند، نه مشكلى مى 

  . گشايند، و نه زيانى را دفع مى كنند
در مقابل توصيفى است كه در چند آيه قبل درباره گوساله » وسع كُلَّ شيَء علمْاً«له در واقع جم

  . و نادانى و ناتوانى آن بيان شده بود
* * *  
  : نكته ها

  ـ در برابر حوادث سخت، بايد سخت ايستاد  1
در برابر انحراف گوساله پرستى بنى اسرائيل، روشى است قابل ) عليه السلام(روش موسى

  . اقتباس براى هر زمان و هر مكان در زمينه مبارزه با انحرافات سخت و پيچيده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در » ضرار«ـ نظير اين برخورد قاطع براى ريشه كن كردن افكار انحرافى را در مورد مسجد  1
صلى االله (كه پيامبر :قرآن به طور اشاره، و در طول تاريخ و حديث به طور مشروح، مى خوانيم

را نخست بسوزانند و باقى مانده آن را ويران كنند و » ضرار«دستور داد مسجد ) عليه وآله
، »نمونه«تفسير  8براى توضيح بيشتر به جلد (جايگاه آن را محل زباله مردم مدينه سازند 

  ).مراجعه فرمائيد» توبه«سوره  110تا  107، ذيل آيات 143صفحه 
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مى خواست تنها با اندرز، موعظه و مقدارى استدلال، جلو صدها هزار ) ه السلامعلي(اگر موسى
گوساله پرست بايستد، مسلماً كارى از پيش نمى برد، او مى بايست در اينجا در برابر سه 

  : جريان، قاطعانه بايستد
  . در مقابل برادرش
  . در مقابل سامرى

  . و در مقابل گوساله پرستان
روع كرد، محاسن او را گرفته كشيد و بر سر او فرياد زد و در حقيقت ش» برادرش«اول از 

تا ديگران ) هر چند سرانجام بى گناهى او بر مردم ثابت شد(محكمه اى براى او تشكيل داد 
  . حساب خود را برسند

رفت، او را به چنان مجازاتى محكوم نمود كه » سامرى«آنگاه به سراغ عامل اصلى توطئه يعنى 
بدتر بود، طرد از جامعه، منزوى ساختن او و تبديل او به يك وجود نجس و آلوده كه  از كشتن

  . همگان بايد از او فاصله بگيرند و تهديد او به مجازات دردناك پروردگار
اين گناه شما به قدرى : سپس به سراغ گوساله پرستان بنى اسرائيل آمد، و به آنها حالى كرد كه

ردن از آن راهى جز اين نيست كه شمشير در ميان خود بگذاريد و بزرگ است كه براى توبه ك
و . گروهى با دست يكديگر كشته شوند، و اين خون هاى كثيف از كالبد اين جامعه بيرون ريزد

جمعى از گنهكاران به دست خودشان اعدام شوند، تا براى هميشه اين فكر انحرافى خطرناك 
» بقره«سوره  54تا  51اجرا را در جلد اول، ذيل آيات از مغز آنها بيرون رود كه، شرح اين م

  . بيان كرده ايم» يك توبه بى سابقه«تحت عنوان 
به اين ترتيب، نخست به سراغ رهبر جمعيت رفت تا ببيند او قصورى در كار خود كرده يا نه، 

  بعد از ثبوت برائت او، به سراغ عامل فساد، و سپس به سراغ 
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  . فساد رفتطرفداران و هواخواهان 
* * *  

  كيست؟ » سامرى«ـ  2
است، و معمول است هنگامى كه الفاظ عبرى به » شمرى«در زبان عبرى، » سامرى«اصل لفظ 

به » موشى«تبديل مى گردد، چنان كه » سين«به حرف » شين«لباس عربى در مى آيند، حرف 
  .تبديل مى گردد» يسوع«به » يشوع«و » موسى«

عليه (»يعقوب«چهارمين نسل » يشاكر«فرزند » شمرون«بوده، و » شمرون«سامرى منسوب به 
  . است) السلام

قرآن سردمدار «: و از اينجا روشن مى شود، خرده گيرى بعضى از مسيحيان به قرآن مجيد كه
معرفى كرده، در » سامره«را سامرى، منسوب به شهر ) عليه السلام(گوساله پرستى زمان موسى

: زيرا چنان كه گفتيم ;بى اساس است» مان اصلاً وجود نداشتهدر آن ز» سامره«صورتى كه 
  ) 1.(»سامره«است نه » شمرون«سامرى منسوب به 

به هر حال، سامرى مرد خودخواه، منحرف، و باهوشى بود كه با جرأت و مهارت مخصوصى 
با استفاده از نقاط ضعف بنى اسرائيل، توانست چنان فتنه عظيمى كه سبب گرايش اكثريت 

طع به بت پرستى بود، ايجاد كند و چنان كه ديديم كيفر اين خودخواهى و فتنه انگيزى خود قا
  . را نيز در همين دنيا ديد

* * *  
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .359، صفحه »اعلام القرآن«ـ  1
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  يناك منْ لدَنّا ذكرْاً كذَلك نَقصُ عليَك منْ أنَبْاء ما قدَ سبقَ و قدَ آتَ   99
  منْ أعَرَض عنْه فَإنَِّه يحملُ يوم الْقيامةِ وزِراً    100
  خالدينَ فيه و ساء لَهم يوم الْقيامةِ حملاً    101
  يوم ينْفخَُ في الصورِ و نحَشرُُ المْجرِمينَ يومئذ زرقاً    102
103   شرْاً يإلاِّ ع إِنْ لبَثِتُْم منَهيتخَافتَُونَ ب  
  نحَنُ أعَلَم بمِا يقُولُونَ إذِْ يقُولُ أَمثَلهُم طرَِيقَةً إِنْ لبَثِتُْم إلاِّ يوماً    104

   
  : ترجمه

) و قرآنى(و ما از نزد خود، ذكر  ;ـ اين گونه بخشى اخبار پيشين را براى تو بازگو مى كنيم 99
  ! به تو داديم

بر دوش خواهد ) از گناه(ـ هر كس از آن روى گردان شود، روز قيامت بار سنگينى  100
  ! داشت

  ! و بد بارى است براى آنها در روز قيامت ;ـ در حالى كه جاودانه در آن خواهند ماند 101
آن روز  و مجرمان را با بدن هاى كبود، در ;دميده مى شود» صور«ـ همان روزى كه در  102

  ! جمع مى كنيم
در عالم (شما فقط ده شبانه روز :) بعضى مى گويند( ;ـ آنها آهسته با هم گفتگو مى كنند 103
  ! توقف كرديد) برزخ
شما «: ـ ما به آنچه آنها مى گويند آگاهتريم، هنگامى كه نيكوروش ترين آنها مى گويد 104

  ! »تنها يك روز درنگ كرديد
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  : تفسير
  ! كه بر دوش مى كشندبدترين بارى 

و بنى اسرائيل و ) عليه السلام(با اين كه در آيات گذشته ـ كه پيرامون تاريخ پر ماجراى موسى
فرعونيان و سامرى سخن مى گفت ـ بحث هاى گوناگونى به تناسب، در لابلاى آيات بيان 

روى آن مى  شد، در عين حال، پس از پايان گرفتن اين بحث ها يك نتيجه گيرى كلىّ نيز قرآن
» بازگو مى كنيم) يكى بعد از ديگرى(اين چنين اخبار گذشته را براى تو «: نمايد و مى گويد

  ). كذَلك نَقصُ عليَك منْ أنَبْاء ما قدَ سبقَ(
  ). و قدَ آتيَناك منْ لدَنّا ذكرْاً(» ما از ناحيه خود قرآنى به تو داديم«: آنگاه اضافه مى كند

ى كه مملو است از درس هاى عبرت، دلائل عقلى، اخبار آموزنده گذشتگان و مسائل قرآن
  . بيداركننده آيندگان

اصولاً قسمت مهمى از قرآن مجيد، بيان سرگذشت پيشينيان است ذكر اين همه تاريخ 
گذشتگان در قرآن كه يك كتاب انسان ساز است بى دليل نيست، دليلش بهره گيرى از جنبه 

ف تاريخ آنها، عوامل پيروزى و شكست، اسباب سعادت و بدبختى و استفاده از هاى مختل
  . تجربيات فراوانى است كه در لابلاى صفحات تاريخ آنها نهفته شده است

به طور كلىّ، از مطمئن ترين علوم، علوم تجربى است كه در آزمايشگاه به تجربه گذارده مى 
  . شود، و نتائج عينى آن مشهود مى گردد

اريخ، آزمايشگاه بزرگ زندگى انسان ها است و در اين آزمايشگاه سربلندى و شكست اقوام، ت
كاميابى و ناكامى ها، خوشبختى ها و بدبختى ها همه، و همه به آزمايش گذارده شده است و 

  . نتايج عينى آن در برابر چشم ما قرار دارد
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در زمينه مسائل زندگى از آن و ما مى توانيم بخشى از مطمئن ترين دانش هاى خود را 
  . بياموزيم

به تعبير ديگر، حاصل زندگى انسان ـ از يك نظر ـ چيزى جز تجربه نيست و تاريخ در 
صورتى كه خالى از هر گونه تحريف باشد، محصول زندگى هزاران سال عمر بشر است كه 

  . يك جا در دسترس مطالعه كنندگان قرار داده مى شود
عليه (در اندرزهاى حكيمانه اش به امام مجتبى) عليه السلام(مؤمنان على به همين دليل، امير

  : مخصوصاً روى اين نكته تكيه كرده مى فرمايد) السلام
أيَ بنيَ إنِِّي و إِنْ لَم أَكنُْ عمرتْ عمرَ منْ كانَ قبَلي فَقدَ نظَرَتْ في أعَمالهِم و فكََّرتْ في 

 مِأَخبْاره رْتمع َقد مِورهنْ أُمم لْ كأَنَِّي بمِا انتَْهى إِلَيب مهدكأََح تدتَّى عح مِي آثارهف ْرتس و
 مع أوَلهِم إِلى آخرهِم فعَرَفتْ صفْو ذلك منْ كدَرِه و نَفعْه منْ ضرَرَِه فَاستخَْلَصت لكَ منْ كلُِّ

َر نخأَميلَه :  
درست است كه من به اندازه همه كسانى كه پيش از من مى زيسته اند عمر نكرده ام، ! پسرم«

اما در كردار آنها نظر افكندم، و در اخبارشان تفكر نمودم، و در آثارشان به سير و سياحت 
ه من پرداختم، تا بدانجا كه همانند يكى از آنها شدم، بلكه گوئى به خاطر آنچه از تاريخشان ب

رسيده، با همه آنها از اول جهان تا امروز بوده ام، من قسمت زلال و مصفاى زندگى آنان را از 
بخش كدر و تاريك باز شناختم، سود و زيانش را دانستم، و از ميان تمام آنها قسمت هاى مهم 

  ) 1.(»و برگزيده را برايت خلاصه نمودم
ان مى دهد، و حلقه اى است كه امروز را با تاريخ آئينه اى است كه گذشته را نش: بنابراين

  !ديروز متصل مى كند، و عمر انسان را به اندازه خود بزرگ مى نمايد
  تاريخ معلمى است كه رمز عزت و سقوط امت ها را بازگو مى كند، به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).از بخش نامه ها( 31، نامه »نهج البلاغه«ـ  1
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طار مى دهد، سرنوشت شوم ظالمان پيشين كه از آنها نيرومندتر بودند مجسم مى ستمگران اخ
سازد، به مردان حق بشارت مى دهد، به استقامت دعوت مى كند، و آنها را در مسيرشان دلگرم 

  . مى سازد
تاريخ چراغى است كه مسير زندگى انسان ها را روشن مى سازد، و جاده ها را براى حركت 

  . ز و هموار مى كندمردم امروز با
  . تاريخ تربيت كننده انسان هاى امروز، و انسان هاى امروز، سازنده تاريخ فردايند

  . خلاصه تاريخ يكى از اسباب هدايت الهى است
ولى اشتباه نشود به همان اندازه كه بيان يك تاريخ راستين، سازنده و تربيت كننده است، تاريخ 

العاده مايه گمراهى است و به همين دليل، آنها كه دل هاى هاى ساختگى و تحريف يافته، فوق 
بيمارى دارند، هميشه سعى كرده اند با تحريف تاريخ، انسان ها را فريب دهند و از راه خدا 

  ) 1.(بازدارند و نبايد فراموش كنيم كه تحريف در تاريخ فراوان است
ديگر از آيات قرآن، اشاره به خود  در اينجا و در بسيارى» ذكر«ذكر اين نكته نيز لازم است كه 

  . چرا كه آياتش موجب تذكر و يادآورى و بيدارى و هشيارى است ;قرآن است
* * *  

و به همين جهت آيه بعد، از كسانى سخن مى گويد كه، حقايق قرآن و درس هاى عبرت 
سنگينى از كسى كه از قرآن روى بگرداند، در قيامت بار «: تاريخ را فراموش مى كنند، مى گويد

  منْ (» گناه و مسئوليت بر دوش خواهد كشيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  292، صفحه 9جلد (، و پايان آن »يوسف«ـ در زمينه تاريخ و اهميت آن در آغاز سوره  1
بحث ) 283، صفحه 9جلد (» هود«سوره  120، و همچنين ذيل آيه )100جلد دهم، صفحه 

  . كرده ايم
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َراًأعِةِ وزيامالْق مولُ يمحي فَإنَِّه نْهع رَض .(  
آرى اعراض از پروردگار، انسان را به بيراهه هائى مى كشاند كه بارهاى سنگينى از انواع 

اصولاً كلمه وزر، خود به معنى (گناهان، و انحرافات فكرى و عقيدتى را بر دوش او مى نهد 
  ). ت نكره تأكيد بيشترى در اين زمينه مى كندبار سنگين است و ذكر آن به صور

* * *  
  ). خالدينَ فيه(» آنها در ميان اين اعمالشان جاودانه خواهند ماند«: پس از آن اضافه مى كند

  ). و ساء لَهم يوم الْقيامةِ حملاً(» و اين بار سنگين گناه، بد بارى است براى آنها در روز قيامت«
باز مى گردد يعنى آنها در همان وزر و » وزر«در اين آيه به » فيه«ضمير : ين كهجالب توجه ا

دليلى نداريم كه در اينجا چيزى را در تقدير (مسئوليت و بار سنگينشان، هميشه خواهند ماند، 
و اين خود اشاره اى است به ) بگيريم و بگوئيم آنها در مجازات يا در دوزخ جاودانه مى مانند

سم اعمال و اين كه انسان به وسيله همان اعمال و كارهائى كه در اين جهان انجام مسأله تج
  . داده در قيامت پاداش نيك يا مجازات مى بيند

 * * *  
همان روزى كه در صور «: سپس به توصيف روز قيامت و آغاز آن پرداخته چنين مى گويد

يوم ينْفخَُ (» آن روز جمع مى كنيمدميده مى شود، و گنهكاران را با بدن هاى كبود و تيره در 
  ). في الصورِ و نَحشرُُ المْجرِمينَ يومئذ زرقاً

پايان اين جهان و آغاز : همان گونه كه قبلاً هم اشاره كرده ايم، از آيات قرآن استفاده مى شود
  جهان ديگر با دو جنبش انقلابى و ناگهانى صورت خواهد 
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تعبير شده كه به خواست خدا !) دميدن در شيپور(م از آنها به نفخه صور گرفت كه از هر كدا
  . بيان خواهيم كرد 68ذيل آيه » زمر«شرح آن را در سوره 

معمولاً به معنى كبود چشم مى آيد، ولى گاه به كسى كه اندامش بر » ازرق«جمع » زرق«واژه 
د چه اين كه بدن به هنگام تحمل اثر شدت درد و رنج، تيره و كبود شده، نيز اطلاق مى گرد

درد و رنج، نحيف و ضعيف شده، طراوت و رطوبت خود را از دست مى دهد و كبود به نظر 
  . مى رسد

زيرا گاه مى شود افراد كبود چشم،  ;تفسير كرده اند» نابينا«بعضى نيز اين كلمه را به معنى 
بودن تمام موهاى بدن آنها است، اما ضعف بينائى فوق العاده اى دارند كه معمولاً توأم با بور 

  . آنچه در تفسير بالا ذكر كرديم، شايد از همه بهتر باشد
* * *  

در اين حال، مجرمان در ميان خود، درباره مقدار توقفشان در عالم برزخ آهسته به گفتگو مى 
يتخَافتَُونَ (» در عالم برزخ بوديد) يا ده شبانه روز(شما تنها ده شب «: پردازند، بعضى مى گويند

  ) 1).(بينَهم إِنْ لبَثِتُْم إلاِّ عشرْاً
بدون شك، مدت توقف آنها در عالم برزخ طولانى بوده است، ولى در برابر عمر قيامت مدتى 

  . بسيار كوتاه به نظر مى رسد
اين آهسته گفتن آنها يا به خاطر رعب و وحشت شديدى است كه از مشاهده صحنه قيامت به 

  . ست مى دهد، و يا بر اثر شدت ضعف و ناتوانى استآنها د
  بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند اين جمله اشاره به توقف آنها در دنيا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اينجا به صورت مذكر آمده است، حتماً مضاف اليه » عشر«ـ از نظر ادبيات عرب چون  1
بود مى بايست گفته شود » ايام«نث است بايد باشد، اگر مضاف اليه آن كه مؤ» ليال«آن ) تميز(
  . »عشرة«

تنها ذكر شود و تمييز آن ) عشر(هنگامى كه عدد : ولى از بعضى از ادباء عرب چنين نقل شده
  . در اينجا اشاره به ده روز است» عشر«حذف گردد، قاعده سابق اجرا نمى شود، بنابراين 
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ايسه با آخرت و حوادث وحشتناكش به منزله چند روز كوتاه به حساب بوده باشد كه در مق
  . مى آيد
* * *  

  ). نحَنُ أعَلَم بمِا يقُولوُنَ(» ما به آنچه مى گويند كاملاً آگاهيم«: سپس اضافه مى كند
  . خواه، آهسته بگويند يا بلند

ايتى بيشتر دارد، مى گويد و در اين هنگام كسى كه از همه آنها راه و روشى بهتر و عقل و در«
  ). إِذْ يقُولُ أمَثَلُهم طرَِيقَةً إِنْ لبَثِتُْم إلاِّ يوماً! (»تنها شما يك روز درنگ كرديد

مسلماً نه ده روز مدتى است طولانى و نه يك روز، ولى اين تفاوت را با هم دارند كه يك روز 
رين اعداد عشرات، لذا اولى به مدت اشاره به كمترين اعداد آحاد است، و ده روز به كمت

» اَمثَلُهم طرَِيقَةً«كمترى اشاره مى كند، به همين دليل قرآن در مورد گوينده اين سخن تعبير به 
زيرا كوتاهى عمر دنيا يا برزخ، در برابر عمر ) كسى كه روش و فكر او بهتر است(كرده است 

كيفيت آن، با كمترين عدد سازگارتر مى  آخرت و همچنين ناچيز بودن كيفيت اينها در برابر
  ). دقت كنيد(باشد 

* * *  
   
   



٣٢٩  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  و يسئَلُونكَ عنِ الجْبِالِ فَقُلْ ينسْفُها ربي نسَفاً    105
  فيَذرَها قاعاً صفصْفاً    106
  لاترَى فيها عوجاً و لا أمَتاً    107
108   لاع ياعونَ الدِتَّبعذ يئمومنِيلرَّحل واتَالاْ ص تَخشَع و لَه جو  

  فَلاتسَمع إلاِّ همساً           
  يومئذ لاتنَْفَع الشَّفاعةُ إلاِّ منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ و رضي لَه قَولاً    109
110   يطُونَ بِهحلاي و مَما خَلْفه و يهِمدنَ أَييما ب لَمعلمْاً  يع  
  و عنتَ الْوجوه للحْي الْقيَومِ و قدَ خاب منْ حملَ ظُلمْاً    111
  و منْ يعملْ منَ الصالحات و هو مؤْمنٌ فَلايخاف ظُلمْاً و لا هضمْاً    112

   
  : ترجمه

بر باد مى ) متلاشى كرده(ا را پروردگارم آنه«: بگو ;ـ و از تو درباره كوه ها سؤال مى كنند 105
  ! دهد
  . ـ سپس زمين را صاف و هموار و بى آب و گياه رها مى سازد 106
  ! »ـ به گونه اى كه در آن، هيچ پستى و بلندى نمى بينى 107
ـ در آن روز، همه از دعوت كننده الهى پيروى نموده، و قدرت بر مخالفت او نخواهند  108

و جز صداى آهسته  ;خداوند رحمان، خاضع مى شود) عظمت(ر و همه صداها در براب ;داشت
  . چيزى نمى شنوى

  ـ در آن روز، شفاعت هيچ كس سودى نمى بخشد، جز كسى كه خداوند رحمان  109
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  . به او اجازه داده، و به گفتار او راضى است
ولى آنها به  ;پشت سر گذاشته اند مى داند) در دنيا(ـ آنچه را پيش رو دارند، و آنچه را  110

  ! او احاطه ندارند) علم(
و مأيوس  ;همه چهره ها در برابر خداوند حى قيوم، خاضع مى شود) در آن روز(ـ و  111

  ! است آن كه بار ستمى بر دوش دارد
آن كس كه كارهاى شايسته انجام دهد، در حالى كه مؤمن باشد، نه از ظلمى مى ) اما(ـ  112

   .ترسد، و نه از نقصان حقّش
   

  : تفسير
  صحنه هول انگيز قيامت 

از آنجا كه در آيات گذشته، سخن از حوادث مربوط به پايان دنيا و آغاز قيامت بود، آيات مورد 
  . بحث، نيز همين مسأله را پيگيرى مى كند

درباره سرنوشت كوه ها ) صلى االله عليه وآله(مردم از پيامبر: از نخستين آيه چنين برمى آيد كه
پايان گرفتن دنيا سؤال كرده بودند، شايد از اين جهت كه باور نمى كردند، موجودات  به هنگام

با عظمتى كه ريشه هاى آنها در اعماق زمين فرو رفته و سر به آسمان كشيده، قابل تزلزل بوده 
  باشد، و اگر بخواهد از جا كنده شود كدام باد و طوفان چنين قدرتى را دارد؟ 

  ). و يسئَلُونكَ عنِ الجْبِالِ(» درباره كوه ها سؤال مى كننداز تو «: لذا مى گويد
بگو پروردگار من آنها را از هم متلاشى و تبديل به سنگريزه كرده، سپس بر باد مى «: در پاسخ

  ) 1).(فَقُلْ ينسْفُها ربي نسَفاً! (»دهد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز ريشه در آوردن و به معنى ريختن دانه هاى غذائى در غربال و در لغت ا» نسَف«ـ ماده  1
تكان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود و در اينجا اشاره به متلاشى شدن و 

  . خرد شدن كوه ها و سپس بر باد رفتن آنها است
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ر آستانه رستاخيز آنها د: از مجموع آيات قرآن در مورد سرنوشت كوه ها چنين استفاده مى شود
  : مراحل مختلفى را طى مى كنند

  ) 1).(يوم ترَْجف الاْ رَض و الجْبِالُ(نخست به لرزه در مى آيند 
  ) 2).(و تسَيرُ الجْبِالُ سيراً(در مرحله ديگر به حركت درمى آيند 

كانتَ  و(در سومين مرحله از هم متلاشى مى شوند و به صورت انبوهى از شن درمى آيند 
  ) 3).(الجْبِالُ كثَيباً مهيِلاً

و در آخرين مرحله آن چنان طوفان و باد آنها را از جا حركت مى دهد و در فضا مى پاشد كه 
  ) 4).(و تكَُونُ الجْبِالُ كَالعْهنِ المْنْفُوشِ(همچون پشم هاى زده شده به نظر مى رسد 

* * *  
خداوند صفحه زمين را به «ها و پراكنده شدن ذرات آن، با متلاشى شدن كوه : آيه بعد مى گويد

  ) 5).(فيَذرَها قاعاً صفْصفاً(» صورت زمينى صاف، مستوى و بى آب و گياه درمى آورد
* * *  

لاترَى فيها عوجاً (» آن چنان كه در آن هيچ گونه اعوجاج، پستى و بلندى مشاهده نخواهى كرد
  ) 6).(و لا أَمتاً
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14ـ مزمل، آيه  1
  .10ـ طور، آيه  2
  .14ـ مزمل، آيه  3
  .5ـ قارعه، آيه  4
است و بعضى آن را به محلى كه آب در ) بدون كوه و جنگل(زمين صاف و مستوى » قاع«ـ  5

  . آن جمع مى شود، تفسير كرده اند
در آن روز، : اين دو وصف استفاده مى شودبه معنى زمين صاف است، و از » صفْصف«و اما 

  . كوه ها و گياهان، همگى از صفحه زمين محو مى شوند و زمينى صاف و ساده باقى مى ماند
به معنى زمين مرتفع و تپه است، بنابراين » أَمت«به معنى كجى و گودى است، و » عوج«ـ  6

تى و بلندى در زمين ديده نمى در آن روز هيچ گونه پس: آيه، مجموعاً چنين معنى مى دهد
  . شود
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در اين هنگام دعوت كننده الهى، مردم را به حيات و جمع در محشر و حساب دعوت مى «
يومئذ (» كند، و همگى بى كم و كاست، دعوت او را لبيك مى گويند و از او پيروى مى نمايند

َله جولاع ياعونَ الدِتَّبعي .(  
  است يا فرشته ديگرى از فرشتگان بزرگ خدا؟ » اسرافيل« آيا اين دعوت كننده

در قرآن دقيقاً مشخص نشده است، ولى هر كس كه باشد آن چنان فرمانش نافذ است كه هيچ 
  . كس قدرت تخلف از آن را ندارد

ممكن است توصيف براى دعوت اين دعوت » هيچ انحراف و كجى ندارد«: لاعوج لَه: جمله
  . و يا توصيفى براى پيروى كردن دعوت شدگان و يا هر دو كننده بوده باشد

جالب توجه اين كه همان گونه كه سطح زمين آن چنان صاف و مستوى مى شود كه كمترين 
اعوجاجى در آن نيست، فرمان الهى و دعوت كننده او نيز آن چنان صاف و مستقيم، و پيروى 

  . آن نيز راه ندارداز او آن چنان مشخص است كه هيچ انحراف و كجى در 
در اين موقع اصوات در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع مى گردد و جز صداى آهسته، «

  ) 1).(و خشَعَت الاْ صَوات للرَّحمنِ فَلاتسَمع إلاِّ همساً(» چيزى نمى شنوى
اين خاموشى صداها يا به خاطر سيطره عظمت الهى بر عرصه محشر است كه همگان در 

  برابرش خضوع مى كنند، و يا از ترس حساب و كتاب و نتيجه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى صداى : مى گويد» مفردات«در » راغب«آن چنان كه ) بر وزن لمس(» همس«ـ  1
  . آهسته و پنهان است

  . تفسير كرده اند) پاهاى برهنه(و بعضى آن را به صداى آهسته پا 
  . حركت لب ها، بى آن كه صدائى از آن شنيده شود كه تفاوت زيادى با هم ندارند و بعضى به
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  . اعمال و يا هر دو
* * *  

ممكن است غرق گناه باشند و به : از آنجا كه ممكن است بعضى گرفتار اين اشتباه شوند كه
ى در آن روز شفاعت هيچ كس سود: وسيله شفيعانى شفاعت شوند، بلافاصله اضافه مى كند

نمى دهد مگر كسانى كه خداوند رحمان به آنها اجازه شفاعت داده، و از گفتار آنها در اين 
  ). يومئذ لاتَنْفَع الشَّفاعةُ إلاِّ منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ و رضي لَه قَولاً(» زمينه راضى است
ى دارد هم در مورد شفاعت در آنجا بى حساب نيست، بلكه برنامه دقيق: اشاره به اين كه

شفاعت كننده، و هم در مورد شفاعت شونده، و تا استحقاق و شايستگى در افراد براى شفاعت 
  . شدن وجود نداشته باشد، شفاعت معنى ندارد

گروهى پندارهاى غلطى از شفاعت دارند و آن را بى شباهت به پارتى : حقيقت اين است كه
شفاعت از نظر منطق اسلام يك كلاس عالى تربيت بازى هاى دنيا نمى دانند، در حالى كه 

است، درسى است براى آنها كه راه حق را با پاى تلاش و كوشش مى پيمايند، و احياناً گرفتار 
كمبودها و لغزش ها مى شوند، اين لغزش ها ممكن است گرد و غبار يأس و نوميدى بر دل 

  . هاشان بپاشد
: روى محركّ، به سراغ آنها مى آيد و مى گويددر اينجا است كه شفاعت به عنوان يك ني

مأيوس نشويد، راه حق را همچنان ادامه دهيد و دست از تلاش و كوشش در اين راه برنداريد، 
و اگر لغزشى از شما سر زده است شفيعانى هستند كه به اجازه خداوند رحمان كه رحمت 

  . عامش همگان را فرا گرفته، از شما شفاعت مى كنند
دعوت به تنبلى، يا فرار از زير بار مسئوليت، و يا چراغ سبز در برابر ارتكاب گناه  شفاعت،

  نيست، شفاعت دعوت به استقامت در راه حق و تقليل گناه 
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  . در سر حد امكان است
و جلد » بقره«سوره  48و  47گر چه بحث شفاعت را به طور مشروح در جلد اول، ذيل آيات 

آورده ايم با اين حال بد نيست در اينجا داستان جالبى را بر آن » بقره«سوره  255دوم، ذيل آيه 
  . بيفزائيم

» حاجب«از علماى محترم تهران چنين نقل مى كرد، شاعرى به نام » ياسرى«عالم ربانى مرحوم 
  : كه در مسأله شفاعت گرفتار اشتباهات عوام شده بود شعرى به اين مضمون مى سرايد

  !!من ضامنم كه هر چه بخواهى گناه كن*** با على است حاجب اگر معامله حشر 
را در خواب مى بيند در حالى كه عصبانى و ) عليه السلام(شب هنگام امير مؤمنان على

  ! شعر خوبى نگفتى: خشمگين بوده، مى فرمايد
  چه بگويم؟ : عرض مى كند

  : شعرت را اين چنين اصلاح كن: مى فرمايد
  !شرم از رخ على كن و كمتر گناه كن*** است  حاجب اگر معامله حشر با على

* * *  
و از اين لحاظ كه حضور مردم در صحنه قيامت براى حساب و جزاء، نياز به آگاهى خداوند از 

خداوند آنچه را كه آنها در پيش «: اعمال و رفتار آنها دارد، در آيه بعد، چنين اضافه مى كند
اند، همه را مى داند، و از تمام افعال، سخنان و نيات دارند و آنچه را در دنيا پشت سر گذاشته 

آنها در گذشته و پاداش و كيفرى را كه در آينده در پيش دارند، از همه با خبر است، ولى آنها 
  احاطه علمى به 
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  ) 1).(يعلَم ما بينَ أَيديهِم و ما خلَْفَهم و لايحيطوُنَ بِه علمْاً(» پروردگار ندارند
و به اين ترتيب، احاطه علمى خداوند، هم نسبت به اعمال آنها است و هم نسبت به جزاى 
آنها، و اين دو در حقيقت دو ركن قضاوت كامل و عادلانه است، كه قاضى هم از حوادثى كه 

  . رخ داده كاملاً آگاه باشد و هم از حكم و جزاى آن
 * * *  

» وم، كاملاً خاضع مى شونددر آن روز همه مردم در برابر خداوند حىقي «) وهجالْو َنتع و
  ).للحْي الْقيَومِ

گفته مى شود، چرا كه » عانى«به معنى خضوع و ذلت آمده، لذا به اسير، » عنوة«از ماده » عنتَ«
  . در دست اسيركننده، خاضع و ذليل است

شده، به خاطر آن است كه  نسبت داده) صورت ها(» وجوه«و اگر مى بينيم در اينجا خضوع به 
  . همه پديده هاى روانى از جمله خضوع، نخستين بار، آثارش در چهره انسان ظاهر مى شود

، سردمداران »رؤساء«در اينجا به معنى » وجوه«اين احتمال را نيز بعضى از مفسران داده اند كه 
ولى تفسير (وند و زمامداران است كه در آن روز همگى در پيشگاه خدا ذليل و خاضع مى ش

  ). اول مناسب تر به نظر مى رسد
از ميان صفات خدا به خاطر تناسبى است كه اين دو صفت با » حى و قيوم«انتخاب صفت 

  . رستاخيز، كه روز حيات و قيام همگان است دارد
مأيوس و نوميد از ثواب الهى كسانى هستند كه بار ظلم و ستم «: و در پايان آيه، اضافه مى كند

  ). و قدَ خاب منْ حملَ ظُلمْاً(» ر دوش كشيدندب
  گوئى ظلم و ستم همچون بار عظيمى است كه بر دوش انسان سنگينى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضميرهاى جمع در جمله نخست به شفاعت كنندگان : ـ بعضى از مفسران احتمال داده اند 1

به اعمال مجرمان و نتيجه هاى آن » بِه«ضمير در : ده اندباز مى گردد، و بعضى نيز احتمال دا
  ).دقت كنيد(برمى گردد، ولى آنچه در بالا گفتيم صحيح تر به نظر مى رسد 
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مى كند و از پيشرفت او به سوى نعمت هاى جاويدان الهى بازمى دارد، ظالمان و ستمگران چه 
در آن روز، با چشم خود مى بينند،  آنها كه بر خويش ستم كردند، يا بر ديگران، از اين كه

سبكباران به سوى بهشت مى روند، اما آنها زير بار سنگين ظلم در كنار جهنم زانو زده اند، 
  !. نوميدانه به آنها نگاه مى كنند و حسرت مى برند

* * *  
و از اين نگاه كه روش قرآن غالباً بيان تطبيقى مسائل است بعد از ذكر سرنوشت ظالمان و 

اما كسانى كه اعمال صالحى انجام «: مان در آن روز، به بيان حال مؤمنان پرداخته، مى گويدمجر
و (» دهند، در حالى كه ايمان دارند، آنها نه از ظلم و ستمى مى ترسند و نه از نقصان حقشان

  ) 1).(منْ يعملْ منَ الصالحات و هو مؤْمنٌ فلاَيخاف ظُلمْاً و لا هضمْاً
اگر نتوانند همه اعمال صالح را انجام دهند، : اشاره به اين است كه» منَ الصالحات«تعبير به 

چرا كه ايمان بدون عمل صالح، درختى است بى ميوه  ;لااقل بخشى از آن را به جا مى آورند
همان گونه كه عمل صالح بدون ايمان، درختى است بى ريشه كه ممكن است چند روزى سر 

، آمده »و هو مؤْمنٌ«ند اما سرانجام مى خشكد، به همين دليل، بعد از ذكر عمل صالح، قيد پا بما
  . است

نمى تواند بدون ايمان، وجود پيدا كند، و اگر هم گاهى افراد بى ايمان، » عمل صالح«اصولاً 
ديگر اعمال نيكى انجام دهند بدون شك، محدود و ضعيف و استثنائى خواهد بود، و به تعبير 

براى اين كه عمل صالح به طور مستمر، ريشه دار و عميق انجام گيرد، بايد از عقيده پاك و 
  . اعتقاد صحيحى سيراب گردد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، و اگر جذب شدن غذا را به بدن هضم مى گويند، » نقص«در لغت به معنى » هضْم«ـ  1
  . ظاهراً كم مى شود و تفاله هاى آن باقى مى ماند به خاطر آن است كه غذا
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  : نكته ها
  » هضم«و » ظلم«ـ فرق  1

در آخرين جمله آيات مورد بحث، خوانديم مؤمنان صالح، در آن روز نه از ظلم مى ترسند، و 
  . نه از هضم

ين بيم ظلم اشاره به اين است كه آنها در آن دادگاه عدل هرگز از ا: بعضى از مفسران گفته اند
ندارند كه ستمى بر آنها بشود و به خاطر گناهى كه انجام نداده اند مؤاخذه گردند، و هضم 

چرا كه مى دانند پاداش آنها بى كم  ;اشاره به آن است كه از نقصان ثوابشان نيز وحشتى ندارند
  . و كاست داده مى شود

دن كل حسناتشان بيم ندارند، و اولى اشاره به آن است از نابود ش: بعضى ديگر احتمال داده اند
 ;دومى اشاره به آن است كه حتى از نقصان مقدار كمى از آن نيز وحشتى به خود راه نمى دهند

  . چرا كه حساب الهى دقيق است
اين مؤمنان صالح احتمالاً لغزش هائى نيز داشته اند، يقين دارند : اين احتمال نيز وجود دارد كه
ه هست درباره آنها نمى نويسند و از ثواب اعمال صالحشان نيز اين لغزش ها را بيش از آنچ

  . چيزى نمى كاهند
تفسيرهاى فوق در عين حال با هم منافاتى ندارند و ممكن است جمله بالا اشاره به همه اين 

  . معانى باشد
* * *  

  ـ مراحل رستاخيز  2
از آن تحقق مى يابد در آيات فوق، به يك سلسله از حوادث كه در آستانه رستاخيز و بعد 

  : اشاره شده است
  ). يوم ينْفخَُ في الصورِ(ـ مردگان به حيات بازمى گردند  1
  ). و نحَشرُُ المْجرِمينَ(ـ گنهكاران جمع و محشور مى شوند  2
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ـ كوه هاى زمين متلاشى و سپس همه جا پراكنده مى شوند و صفحه زمين صاف و كاملاً  3
  ). ينسْفُها ربي نسَفاً(مستوى مى گردد 

ـ همگان به فرمان دعوت كننده الهى گوش فرا مى دهند و همه صداها خاموش و آهسته مى  4
  ...). يومئذ يتَّبعِونَ الداعي(گردد 

  ...).يومئذ لاتنَْفَع الشَّفاعةُ(ـ در آن روز شفاعت بى اذن خدا مؤثر نيست  5
  ...). يعلَم ما بينَ أَيديهِم(پايانش همه را براى حساب آماده مى كند ـ خداوند با علم بى  6
  ). و عنتَ الْوجوه للحْي الْقيَومِ(ـ همگى در برابر حكم او سر تسليم فرود مى آورند  7
  ). و قدَ خاب منْ حملَ ظُلمْاً(ـ ظالمان مأيوس مى گردند  8
  ...). و منْ يعملْ منَ الصالحات و هو مؤْمنٌ(ردگار اميدوار ـ و مؤمنان به لطف پرو 9

* * *  
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  و كذَلك أنَزَْلنْاه قرُآْناً عربَيِاً و صرَّفنْا فيه منَ الْوعيد لعَلَّهم يتَّقوُنَ   113
  أَو يحدثُ لَهم ذكرْاً          

  لمْلك الحْقُّ و لاتعَجلْ بِالْقرُْآنِ منْ قبَلِ أَنْ يقْضى إِليَكفتَعَالىَ اللّه ا   114
  وحيه و قُلْ رب زِدني علمْاً          

   
  : ترجمه

را در آن ) و انذارها(نازل كرديم، و انواع وعيدها ) فصيح(ـ و اين گونه آن را قرآنى عربى  113
  !يا براى آنان تذكرى پديد آورد ;نندبازگو نموديم، شايد تقوا پيشه ك

قرآن عجله ) تلاوت(پس نسبت به ! ـ پس بلند مرتبه است خداوندى كه سلطان حق است 114
  ! »علم مرا افزون كن! پروردگارا«: و بگو ;مكن، پيش از آن كه وحى آن بر تو تمام شود

   
  : تفسير
  خداوندا علم مرا افزون كن : بگو

ه اى است به مجموع آنچه در آيات قبل پيرامون مسائل تربيتى مربوط آيات فوق، در واقع اشار
  . به قيامت و وعد و وعيد، آمده است

نازل كرديم و انواع ) فصيح و گويا(اين گونه ما آن را به صورت قرآنى عربى «: مى فرمايد
اقل تذكرى تهديدها را به عبارات و بيانات مختلف بيان نموديم، شايد آنها تقوى پيشه كنند يا لا

و كذَلك أنَزَْلنْاه قرُآْناً عربَيِاً و صرَّفنْا فيه منَ الْوعيد لعَلَّهم يتَّقُونَ أوَ يحدثُ لَهم (» براى آنها گردد
  ). ذكرْاً
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در واقع، اشاره به مطالبى است كه قبل از اين آيه، بيان شده است، و درست » كذَلك«تعبير به 
انسان مطالب بيداركننده و عبرت انگيزى براى ديگرى بگويد، و بعد اضافه : ن مى ماند كهبه اي
بنابراين نياز به تفسيرهاى ديگرى كه بعضى از مفسران در اينجا (اين چنين بايد پند داد، : كند

  ). گفته اند و از معنى آيه دور است نداريم
ى در اينجا از دو نظر به فصاحت و بلاغت و گر چه به معنى زبان عربى است، ول» عربَىِ«كلمه 

  : رسا بودن مفاهيم قرآن اشاره دارد
اصولاً زبان عربى ـ به تصديق زبان شناسان جهان ـ يكى از رساترين لغات، و : نخست اين كه

  . ادبيات آن از قوى ترين ادبيات است
از يك واقعيت دارد، مثلاً  اشاره به بيانات مختلفى است كه قرآن» صرَّفنْا«جمله : ديگر اين كه

مسأله وعيد و مجازات مجرمان را، گاهى در لباس بيان سرگذشت امت هاى پيشين، گاهى به 
صورت خطاب به حاضران، گاهى در شكل ترسيم حال آنها در صحنه قيامت و گاه به لباس 

  . هاى ديگر بيان مى كند
در : ممكن است از اين نظر باشد كه» لَهم ذكرْاً يحدثُ«با جمله » لعَلَّهم يتَّقُونَ«تفاوت جمله 

هدف، پيدايش تقوا به صورت كامل است، و در جمله دوم هدف آن : جمله نخست مى گويد
است كه اگر تقواى كامل حاصل نشود، لااقل بيدارى و آگاهى حاصل گردد كه تا حدودى او 

  . را محدود كند و در آينده سرچشمه حركت و جنبش شود
جمله اول، اشاره به تحقق تقوا براى ناپرهيزگاران و دوم اشاره : احتمال، نيز وجود دارد كه اين

  : مى خوانيم» انفال«سوره  2به تذكر و يادآورى براى پرهيزگاران است، چنان كه در آيه 
   وقتى كه آيات قرآن بر مؤمنان خوانده«: إِذا تُليت عليَهِم آياتُه زادتْهم إِيماناً
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  . »مى شود بر ايمانشان افزوده مى گردد
  : در حقيقت، در آيه فوق اشاره به دو اصل از اصول مؤثر تعليم و تربيت شده است
  . نخست، مسأله صراحت در بيان، رسا بودن عبارات و روشن و دلنشين بودن آنها

نفوذ در  و ديگر بيان مطالب در لباس هاى گوناگون كه موجب تكرار و ملالت نشود، و سبب
  . دل ها گردد

* * *  
فتَعَالَى اللّه المْلك (» بلند مرتبه است خداوندى كه سلطان بر حق است«: آيه بعد، اضافه مى كند

  ). الحْقُّ
به خاطر اين باشد كه مردم معمولاً از كلمه » ملك«بعد از كلمه » حق«ممكن است ذكر كلمه 

و ستم و خودكامگى از آن در ذهنشان تداعى مى  خاطره بدى دارند، ظلم) سلطان(» ملك«
  . »خداوند ملك بر حق است«: شود، لذا بلافاصله مى فرمايد

به خاطر عشق به فراگيرى قرآن و حفظ آن براى ) صلى االله عليه وآله(و از آنجا كه گاه پيامبر
كامل سخن خود را » جبرئيل«مردم به هنگام دريافت وحى عجله مى كرد، و مهلت نمى داد 

نسبت به قرآن پيش از آن كه وحى آن «: كند، در دنباله اين آيه چنين به او تذكر داده مى شود
  ). و لاتَعجلْ بِالْقرُآْنِ منْ قبَلِ أَنْ يقْضى إِليَك وحيه(» تمام شود، عجله مكن

  ). و قُلْ رب زِدني علمْاً(» علم مرا افزون كن! و بگو پروردگارا«
پيامبر به هنگام نزول وحى شور : بعضى ديگر از آيات قرآن نيز استفاده مى شود كه از

  مخصوصى داشت كه سبب مى شد براى دريافت وحى عجله كند 
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زبانت «: فإَِذا قرََأنْاه فَاتَّبِع قرُآْنَه* إِنَّ عليَنا جمعه و قرُآْنهَ * لا تحُرِّك بِه لسانكَ لتعَجلَ بِه : مانند
بر ما است كه آن را در سينه تو جمع * را به خاطر عجله به هنگام دريافت وحى حركت مده 

سپس هنگامى كه ما آن را بر تو خوانديم از تلاوت آن * كنيم تا بتوانى آن را تلاوت نمائى 
  ) 1.(»پيروى كن

* * *  
  : نكته ها

  ـ حتى در گرفتن وحى عجله مكن  1
اى آموزنده اى در برداشت، از جمله، نهى از عجله به هنگام دريافت جمله هاى اخير درس ه

  . وحى
بسيار ديده شده افرادى به هنگام شنيدن سخن يك گوينده، هنوز مطلب تمام نشده، به تكرار يا 
تكميل آن مى پردازند، اين امر، گاهى ريشه كم صبرى دارد، گاهى غرور و اظهار وجود، و 

اد به دريافت مطلب و يا انجام مأموريتى انسان را بر اين كار وادار گاهى نيز عشق و علاقه زي
  . مى كند كه در اين صورت انگيزه مقدسى دارد

غالباً ايجاد مشكلات مى كند، به همين دليل در آيات فوق » عجله كردن«ولى، نفس عمل، يعنى 
شتابزده انجام مى از اين كار نهى شده، هر چند به منظور صحيحى باشد، اصولاً كارهائى كه 

به خاطر داشتن ) صلى االله عليه وآله(گيرد، خالى از عيب و نقص نخواهد بود، قطعاً كار پيامبر
مقام عصمت از خطا و اشتباه مصون بود، اما او بايد در همه چيز، سرمشق و الگوى مردم باشد 

، تكليف بقيه تا مردم حساب كنند، جائى كه براى دريافت وحى نبايد شتابزدگى به خرج داد
  . كارها روشن است

  سرعت، آن است كه برنامه، : نبايد اشتباه كرد» سرعت«را با » عجله«البته 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18تا  16ـ قيامت، آيات  1
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كاملاً تنظيم شده باشد و تمام مسائل محاسبه گردد، سپس بدون فوت وقت پياده شود ولى 
  . هنوز برنامه كاملاً بررسى نشده، و نياز به تكميل و دقت داردعجله، آن است كه 

  . به همين دليل، سرعت، مطلوب است و عجله و شتاب، نامطلوب
گاهى به هنگام دير : البته در تفسير اين جمله، احتمالات ديگرى نيز گفته اند، از جمله اين كه

يه به او تعليم مى دهد بى تابى مكن، بى تابى مى كرد، آ) صلى االله عليه وآله(شدن وحى، پيامبر
  . ما به موقع خود آنچه لازم باشد بر تو وحى مى كنيم

چون آيات قرآن مجيد يك بار به صورت جمعى در شب قدر بر قلب : بعضى گفته اند
سال، لذا  23نازل شد، و يك بار هم به طور تدريجى در مدت ) صلى االله عليه وآله(پيامبر
به هنگام نزول تدريجى آيات، گاه بر جبرئيل پيش قدم مى شد، ) ه وآلهصلى االله علي(پيامبر

در اين كار عجله مكن، بگذار نزول تدريجى هر كدام به موقع خود، : قرآن دستور مى دهد
  . انجام گيرد

  . ولى تفسير نخست نزديك تر به نظر مى رسد
* * *  

  ـ در علم افزون طلب باش  2
گام دريافت وحى، ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه از از آنجا كه نهى از عجله به هن

بگو پروردگارا علم مرا «: قُلْ رب زِدني علمْاً: كسب علم بيشتر، نهى شده، بلافاصله با جمله
جلو اين پندار گرفته شده است، يعنى شتابزدگى درست نيست، ولى تلاش براى » زياد كن

  . افزايش علم لازم است
در : دستور داده شده) صلى االله عليه وآله(در جمله اول به پيامبر: ران نيز گفته اندبعضى از مفس

و در جمله دوم دستور داده . فهم همه جانبه آيات پيش از تبيين آن در آيات ديگر عجله نكند
  از خدا، آگاهى بيشتر نسبت به ابعاد مختلف آيات قرآن : شده
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  . بخواهد
با آن علم سرشار و روح مملو از آگاهى، مأمور ) لى االله عليه وآلهص(به هر حال، جائى كه پيامبر

باشد كه تا پايان عمر، از خدا افزايش علم بطلبد، وظيفه ديگران كاملاً روشن است، در حقيقت 
از نظر اسلام، علم، هيچ حد و مرزى را نمى شناسد، افزون طلبى در بسيارى از امور مذموم 

  . ، افراط بد است، ولى افراط در علم معنى ندارداست، ولى در علم ممدوح است
  . علم مرز مكانى ندارد، تا چين و ثريا نيز بايد در طلبش دويد

  . مرز زمانى ندارد از گاهواره تا گور ادامه دارد
چرا كه حكمت گمشده مؤمن است نزد هر كس بيابد آن را مى  ;از نظر معلم مرز نمى شناسد
  . ناپاكى بيفتد آن را برمى دارد گيرد، و اگر گوهرى از دهان

مرز از نظر ميزان تلاش و كوشش نيز ندارد، به اعماق درياها فرو مى رود و كسب دانش مى 
  . كند و حتى در راه كسب آن جان عزيزش را مى دهد

يك كلمه بى معنى است، يك مسلمان » فارغ التحصيل«به اين ترتيب در منطق اسلام كلمه 
علمش پايان نمى پذيرد، همواره دانشجو است و طالب علم، حتى اگر راستين، هرگز تحصيل 

  . برترين استاد شود
ما : به يكى از يارانش فرمود: مى خوانيم) عليه السلام(در حديثى از امام صادق: جالب اين كه

  . در هر شب جمعه، سرور و شادى خاصى داريم
  دى است؟ خداوند اين شادى را افزون كند، اين چه شا: او عرض كرد

  العْرشْ و وافىَ) صلى االله عليه وآله(إِذا كانَ ليَلَةُ الجْمعةِ وافى رسولُ اللّه: فرمود
  و وافيَنا معهم فَلاتْرَُد أرَواحنا بأِبَداننا إِلاّ بعِلْم مستَفاد و لَولا ذلك) عليهم السلام(الاْ ئَمةُ
  !: لاَ نَْفدَنا

عليهم (، ارواح ائمه)صلى االله عليه وآله(كه شب جمعه مى شود روح پاك پيامبر هنگامى«
  و ما با ) السلام
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آنها به عرش خدا مى روند و ارواح ما به بدنها باز نمى گردد، مگر با علم و دانش تازه اى و 
  ) 1!(»اگر چنين نبود، علوم ما پايان مى گرفت

پيامبر و : گوناگون بيان شده، و نشان مى دهد اين مضمون، در روايات متعددى با عبارات
  . امامان تا پايان جهان بر علم و دانششان افزوده مى شود

إِذا أتَى علىَ يوم : مى خوانيم) صلى االله عليه وآله(در روايت ديگرى از پيامبر گرامى اسلام
  : لّه لى فى طُلُوعِ شمَسهلاأزَداد فيه علمْاً يقرَِّبنى إِلىَ اللّه فَلا بارك ال

هر گاه روزى فرا رسد و علم و دانشى كه مرا به خدا نزديك كند، بر علم من افزوده نشود «
  ) 2!(»طلوع آفتاب آن روز بر من مبارك مباد
أعَلمَ النّاسِ منْ جمع علمْ : مى خوانيم) صلى االله عليه وآله(باز در حديث ديگرى از پيامبر اكرم

  : لنّاسِ إِلى علمْه، و أَكثْرَُ النّاسِ قيمةً أَكثْرَهُم علمْاً و أَقَلُّ النّاسِ قيمةً أَقَلُّهم علمْاًا
داناترين مردم كسى است كه دانش مردم را بر دانش خود بيفزايد، گرانبهاترين مردم كسى «

  ) 3.(»دانشش از همه كمتر باشداست كه از همه داناتر باشد و كم بهاترين مردم كسى است كه 
  . و اين است ارزش علم از ديدگاه تعليمات اسلام

* * *  
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .397، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
  . ، ذيل آيات مورد بحث»صافى«و » نور الثقلين«و » مجمع البيان«ـ تفسير  2
  ).ماده علم( 219، صفحه 2لد ، ج»سفينة البحار«ـ  3
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  و لَقدَ عهدِنا إِلى آدم منْ قبَلُ فنَسَي و لَم نجَدِ لَه عزْماً    115
  و إِذْ قُلنْا للمْلائكَةِ اسجدوا لا دم فسَجدوا إلاِّ إبِليس أبَى    116
  وجِك فَلا يخرِْجنَّكمُا منَ الجْنَّةِفَقُلنْا يا آدم إِنَّ هذا عدو لكَ و لزَ   117

  فتَشَْقى          
  إِنَّ لكَ ألاَّ تجَوع فيها و لاتعَرى    118
  و أَنَّك لاتظَمْؤُا فيها و لاتَضحْى    119
120   و ْرَةِ الخُْلدَلى شجع لُّكلْ أَده مطانُ قالَ يا آدالشَّي هَإِلي سوسفَو  

  ملكْ لايبلى          
  فأََكَلا منْها فبَدت لَهما سوآتُهما و طَفقا يخْصفانِ عليَهمِا منْ ورقِ   121

  الْجنَّةِ و عصى آدم ربه فغََوى          
  ثُم اجتبَاه ربه فتَاب عليَه و هدى    122

   
  : ترجمه

و عزم استوارى براى او  ;اما او فراموش كرد ;م پيمان گرفته بوديمـ پيش از اين، از آد 115
  ! نيافتيم

همگى سجده . »براى آدم سجده كنيد«: هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم) به ياد آور(ـ و  116
  )! و سجده نكرد(جز ابليس كه سر باز زد  ;كردند
مبادا شما را از بهشت ! تدشمن تو و همسر توس) ابليس(اين ! اى آدم«: ـ پس گفتيم 117

  ! كه به زحمت و رنج خواهى افتاد ;بيرون كند
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براى تو اين است كه در آن گرسنه و برهنه ) و مزيتش! اما تو در بهشت راحت هستى(ـ  118
   ;نخواهى شد

  ! »و حرارت آفتاب آزارت نمى دهد ;ـ و در آن تشنه نمى شوى 119
آيا مى خواهى تو را به درخت زندگى ! اى آدم«: تـ ولى شيطان او را وسوسه كرد و گف 120

  ! ؟»جاويد، و ملكى بى زوال راهنمائى كنم
و عورتشان آشكار ) و لباس بهشتيشان فرو ريخت،(ـ سرانجام هر دو از آن خوردند،  121

آدم ) آرى! (بهشتى جامه دوختند) درختان(گشت و براى پوشاندن خود از برگ هاى 
  ! محروم شد) از پاداش او(كرد، و پروردگارش را نافرمانى 

  . ـ سپس پروردگارش او را برگزيد، و توبه اش را پذيرفت، و هدايتش نمود 122
   

  : تفسير
  آدم و فريبكارى شيطان 

، و بنى اسرائيل و مبارزه آنها با )عليه السلام(قسمت عمده اين سوره، بيان سرگذشت موسى
و آيات بعد، سخن از داستان آدم و حوا و مبارزه فرعون و فرعونيان بود ولى آيات مورد بحث 

  . و دشمنى ابليس با آنان مى گويد
عليه (شايد اشاره به اين نكته باشد كه مبارزه حق و باطل، منحصر به امروز و ديروز و موسى

  .و فرعون نيست، از آغاز آفرينش آدم بوده و همچنان ادامه دارد) السلام
ها در قرآن آمده است، ولى در هر مورد آميخته با نكته هاى گر چه سرگذشت آدم و ابليس بار

ما از آدم قبلاً، «: تازه اى است، در اينجا نخست از پيمان آدم با خدا سخن مى گويد، مى فرمايد
و لَقدَ عهدِنا ! (»عهد و پيمان گرفته بوديم ولى او فراموش كرد و بر سر پيمانش محكم نايستاد

َنْ قبم مإِلى آد و يَلُ فنَس  
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  ). لَم نجَدِ لَه عزْماً
فرمان خدا دائر به نزديك : ، كدام عهد است؟ بعضى گفته اند»عهد«منظور از اين : در اين كه

  . نشدن به درخت ممنوع است، روايات متعددى نيز اين تفسير را تأئيد مى كند
را نيز مى توان از شاخ و برگ  در حالى كه بعضى از مفسران احتمالات ديگرى داده اند كه آنها

اين معنى شمرد، مانند اخطار خداوند به آدم كه شيطان دشمن سرسخت او است و از او نبايد 
  . پيروى كند

زيرا در فراموشى مطلق، عتاب و  ;، در اينجا مسلماً به معنى فراموشى مطلق نيست»نسيان«و اما 
ت همان گونه كه در تعبيرات روزمره به ملامتى وجود ندارد، بلكه يا به معنى ترك كردن اس

گويا عهد خود را فراموش كردى، يعنى ترك : كسى كه به عهد خودش وفا نكرده مى گوئيم
  . كردن تو همانند يك فرد فراموش كار است

پيدا » ترك تحفظ«و يا به معنى فراموشكارى هائى است كه به خاطر كم توجهى و به اصطلاح 
  . مى شود

در اينجا تصميم و اراده محكمى است كه انسان را در برابر وسوسه هاى » معز«و منظور از 
  . نيرومند شيطان حفظ كند

بدون شك آدم، مرتكب گناهى نشد، بلكه تنها ترك اولائى از او سر زد، يا به تعبير ديگر، 
دوران سكونت آدم در بهشت دوران تكليف نبود، بلكه يك دوران آزمايشى براى آماده شدن 

  . زندگى در دنيا و پذيرش مسئوليت تكاليف بودجهت 
اگر از : زيرا به او فرموده بود ;نهى خداوند در اينجا جنبه ارشادى داشته: به خصوص اين كه

  درخت ممنوع بخورى، حتماً گرفتار زحمت فراوان خواهى 
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  ) 1.(شد
* * *  

وريد هنگامى كه به به خاطر بيا«: آنگاه به بخش ديگر اين داستان، اشاره كرده، مى گويد
براى آدم سجده كنيد، آنها نيز همگى سجده كردند، جز ابليس كه امتناع : فرشتگان گفتيم

  ). و إِذْ قُلنْا للمْلائكَةِ اسجدوا لا دم فسَجدوا إلاِّ إبِليس أبَى(» ورزيد
كه مسجود  روشن مى شود، آدمى) عليه السلام(و از اينجا به خوبى مقام با عظمت آدم

فرشتگان بود، و مورد احترام اين مخلوقات بزرگ پروردگار، ضمناً عداوت ابليس با او از 
  . نخستين گام آشكار مى گردد، كه او هرگز سر تعظيم در برابر عظمت آدم فرود نياورد

شك نيست، سجده به معنى پرستش، مخصوص خدا است، و غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز 
ود باشد، بنابراين سجده فرشتگان در برابر خدا بود، منتهى به خاطر آفرينش اين نمى تواند معب

  : موجود با عظمت كه
  !كارد چنين دل آويز نقشى ز ماء و طينى*** شايسته ستايش آن آفريدگارى است 

  . و يا سجده در اينجا به معنى خضوع و تواضع است
* * *  

با اين برنامه، ! اى آدم: و گفتيم«ه آدم اخطار كرديم ما در اين موقع ب: و در آيه بعد مى فرمايد
مسجل شد كه ابليس دشمن تو و همسر تو است، مواظب باشيد، مبادا شما را از بهشت بيرون 

  فَقُلنْا يا (» كند كه به درد و رنج خواهى افتاد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مانند آن را در جلد ششم، صفحه » ممنوعهشجره «ـ شرح همه اينها و همچنين منظور از  1
  .آورده ايم» اعراف«سوره  22تا  19به بعد ذيل آيات  115



٣٥٠  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  ). آدم إِنَّ هذا عدو لكَ و لزوَجكِ فَلا يخرِْجنَّكمُا منَ الجْنَّةِ فتَشَْقى
ك نقطه در اينجا به معنى بهشت جاويدان سراى ديگر نيست كه آن ي» جنتّ«روشن است كه 

  . تكاملى است و بيرون آمدن و بازگشت به عقب در آن امكان ندارد
اين جنت باغى بوده است داراى همه چيز از باغ هاى اين جهان كه به لطف پروردگار ناراحتى 

اگر از اين نقطه امن و امان بيرون : در آن وجود نداشته، و لذا خداوند به آدم اخطار مى كند
  . افتادبروى به دردسر خواهى 

  . و يكى از معانى شقاوت درد و رنج است» شقاوت«از ماده » تشَْقى«
چرا خداوند نخست روى سخن را به هر دو يعنى آدم و حوا : در اينجا سؤالى پيش مى آيد كه

ولى » شيطان شما دو نفر را از بهشت بيرون نكند«: فَلا يخرِْجنَّكمُا منَ الجْنَّةِ: كرده و فرمود
تو اى آدم به درد و «: فتَشَْقى: رون آمدن را به صورت مفرد در مورد آدم گفته، مى گويدنتيجه بي

  . »رنج خواهى افتاد
اين اختلاف تعبير، ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه درد و رنج ها در درجه اول متوجه 

كشد، و  بود و حتى او وظيفه داشت مشكلات همسرش حوا را نيز به دوش) عليه السلام(آدم
  ! چنين بوده مسئوليت مردان از همان آغاز كار

بوده، نقطه پايان نيز متوجه او ) عليه السلام(چون عهد و پيمان از آغاز متوجه آدم: يا اين كه
  . شده است

 * * *  
پس از آن خداوند آسايش بهشت، درد و رنج محيط بيرون آن را براى آدم چنين شرح مى 

  ). إِنَّ لكَ ألاَّ تجَوع فيها و لاتعَرى(» نخواهى شد و برهنه نمى شوىتو در اينجا گرسنه «: دهد
 * * *  
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و أنََّك لاتَظمْؤُا فيها و (» و تو در آن تشنه نخواهى شد و آفتاب سوزان آزارت نمى دهد«
  ). لاتَضحْى

ا تابش چرا در اين آيات تشنگى ب: در اينجا سئوالى براى مفسران مطرح شده و آن اين كه
آفتاب، و گرسنگى با برهنگى ذكر شده، در حالى كه معمولاً تشنگى را با گرسنگى همراه مى 

  آورند؟ 
پيوند انكارناپذيرى » تابش آفتاب«و » تشنگى«ميان : در پاسخ اين سؤال چنين گفته اند

  ) 1.(است
نيز نوعى ممكن است به خاطر اين باشد كه گرسنگى » برهنگى«و » گرسنگى«و اما جمع ميان 

بهتر اين است كه گفته شود برهنگى و گرسنگى دو نشانه ! (از برهنگى درون از غذا است
  ). مشخص فقر است كه معمولاً با هم آورده مى شوند

به هر حال، در اين دو آيه به چهار نياز اصلى و ابتدائى انسان، يعنى نياز به غذا، آب، لباس و 
شده است، تأمين اين نيازمندى ها در بهشت به خاطر اشاره ) پوشش در مقابل آفتاب(مسكن 

» فتََشْقى«وفور نعمت بوده است، و در واقع ذكر اين امور، توضيحى است براى آنچه در جمله 
  . آمده است) به زحمت خواهى افتاد(

* * *  
 و«اما با اين همه، شيطان كمر عداوت و دشمنى را با آدم بسته بود، به همين دليل آرام ننشست 

آيا درخت عمر جاويدان را به تو نشان بدهم؟ كه هر ! اى آدم: شروع به وسوسه آدم كرده گفت
كس از ميوه آن بخورد، هميشه زنده خواهد بود، آيا راه رسيدن به حكومت و سلطنت 

  ! ؟»هميشگى را مى خواهى بدانى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تابش آفتاب بدون حجاب ابر و مانند آن است به معنى» ضحى«از ماده » تَضحْى«ـ  1
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  ). فَوسوس إِليَه الشَّيطانُ قالَ يا آدم هلْ أَدلُّك على شجَرَةِ الخُْلدْ و ملكْ لايبلى(
در اصل، به معنى صداى بسيار آهسته است، سپس به خطور مطالب بد و افكار بى » وسوسه«

ز اين كه از درون خود انسان بجوشد و يا كسى از بيرون، عامل اساس به ذهن، گفته شده، اعم ا
  . آن شود

او تمايل : به چيست و به اينجا رسيد كه) عليه السلام(در واقع شيطان حساب كرد، تمايل آدم
به زندگى جاويدان و رسيدن به قدرت بى زوال دارد، لذا براى كشاندن او به مخالفت فرمان 

  . استفاده كرد پروردگار، از اين دو عامل
به تعبير ديگر همان گونه كه خداوند به آدم وعده داد اگر شيطان را از خود دور سازى، هميشه 
در بهشت مشمول نعمت هاى پروردگارت خواهى بود، شيطان نيز در وسوسه هايش انگشت 

ائى روى همين نقطه گذارد، آرى، هميشه شيطان ها در آغاز، برنامه هاى خود را از همان راه ه
شروع مى كنند كه رهبران راه حق، شروع كرده اند، ولى چيزى نمى گذرد كه آن را به انحراف 

  . مى كشانند، و جاذبه راه حق را وسيله براى رسيدن به بيراهه ها قرار مى دهند
* * *  

آدم و حوا هر دو از درخت ممنوع خوردند، و به «سرانجام آنچه نمى بايست بشود، شد، و 
فأََكلاَ منْها ! (»باس هاى بهشتى از اندامشان فرو ريخت، و اعضايشان آشكار گشتدنبال آن ل

  ) 1).(فبَدت لَهما سوآتُهما
برگ هاى درختان بهشتى را ـ براى «و حوا چنين ديدند، بلافاصله ) عليه السلام(هنگامى كه آدم

  ) 2).(يهمِا منْ ورقِ الجْنَّةِو طَفقا يخْصفانِ علَ(» پوشاندن اندام خود ـ به هم دوختند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل، به معنى هر چيزى است كه ناخوشايند ) بروزن عورة(» سوئة«جمع » سوآت«ـ  1
گفته مى شود، و در اينجا منظور همان معنى » عورت«و گاه به » جسد مرده«است، و لذا گاه به 

  . اخير است
  . در اينجا به معنى دوختن لباس است» خصف«از ماده » فانيخْص«ـ  2
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و عصى آدم ربه (» آدم پروردگارش را عصيان كرد و از پاداش او محروم ماند«آرى، عاقبت 
  ). فغََوى

به معنى كارى جاهلانه كه از اعتقاد نادرستى سرچشمه مى گيرد گرفته » غى«از ماده » غَوى«
آدم به خاطر گمانى كه از گفته شيطان براى او پيدا شده بود، ناآگاهانه از شده، و چون در اينجا 

  .شده است» غوى«شجره ممنوع خورد، از آن تعبير به 
را به معنى جهل و نادانى ناشى از غفلت، بعضى به معنى محروميت، » غوى«بعضى از مفسران، 

  . و بعضى به معنى فساد در زندگى گرفته اند
انسان از طريقى برود و به : آن است كه» رشد«است، » رشد«نقطه مقابل » غى«به هر حال، 

  . آن است كه از رسيدن به مقصود باز ماند» غى«مقصد برسد اما 
 * * *  

ذاتاً پاك و مؤمن بود، و در طريق رضاى خدا گام برمى داشت، ) عليه السلام(و از آنجا كه آدم
ا گرفت، جنبه استثنائى داشت، خداوند او را از و اين خطا كه بر اثر وسوسه شيطان دامن او ر
بعد از اين ماجرا پروردگارش او را برگزيد و «رحمت خود براى هميشه دور نساخت، بلكه 

  ). ثُم اجتبَاه ربه فتَاب عليَه و هدى(» توبه اش را پذيرا شد و هدايتش كرد
 * * *  

  :نكته
  شد؟ مرتكب معصيتى ) عليه السلام(آيا آدم

گر چه عصيان در عرف امروز، معمولاً به معنى گناه مى آيد ولى در لغت به معنى خارج شدن 
  ). اعم از اين كه اين فرمان، يك فرمان وجوبى باشد يا مستحب(از اطاعت و فرمان است 
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بنابراين به كار رفتن كلمه عصيان، لزوماً به معنى ترك واجب يا ارتكاب حرام نيست، بلكه مى 
  . ند ترك يك امر مستحب، يا ارتكاب مكروه باشدتوا

جنبه ارشادى دارد، همانند امر و نهى طبيب كه به بيمار دستور » امر و نهى«از اين گذشته گاهى 
مى دهد، فلان دوا را بخور و از فلان غذاى نامناسب پرهيز كن، شك نيست كه اگر بيمار 

چرا كه ارشاد و راهنمائى طبيب را ناديده مخالفت دستور طبيب كند تنها به خود ضرر مى زند 
  . گرفته است

از ميوه درخت ممنوع مخور كه اگر بخورى از : فرموده بود) عليه السلام(خداوند نيز به آدم
بهشت بيرون خواهى رفت و در زمين گرفتار درد و رنج فراوان خواهى شد، او مخالفت اين 

  . فرمان ارشادى كرد، و نتيجه اش را نيز ديد
در بهشت دوران ) عليه السلام(دوران توقف آدم: ين سخن، مخصوصاً با توجه به اين كها

  . آزمايش بود، نه دوران تكليف، مفهوم روشن ترى به خود مى گيرد
به علاوه عصيان و گناه، گاه جنبه مطلق دارد يعنى براى همه بدون استثناء گناه است، مانند 

وردن، و گاه جنبه نسبى دارد يعنى كارى است، كه اگر دروغ گفتن، ظلم كردن و اموال حرام خ
از يك نفر سر بزند نه تنها گناه نيست بلكه گاه نسبت به او يك عمل مطلوب و شايسته است، 

  . اما اگر از ديگرى سر بزند با مقايسه به مقام او كار نامناسبى است
شخص كارگرى مزد  فى المثل براى ساختن يك بيمارستان از مردم تقاضاى كمك مى شود،

يك روزش را كه گاه، چند تومان بيشتر نيست مى دهد، اين عمل نسبت به او ايثار و حسنه 
است و كاملاً مطلوب، اما اگر يك ثروتمند اين مقدار كمك كند، نه تنها اين عمل نسبت به او 

صولى پسنديده نيست، كه گاه در خور ملامت، مذمت و نكوهش نيز هست، با اين كه از نظر ا
  . نه تنها كار حرامى نكرده بلكه ظاهراً مختصر كمكى نيز به كار خير نموده است
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حسنات نيكان گناهان مقربان «: حسنات الاْ بَرارِ سيئات المْقرََّبِينَ: اين همان است كه مى گوئيم

  ). است
از آن به عنوان و نيز اين، همان چيزى است كه به عنوان ترك اولى معروف شده است و ما 

  .ياد مى كنيم، كه نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت» گناه نسبى«
  : در احاديث اسلامى نيز، احياناً اطلاق معصيت بر مخالفت مستحبات شده است

اينها همه : مى خوانيم كه درباره نمازهاى نافله روزانه فرمود) عليه السلام(در حديثى از امام باقر
زيرا مستحب است  ;و هر كس آن را ترك كند معصيت كرده... نيست مستحب است و واجب

  ) 2(-)1.(انسان هنگامى كه كار خيرى را انجام مى دهد كارش تداوم داشته باشد
* * *  

   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .404، صفحه 3، جلد »نور الثقلين«ـ  1
و خروج او از بهشت، در ) عليه السلام(مربوط به آدم ـ در زمينه اين موضوع و ساير مسائل 2

بحث كرده  38تا  30به بعد، و در جلد اول، ذيل آيات  19، ذيل آيه »اعراف«جلد ششم، سوره 
  . ايم
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  قالَ اهبِطا منْها جميعاً بعضكُُم لبعض عدو فَإِما يأتْينَّكُم منِّي   123

  اتَّبع هداي فَلايضلُّ و لايشْقى هدى فَمنِ          
124   موي شرُُهَنح يشَةً ضنَكْاً وعم كرْيِ فَإِنَّ لَهنْ ذع رَضنْ أَعم و  

  الْقيامةِ أعَمى          
  قالَ رب لم حشرَتْنَي أعَمى و قدَ كنُتْ بصيراً    125
  نا فنَسَيتَها و كذَلك اليْوم تنُسْى قالَ كذَلك أتَتَكْ آياتُ   126
  و كذَلك نجَزيِ منْ أَسرَف و لَم يؤْمنْ بĤِيات ربه و لعَذاب الاْ خرَةِ   127

  أَشدَ و أَبقى          
   

  : ترجمه
واهيد فرود آئيد، در حالى كه دشمن يكديگر خ) بهشت(هر دو از آن «: فرمود) خداوند(ـ  123
ولى هر گاه هدايت من به سراغ شما آيد، هر كس از هدايت من پيروى كند، نه گمراه مى  ;بود

  ! شود، و نه در رنج خواهد بود
و روز  ;تنگى خواهد داشت) سخت و(ـ و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى  124

  ! »قيامت، او را نابينا محشور مى كنيم
  ! »چرا نابينا محشورم كردى؟ من كه بينا بودم! پروردگارا«: ـ مى گويد 125
امروز نيز تو  ;آن گونه كه آيات ما براى تو آمد، و تو آنها را فراموش كردى«: ـ مى فرمايد 126

  ! »فراموش خواهى شد
! ـ و اين گونه جزا مى دهيم كسى را كه اسراف كند، و به آيات پروردگارش ايمان نياورد 127

  ! و پايدارتر است و عذاب آخرت، شديدتر



٣٥٧  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  : تفسير
  ! معيشت ضنك

پذيرفته شد، اما كارى كرده بود كه بازگشت به حال نخستين، ) عليه السلام(با اين كه توبه آدم
به او و حوا دستور داد هر دو ـ و همچنين شيطان همراه شما ـ «امكان پذير نبود، لذا خداوند 
  ). ها جميعاًقالَ اهبِطا منْ(» از بهشت به زمين هبوط كنيد

  ). بعضكُُم لبعض عدو(» در حالى كه دشمن يكديگر خواهيد بود«
هر گاه هدايت من به «راه سعادت و نجات به رويتان گشوده است : اما به شما اخطار مى كنم

» سراغ شما بيايد هر كدام از شما كه از اين هدايت پيروى كند نه گمراه مى شود و نه شقاوتمند
  ).ما يأتْينَّكُم منِّي هدى فمَنِ اتَّبع هداي فَلايضلُّ و لايشْقىفَإِ(

* * *  
: و براى اين كه تكليف آنها كه فرمان حق را فراموش مى كنند، نيز روشن گردد اضافه مى كند

و منْ أعَرَض (» و كسى كه از ياد من روى گردان شود، زندگى سخت و تنگى خواهد داشت«
يشَةً ضنَكْاًععم كرْيِ فإَِنَّ لَهنْ ذ .(  
  ). و نحَشرُُه يوم الْقيامةِ أعَمى(» و در قيامت او را نابينا محشور مى كنيم«

* * *  
! ؟»چرا مرا نابينا محشور كردى در حالى كه قبلاً بينا بودم! پروردگارا: عرض مى كند«در آنجا 

)َي أعَشرَتْنح مل بيراًقالَ رصب ْكنُت َقد مى و .(  
* * *  

اين به خاطر آن است كه آيات ما به سراغ تو آمد، همه را به «: و بلافاصله پاسخ مى شنود
دست فراموشى سپردى، از مشاهده آن چشم پوشيدى و تو امروز به دست فراموشى سپرده 

  قالَ كذَلك أتَتَكْ آياتنُا فنَسَيتَها و (» خواهى شد
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تنُسْىكذَل موْالي ك .(  
  . و چشمت از ديدن نعمت هاى پروردگار و مقام قرب او نابينا مى گردد

* * *  
اين «: سرانجام، به صورت يك جمع بندى و نتيجه گيرى در آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد

 گونه كسانى كه راه اسراف را پيش گرفتند و ايمان به آيات پروردگارشان نياوردند، جزا مى
  ). و كذَلك نجَزيِ منْ أَسرَف و لَم يؤمْنْ بĤِيات ربه(» دهيم

  ). و لعَذاب الاْ خرَةِ أشَدَ و أبَقى(» و عذاب آخرت از اين هم شديدتر و پايدارتر است«
 * * *  
  : نكته ها

  ـ غفلت از ياد حق و پى آمدهاى آن  1
ن به كلى بسته مى شود، دست به هر كارى مى زند با گاه، مى شود درهاى زندگى به روى انسا

درهاى بسته روبه رو مى گردد، و گاهى به عكس، به هر جا روى مى آورد خود را در برابر 
درهاى گشوده مى بيند، مقدمات هركار، فراهم است و بن بست و گرهى در برابر او نيست، از 

معيشت تعبير مى شود، منظور از  اين حال، به وسعت زندگى و از اولى به ضيق يا تنگى
  ) 1.(كه در آيات بالا آمد نيز همين است» معيشت ضنك«

گاهى تنگى معيشت به خاطر اين نيست كه درآمد كمى دارد، اى بسا پول و درآمدش هنگفت 
  است، ولى بخل، حرص و آز، زندگى را بر او تنگ مى كند نه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى سختى و تنگى است، اين كلمه هميشه به صورت مفرد به كار مى رود و » كضنَْ«ـ  1

  . تثنيه و جمع و مؤنث ندارد
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تنها ميل ندارد درِ خانه اش باز باشد و ديگران از زندگى او استفاده كنند، كه گوئى نمى خواهد 
زندگى مى كند و همچون فقيران «) عليه السلام(آن را به روى خويش بگشايد، به فرموده على
  . »همانند اغنياء و ثروتمندان حساب پس مى دهد

عامل اصليش اعراض از ياد : چرا انسان گرفتار اين تنگناها مى شود؟ قرآن مى گويد ;راستى
  . حق است

ياد خدا مايه آرامش جان، تقوا و شهامت است و فراموش كردن او مايه اضطراب، ترس و 
  . نگرانى است

مسئوليت هايش را به دنبال فراموش كردن ياد خدا به فراموشى بسپارد، غرق هنگامى كه انسان 
در شهوات، حرص و طمع مى گردد، پيدا است، نصيب او معيشت ضنك خواهد بود، نه 
قناعتى كه جان او را پر كند، نه توجه به معنويت كه به او غناى روحى دهد، و نه اخلاقى كه او 

  . اردرا در برابر طغيان شهوات باز د
اصولاً تنگى زندگى، بيشتر به خاطر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى است، به خاطر، 
عدم اطمينان به آينده، ترس از نابود شدن امكانات موجود، و وابستگى بيش از حد به جهان 
ماده است، و آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همه اين نگرانى ها 

  . امان استدر 
البته تا اينجا سخن از فرد بود، هنگامى كه به جامعه هائى كه از ياد خدا روى گردانده اند وارد 
شويم، مسأله از اين وحشتناك تر خواهد بود، جوامعى كه على رغم پيشرفت شگفت انگيز 
، صنعت، و على رغم فراهم بودن همه وسائل زندگى در اضطراب و نگرانى شديد بسر مى برند

  . در تنگناى عجيبى گرفتارند و خود را محبوس و زندانى مى بينند
همه از هم مى ترسند، هيچ كس به ديگرى اعتماد نمى كند، رابطه ها و پيوندها همه بر محور 

  منافع شخصى است، بار تسليحات سنگين به خاطر ترس 
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پشت هايشان زير اين بار از جنگ، بيشترين امكانات اقتصادى آنها را در كام خود فرو برده، و 
  . سنگين خم شده است

زندان ها مملو از جنايتكاران است، در هر ساعت و دقيقه طبق آمارهاى رسميشان، قتل ها و 
جنايت هاى هولناكى رخ مى دهد، آلودگى به مواد مخدر و فحشاء آنها را برده و اسير ساخته 

نه پيوند عاطفى نشاط بخشى، آرى، اين است، در محيط خانواده هاشان، نه نور محبتى است، و 
  ! است زندگى سخت و معيشت ضنك آنها

در نخستين نطق رياست » نيكسون«) كشور شيطان بزرگ(» آمريكا«رئيس جمهور اسبق 
ما گرداگرد خويش زندگانى هاى تو خالى مى «: جمهوريش به اين واقعيت اعتراف كرده گفت

  ! »هرگز ارضاء نمى شويمبينيم، در آرزوى ارضاء شدن هستيم، ولى 
يكى ديگر از مردان معروف آنها كه نقش او در جامعه به اصطلاح شادى آفريدن براى همه 

من مى بينم انسانيت در كوچه تاريكى مى دود كه در انتهاى آن جز نگرانى «: بود، مى گويد
  ) 1!(»مطلق نيست
پرسيدند منظور از آيه ) يه السلامعل(از امام صادق: در روايات اسلامى مى خوانيم: جالب اين كه

عليه (اعراض از ولايت امير مؤمنان: چيست؟ فرمود» منْ أعَرَض عنْ ذكرْيِ فإَِنَّ لَه معيشَةً ضنَكْاً«
  ) 2.(است) السلام

بگيرد همان ابرمردى كه تمام دنيا ) عليه السلام(آرى، آن كس كه الگوى خود را از زندگى على
درخت كم ارزش تر بود، آن چنان به خدا دل ببندد كه جهان در نظرش  در نظرش از يك برگ

كوچك گردد، او هر كس باشد، زندگى گشاده و وسيعى خواهد داشت، اما آنها كه اين الگوها 
  را فراموش كنند، در هر شرائط گرفتار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51و  50، صفحات »معماى هستى«ـ  1
  .405، صفحه 3، جلد »الثقليننور «ـ  2
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  . معيشت ضنك هستند
براى كسانى كه قادرند » ترك حج«در روايات متعددى اعراض از ياد حق در آيه فوق، به 

تفسير شده، و اين به خاطر آن است كه مراسم تكان دهنده حج ارتباط و پيوند مجددى براى 
شاى زندگى او است، در حالى كه عكس انسان با خدا مى آفريند، و همين ارتباط و پيوند راه گ

  . آن سبب دلبستگى هر چه بيشتر به ماديات است كه سرچشمه معيشت ضنك مى باشد
 * * *  

  ـ نابينائى درون و برون  2
يكى : براى كسانى كه از ياد خدا روى مى گردانند دو مجازات در آيات فوق تعيين شده

ه آن اشاره شد و ديگرى نابينائى در جهان معيشت ضنك در اين جهان است كه در نكته قبل ب
  . ديگر

عالم آخرت تجسم وسيع و گسترده اى از عالم دنيا است، و همه حقايق اين : بارها گفته ايم
جهان در آنجا به صورت متناسبى مجسم مى گردد، آنها كه چشم جانشان در اين عالم از ديدن 

ما : خواهد بود، لذا هنگامى كه مى گويندحقايق نابيناست، در آنجا چشم جسمشان نيز نابينا 
اين به خاطر آن است كه آيات : چرا نابينا محشور شديم؟ به آنها گفته مى شود ;قبلاً بينا بوديم

  ). و اين حالت انعكاس آن حالت است(الهى را به دست فراموشى سپرديد 
ه مردم در قيامت ظاهر بعضى از آيات قرآن آن است كه هم: در اينجا اين سؤال پيش مى آيد

  ) 1).(اقرَْأْ كتابك(نامه اعمالتان را بخوانيد : هستند و به آنها گفته مى شود» بينا«
  و رأىَ المْجرِمونَ (يا اين كه گنهكاران آتش جهنم را با چشم خود مى بينند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14ـ اسراء، آيه  1
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بودن گروهى چگونه سازگار است؟ » نابينا«با  اين تعبيرات) 1)(النّار  
بعضى از مفسران بزرگ، گفته اند وضع آن جهان با اين جهان متفاوت است چه بسا افرادى 

، و به نقل مرحوم !نسبت به مشاهده بعضى از امور بينا هستند و از مشاهده بعضى ديگر نابينا
در برابر آنچه خير «: خيَرِ لايهتدَى لشىَء منْهاأعَمى عنْ جهات الْ: از بعضى از مفسران» طبرسى«

و سعادت و نعمت است نابينا هست و آنچه عذاب و شرّ و مايه حسرت و بدبختى است بينا 
  . چرا كه نظام آن جهان با نظام اين جهان متفاوت است» مى باشد

ينا هستند و در پاره اى بينا اين احتمال، نيز وجود دارد كه آنها در پاره اى از منازل و مواقف ناب
  . مى شوند

ضمناً منظور از فراموش شدن مجرمان در جهان ديگر اين نيست كه خداوند آنها را فراموش 
مى كند، بلكه روشن است منظور معامله فراموشى با آنها است، همان گونه كه در تعبيرات 

  ! چرا ما را فراموش كردى؟ :روزمره خود داريم اگر كسى به ديگرى بى اعتنائى كرد، مى گويد
* * *  

  ـ اسراف در گناه  3
در آيات فوق، اين مجازات هاى دردناك براى افرادى ذكر شده كه اسراف مى : جالب اين كه

  . كنند و به آيات خدا ايمان نمى آورند
آنها نعمت هاى خداداد، مانند : در اينجا ممكن است اشاره به اين باشد كه» اسراف«تعبير به 

، گوش و عقل را در مسيرهاى غلط به كار انداختند و اسراف چيزى جز اين نيست كه چشم
  . انسان نعمت را بيهوده بر باد دهد

  گروهى گناهان محدودى : گنهكاران دو دسته اند: و يا اشاره به اين است كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53ـ كهف، آيه  1
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يعنى رابطه خود را به كلىّ با پروردگار نبريده اند اگر فرضاً ظلم  دارند و ترسى از خدا در دل،
و ستمى مى كند بر يتيم و بينوا روا نمى دارد، و در عين حال خود را مقصر مى شمرد و در 
پيشگاه خدا روسياه مى داند بدون شك چنين فردى گنهكار است و مستحق مجازات، اما با 

قيد و شرطى براى گناه قائل نيست و گاهى به انجام  كسى كه بى حساب گناه مى كند و هيچ
چرا كه دسته اول ممكن  ;گناه افتخار مى كند و يا گناه را كوچك مى شمرد، فرق بسيار دارد

است سرانجام در مقام توبه و جبران برآيند، اما آنها كه در گناه اسراف مى كنند، توبه آنها بسيار 
  .بعيد است

* * *  
  چيست؟ » هبوط«ـ  4
در لغت به معنى پائين آمدن اجبارى است، مانند سقوط سنگ از بلندى، و هنگامى كه » هبوط«

  . در مورد انسان به كار رود به معنى پائين رانده شدن به عنوان مجازات است
براى زندگى در روى زمين آفريده شده بود و بهشت نيز ) عليه السلام(با توجه به اين كه آدم
عمتى از همين جهان بود، هبوط و نزول آدم در اينجا به معنى نزول مقامى منطقه سرسبز و پر ن

است، نه مكانى، يعنى خداوند مقام او را به خاطر ترك اولى، تنزل داد و از آن همه نعمت هاى 
  . بهشتى محروم ساخت و گرفتار رنج هاى اين جهان كرد

يعنى شما هر دو هبوط ) اهبِطا( مخاطب در اينجا به صورت تثنيه ذكر شده: قابل توجه اين كه
  . و حوا بوده باشد) عليه السلام(كنيد، ممكن است منظور آدم

به صورت جمع ذكر شده به خاطر آن است كه » اهبطُوا«و اگر در بعضى ديگر از آيات قرآن 
  شيطان هم در اين خطاب شركت داشته چون او هم از بهشت 
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  . بيرون رانده شد
: زيرا در جمله بعد از آن مى گويد ;مخاطب، آدم و شيطان باشد: دارد كهاين احتمال نيز وجود 
ودض ععبل ضكُُمعبعضى از شما دشمن بعضى ديگر خواهيد بود«: ب« .  

كه خطاب به صورت » بعضكُُم لبعض عدو«منظور از جمله : بعضى از مفسران نيز گفته اند
وا از يكسو، و شيطان از سوى ديگر عداوت برقرار شد، جمع است، اين است كه ميان آدم و ح

  . يا ميان آدم و فرزندانش از يكسو و شيطان و ذريه اش از سوى ديگر دشمنى برقرار گرديد
حتماً » هر گاه هدايت من به سراغ شما بيايد«: إِما يأْتينَّكُم منِّي هدى: ولى مخاطب در جمله

ا هدايت الهى مخصوص آنها است، اما شيطان و ذريه اش كه زير ;فرزندان آدم و حوا هستند
  . حساب خود را از برنامه هدايت الهى جدا كرده بودند، در اين خطاب مطرح نيستند

* * *  
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  أَ فَلَم يهد لَهم كَم أهَلكَنْا قبَلَهم منَ الْقرُوُنِ يمشُونَ في مساكنهِم إنَِّ   128
  في ذلك لاَ يات لاوُلي النُّهى          
129    ىمسلٌ مأَج زاماً ولكَانَ ل كبنْ رم َقتبةٌ سملا كَل لَو و  
130   سِ ولَ طُلوُعِ الشَّمَقب كبر دمِبح حبس قُولُونَ ولى ما يبرِْ عفَاص  

  يلِ فسَبح و أطَرْاف النَّهارِ لعَلَّكقبَلَ غُروُبِها و منْ آناء اللَّ         
  ترَْضى          

   
  : ترجمه

ـ آيا براى هدايت آنان كافى نيست كه بسيارى از نسل هاى پيشين را هلاك نموديم، و  128
مسلماً در اين امر، نشانه هاى روشنى ! آنان راه مى روند؟) ويران شده(اينها در مسكن هاى 

  . ستبراى خردمندان ا
ـ و اگر سنت و تقدير پروردگارت و ملاحظه زمان مقررّ نبود، عذاب الهى به زودى دامان  129

  ! آنان را مى گرفت
و پيش از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن، ! ـ پس در برابر آنچه مى گويند، صبر كن 130

او (اف روز از ساعات شب و اطر) برخى(و همچنين  ;تسبيح و حمد پروردگارت را به جا آور
  ! خشنود شوى) از الطاف الهى(باشد كه  ;تسبيح گوى) را
   

  : تفسير
  از تاريخ گذشتگان عبرت بگيريد 

  از آنجا كه در آيات گذشته بحث هاى فراوانى از مجرمان به ميان آمد، در 
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نخستين آيات مورد بحث، به يكى از بهترين و مؤثرترين طرق بيدارى كه مطالعه تاريخ 
آيا براى هدايت آنها همين كافى نيست كه بسيارى «: است اشاره كرده چنين مى گويد پيشينيان

أَ فَلمَ يهد لهَم كَم (» از اقوام گذشته را كه در قرون پيشين زندگى مى كردند هلاك كرديم
  ) 1).(أهَلكَنْا قبَلَهم منَ الْقرُوُنِ

اينها در مساكن ويران شده آنان رفت و «و  همان كسانى كه گرفتار مجازات دردناك الهى شدند
  ). يمشُونَ في مساكنهِم(» آمد دارند

و مساكن ويران شده ) در سفرهاى يمن(اينها در مسير رفت و آمد خود، به خانه هاى قوم عاد 
مى گذرند، آثار ) در سفر فلسطين(و منازل زير و رو گشته قوم لوط ) در سفر شام(قوم ثمود 

مى بينند، ولى درس عبرت نمى گيرند، ويرانى هائى كه با زبان بى زبانى، ماجراهاى آنها را 
دردناك پيشين را بازگو مى كند و به مردم امروز و آينده هشدار مى دهد، فرياد مى كشد و 

  . سرانجام ظلم و كفر و فساد را بيان مى دارد
إِنَّ في (» عقل و انديشه بيدار در اينها دلائل روشن و آيات فراوانى است براى صاحبان«آرى 

  ) 2).(ذلك لاَ يات لاوُلي النُّهى
موضوع عبرت گرفتن از تاريخ پيشينيان از مسائلى است كه قرآن و احاديث اسلامى زياد روى 
آن تكيه كرده است و حقاً معلم بيداركننده اى است، چه بسيارند افرادى كه از هيچ موعظه اى 

يدن صحنه هائى از آثار عبرت انگيز گذشتگان، آنها را تكان مى دهد و پند نمى گيرند، اما د
  . بسيار مى شود كه مسير زندگى آنها را دگرگون مى سازد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى مردمى است كه در يك عصر » قرن«جمع » قرون«ـ همان گونه كه سابقاً نيز گفته ايم  1

  .به خود آن زمان نيز قرن گفته مى شود زندگى مى كنند و گاهى
است چرا كه عقل، انسان رااز زشتى ها و » عقل«در اينجا به معنى » نهى«از ماده » نُّهى«ـ  2

  . بدى ها نهى مى كند
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أغَفَْلُ النّاسِ منْ لمَ يتَّعظْ : مى خوانيم) صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيامبر گرامى اسلام
غافل ترين مردم كسى است كه از دگرگون شدن دنيا اندرز «: لدنيْا منْ حال إِلى حالبتِغَيَرِ ا
  . و از ورق گردانى ليل و نهار انديشه نكند) 1(»نگيرد

* * *  
چرا : آيه بعد، در حقيقت پاسخ به سؤالى است كه در اينجا مطرح مى شود و آن اين كه

شين ترتيب داد، براى اين گروه ترتيب نمى دهد، خداوند همان برنامه اى را كه براى مجرمان پي
اگر سنت و تقدير پروردگارت و زمان مقرر نبود، به زودى عذاب الهى دامان «: قرآن مى گويد

  ). و لَو لا كَلمةٌ سبقتَ منْ ربك لكَانَ لزاماً و أَجلٌ مسمى(» آنها را مى گرفت
از آن ياد شده، اشاره اى به فرمان » كلمه«د متعدد به عنوان اين سنت الهى كه در قرآن، در موار

زيرا اگر هر مجرمى بلافاصله و بدون هيچ گونه مهلت  ;آفرينش دائر بر آزادى انسان ها است
مجازات شود، ايمان و عمل صالح، تقريباً جنبه اضطرارى و اجبارى پيدا مى كند، و بيشتر به 

  . خواهد بود، نه وسيله تكامل كه هدف اصلى استخاطر ترس و وحشت از مجازات فورى 
به علاوه اگر حكم شود كه، همه مجرمان فوراً مجازات شوند، كسى در روى زمين زنده 

  ) 2).(و لَو يؤاخذُ اللّه النّاس بظُِلمْهِم ما ترَكَ عليَها منْ دابة(نخواهد ماند 
خود آيند و راه اصلاح در پيش گيرند، و هم فرصتى  بنابراين، بايد مهلتى باشد تا گنهكاران به

  . براى خودسازى، به همه پويندگان راه حق داده شود
  به طورى كه از مجموعه آيات قرآن استفاده مى شود » أَجلٌ مسمى«تعبير به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .146، صفحه 2، جلد )ماده عبر(» سفنية البحار«ـ  1
  .61حل، آيه ـ ن 2
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  ) 1.(اشاره به زمان حتمى پايان زندگى انسان است
به هر حال، ستمكاران بى ايمان و مجرمان جسور، نبايد از تأخير عذاب الهى مغرور شوند، و 
اين واقعيت را ناديده بگيرند كه اين لطف خدا، اين سنت الهى، اين قانون تكامل است كه 

  . ميدان را براى آنها گشوده
* * *  

اكنون كه بنا نيست اين «: كرده، مى گويد) صلى االله عليه وآله(سپس روى سخن را به پيامبر
فَاصبرِْ على (» بدكاران فوراً مجازات شوند، تو در برابر آنچه آنها مى گويند صابر و شكيبا باش

  ). ما يقُولوُنَ
تور راز و نياز با خدا و و تسلىّ خاطر او دس) صلى االله عليه وآله(و براى تقويت روحيه پيامبر

قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن، همچنين، در اثناء «: نماز و تسبيح را داده مى گويد
و قلب » شب و اطراف روز، تسبيح و حمد پروردگارت را به جا آور تا راضى و خشنود شوى

قبَلَ طُلُوعِ الشَّمسِ و قبَلَ  و سبح بِحمد ربك(تو در برابر سخنان دردآور آنها ناراحت نشود 
  ).غرُوُبِها و منْ آناء اللَّيلِ فسَبح و أطَرْاف النَّهارِ لعَلَّك ترَْضى

بدون شك، اين حمد و تسبيح مبارزه اى است با شرك و بت پرستى در عين صبر و شكيبائى 
  . در برابر بدگوئى ها و سخنان ناهنجار مشركان

منظور، حمد و تسبيح مطلق است و يا اشاره به خصوص نمازهاى پنجگانه  ولى در اين كه
  : روزانه، در ميان مفسران گفتگو است

بايد ظاهر عبارت را به همان معنى وسيعش رها كرد و از آن تسبيح و حمد : جمعى معتقدند
  . مطلق استفاده نمود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »انعام«سوره  2و  1ه بحث مشروحى كه در جلد پنجم، ذيل آيات ـ براى توضيح بيشتر ب 1
عطف بر » أجَلٌ مسمى«آورده ايم مراجعه فرمائيد، ضمناً از نظر تركيب نحوى، ) 148صفحه (
  . مى باشد» كلمة«
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  : در حالى كه گروهى ديگر آن را اشاره به نمازهاى پنجگانه مى دانند، به اين ترتيب كه
  . اشاره به نماز صبح» عِ الشَّمسِقبَلَ طُلوُ«

يا اشاره به نماز ظهر و عصر است كه وقت آنها تا غروب (اشاره به نماز عصر » قبَلَ غرُوُبِها«و 
  ). ادامه دارد

  . اشاره به نماز مغرب و عشاء و همچنين نماز شب است» منْ آناء اللَّيلِ«
به معنى » طرف«جمع » اطراف«زيرا  ;ه نماز ظهر استيا اشاره ب» أطَرْاف النَّهارِ«اما تعبير، به 

  . جانب است و اگر روز را دو نيم كنيم نماز ظهر در يك طرف نيمه دوم قرار گرفته است
اشاره به نمازهاى مستحبى است كه » أطَرْاف النَّهارِ«از بعضى از روايات نيز استفاده مى شود كه 
آناء «در اينجا در مقابل » أَطرْاف النَّهارِ«زيرا  ;م دهدانسان در اوقات مختلف روز مى تواند انجا

» اطراف«مخصوصاً با توجه به اين كه . (قرار گرفته و تمام ساعات روز را در بر مى گيرد» اللَّيلِ
به صورت جمع آمده در حالى كه روز، دو طرف بيشتر ندارد، روشن مى شود اطراف معنى 

  ). را شامل مى شودوسيعى دارد كه ساعات مختلف روز 
احتمال ديگرى نيز در تفسير آيه وجود دارد كه اشاره به اذكار خاصى باشد كه در روايات 

) عليه السلام(اسلامى در اين ساعات مخصوص، وارد شده است، مثلاً در حديثى از امام صادق
  : فرمود) عليه السلام(امام: در تفسير آيه فوق مى خوانيم

لا «: ست قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن ده بار اين ذكر را بگويدبر هر مسلمانى لازم ا«
وه ييِ وحي و يتمي و يتمي ييِ وحي دمْالح لَه و ْلكْالم لَه لَه لا شرَيِك هدحو إلاَِّ اللّه إِله يح 

  ) 1.(»لا يموت بيِده الخْيَرُ و هو علىَ كُلِّ شيَء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .518، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  1



٣٧٠  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

ولى اين تفسيرها با هم منافاتى ندارد، و ممكن است آيه، هم اشاره به تسبيحات، و هم اشاره 
به نمازهاى واجب و مستحب در روز و شب باشد، و به اين ترتيب، تضادى در ميان رواياتى 

زيرا در بعضى از روايات به اذكار مخصوص، و در بعضى  ;ه نخواهد بودكه در اين زمينه رسيد
  . به نماز تفسير شده است

در واقع نتيجه حمد و تسبيح پروردگار، و » لعَلَّك ترَْضى«ذكر اين نكته نيز لازم است كه جمله 
ند چرا كه اين حمد و تسبيح و نمازهاى شب و روز، پيو ;شكيبائى در مقابل گفته آنها است

انسان را با خدا آن چنان محكم مى كند كه به هيچ چيز جز، او نمى انديشد، از حوادث سخت 
نمى هراسد، با داشتن چنين تكيه گاه محكمى از دشمنان واهمه نمى كند ، و به اين ترتيب 

  . آرامش و اطمينان، روح و جان او را پر مى كند
مان مطلبى باشد كه در گذشته نيز در تفسير اين ممكن است اشاره به ه» شايد«: لعَلَّ: تعبير به

معمولاً اشاره به شرائطى است كه براى گرفتن نتيجه، لازم » لعَلَّ«كلمه گفته ايم، و آن اين كه 
مى باشد، فى المثل نماز و ذكر خدا به شرطى مايه چنين آرامشى است كه با حضور قلب و 

  . آداب كامل انجام گيرد
است ولى ) صلى االله عليه وآله(ر چه مخاطب در اين آيه، پيامبر اسلامگ: توجه داشته باشيد
  . اين حكم جنبه عمومى دارد: قرائن نشان مى دهد

* * *  
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  و لاتمَدنَّ عينيَك إِلى ما متَّعنا بِه أزَواجاً منْهم زهرَةَ الحْياةِ الدنيْا   131

         يهف منَهْنَفتقى  لَأب رٌ وَخي كبقُ رِرز و  
132   و ُقكْنُ نرَزَقاً نحِرز ُئَلكَها لانسَليطبَرِْ عاص لاةِ وبِالص َلكَرْ أهأْم و  

  العْاقبةُ للتَّقْوى          
  ما في الصحف و قالُوا لَو لا يأتْينا بĤِية منْ ربه أَ و لَم تأَتْهِم بينَةُ   133

  الاْ وُلى          
  و لَو أنَّا أهَلكَنْاهم بعِذاب منْ قبَله لقَالُوا ربنا لَو لا أرَسلتْ إِليَنا   134

  رسولاً فنَتََّبِع آياتك منْ قبَلِ أَنْ نذَلَّ و نخَزْى          
  ا فسَتعَلمَونَ منْ أصَحاب الصراط السويِقُلْ كُلٌّ مترَبَص فتَرَبَصو   135

  و منِ اهتدَى          
   

  : ترجمه
! ـ و هرگز چشمان خود را به نعمت هاى مادى، كه به گروه هائى از آنان داده ايم، ميفكن 131

و روزى پروردگارت بهتر و  ;تا آنان را در آن بيازمائيم ;اينها شكوفه هاى زندگى دنياست
  ! پايدارتر است

 ;از تو روزى نمى خواهيم! و بر انجام آن شكيبا باش ;ـ خانواده خود را به نماز فرمان ده 132
  ! و عاقبت نيك براى تقواست ;ما به تو روزى مى دهيم) بلكه(

! ؟»معجزه و نشانه اى از سوى پروردگارش براى ما نمى آورد) پيامبر(چرا «: ـ گفتند 133
  نخستين بوده، براى ) آسمانى(روشنى كه در كتاب هاى  آيا خبرهاى:) بگو(
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  ! آنها نيامد؟
) در قيامت(با عذابى هلاك مى كرديم، ) كه قرآن نازل شود(ـ اگر ما آنان را پيش از آن  134

چرا پيامبرى براى ما نفرستادى تا از آيات تو پيروى كنيم، پيش از آن كه ! پروردگارا«: مى گفتند
  ! ؟»ذليل و رسوا شويم

ما در انتظار وعده پيروزى، و شما در انتظار ( ;در انتظاريم) ما و شما(همه «: ـ بگو 135
اما به زودى مى دانيد چه كسى از اصحاب راه مستقيم، و چه ! پس انتظار بكشيد!) شكست ما

  ! كسى هدايت يافته است
   

  : تفسير
شده اما منظور از آن عموم مسلمانان،  داده) صلى االله عليه وآله(در اين آيات دستوراتى به پيامبر

  . در آيات گذشته خوانديم» شكيبائى«و تكميلى است براى بحثى كه در زمينه 
كفار و (هرگز چشم خود را به نعمت هاى مادى كه به گروه هائى از آنها «: نخست مى گويد

  ). بِه أزَواجاً منْهمو لاتمَدنَّ عينيَك إِلى ما متَّعنا (» داده ايم ميفكن) مخالفان
  ). زهرَةَ الحْياةِ الدنيْا(» اين نعمت هاى ناپايدار شكوفه هاى زندگى دنيا است«آرى 

شكوفه هائى كه زود مى شكفد، پژمرده مى شود، پرپر مى گردد و بر روى زمين مى ريزد، و 
  . چند صباحى بيشتر پايدار نمى ماند

  ). لنَفتْنَهم فيه(» ن است كه ما آنان را با آن بيازمائيماينها همه، براى آ«در عين حال 
  و رزِقُ ربك (» آنچه پروردگارت به تو روزى داده بهتر و پايدارتر است«اما 



٣٧٣  
                    www.makarem.ir                همدزيسر نمونه  جلد يتفس

  ). خيَرٌ و أبَقى
ايمان و اسلام، قرآن، آيات الهى، : خداوند انواع مواهب و نعمت ها را به تو بخشيده است

و پاكيزه و سرانجام نعمت هاى جاودان آخرت اين روزى ها پايدارند و روزى هاى حلال 
  . جاودانى
* * *  

خانواده «: و تقويت قلب او مى فرمايد) صلى االله عليه وآله(در آيه بعد، براى تلطيف روح پيامبر
ك و أْمرْ أهَلَ(» خود را به نماز دستور ده، و خود نيز بر انجام آن شكيبا و پر استقامت باش

  ). بِالصلاةِ و اصطبَرِْ عليَها
چرا كه اين نماز براى تو و خاندانت، مايه پاكى، صفاى قلب و تقويت روح و دوام ياد خدا 

  . است
به طور كلى است، ولى از ) صلى االله عليه وآله(در اينجا خاندان پيامبر» اهل«بدون شك ظاهر 

عليهما (»خديجه و على«زمان مصداق اهل، نازل شده، در آن » مكّه«آنجا كه اين سوره در 
را نيز شامل ) صلى االله عليه وآله(بوده اند، و ممكن است بعضى ديگر از نزديكان پيامبر) السلام

  . شود، اما با گذشت زمان، دامنه خاندان پيامبر گسترده شد
اتش تنها آنگاه اضافه مى كند، اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است منافع و برك

لانَسئَلكُ (» ما از تو روزى نمى خواهيم بلكه به تو روزى مى دهيم«متوجه خود شما است 
ُقكْنُ نرَزَقاً نحِرز .(  

اين نماز، چيزى بر عظمت پروردگار نمى افزايد، بلكه سرمايه بزرگى براى تكامل شما انسان 
  . ها و كلاس عالى تربيت است

همچون پادشاهان و اميران نيست كه از ملت خود باج مى گرفتند و يا به تعبير ديگر، خداوند 
زندگى خود و اطرافيان را اداره مى كردند، خداوند از همگان بى نياز است و همگان به او 

  . نيازمند
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و ما : وارد شده است 58ـ  56آيات » اين تعبير، شبيه همان چيزى است كه در سوره ذاريات
إِنَّ اللّه هو * ما أرُِيد منْهم منْ رزِق و ما أرُِيد أَنْ يطعْمونِ * لانِْْس إلاِّ ليعبدونِ خَلَقتْ الجْنَِّ و ا

من از * من جن و انس را نيافريدم مگر به خاطر اين كه عبادتم كنند «: الرَّزاقُ ذوُ الْقُوةِ المْتينُ
خداوند روزى دهنده همگان است و * د آنها روزى نمى طلبم، و نمى خواهم طعامم دهن

  . »صاحب قدرت مستحكم
  .و به اين ترتيب، نتيجه عبادات مستقيماً به خود عبادت كنندگان باز مى گردد

  ). و العْاقبةُ للتَّقْوى(» عاقبت و سرانجام نيك از آن تقوا است«: و در پايان آيه، اضافه مى كند
د، سازنده و حيات بخش است همان تقوا و پرهيزكارى آنچه باقى مى ماند، و سرانجامش مفي

  . است، پرهيزكاران سرانجام پيروزند و بى تقوايان محكوم به شكست
هدف آن تأكيد در زمينه روح تقوا و : اين احتمال، در تفسير جمله اخير نيز وجود دارد كه

، مى »جح«سوره  37چرا كه اساس عبادت همين است، در آيه  ;اخلاص در عبادات است
گوشت هاى حيوانات «: لنَْ ينالَ اللّه لحُومها و لا دماؤهُا و لكنْ ينالُه التَّقوْى منكُْم: خوانيم

  . »قربانى و خون هاى آنها به خدا نمى رسد، ولى تقواى شما به او مى رسد
مغز، باطن و آنچه به مقام قرب او از اعمال شما واصل مى گردد پوسته و ظاهر آن نيست، بلكه 

  . اخلاصى كه در آن است به مقام قربش راه مى يابد
* * *  

  : آنها گفتند«: سومين آيه، به يكى از بهانه جوئى هاى كفار اشاره كرده مى گويد
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و قالُوا (» چرا پيامبر معجزه اى از سوى پروردگارش ـ آن چنان كه ما مى خواهيم ـ نمى آورد
  ). ربه لَو لا يأتْينا بĤِية منْ

آيا خبرهاى روشن اقوام پيشين كه در كتب آسمانى گذشته «: بلافاصله به آنها پاسخ مى گويد
كه پى درپى براى آوردن معجزات بهانه جوئى مى كردند و پس (؟ »بوده است براى آنها نيامده

گرفت، از مشاهده معجزات به كفر و انكار ادامه مى دادند و عذاب شديد الهى دامنشان را مى 
أَ و لَم ) (آيا نمى دانند اگر اينها نيز همين راه را بپيمايند، همان سرنوشت در انتظارشان است

  ). تأَتْهِم بينَةُ ما في الصحف الاْ وُلى
خود قرآن است كه بيانگر حقايق » بينهَ«منظور از : اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه

اينها چرا معجزه مى طلبند و : در سطحى عالى تر است، آيه فوق مى گويد كتب آسمانى گذشته
بهانه جوئى مى كنند، مگر همين قرآن با اين امتيازات بزرگ كه حاوى حقايق كتب آسمانى 

  . پيشين است براى آنها كافى نيست
با اين ) وآلهصلى االله عليه (پيامبر اسلام: تفسير ديگرى نيز براى اين آيه گفته شده و آن اين كه

كه درس نخوانده آن چنان كتاب روشن و آشكارى آورده كه با آنچه در متون كتب آسمانى 
  . بوده هماهنگ است، و اين خود نشانه بر اعجاز آن مى باشد

به علاوه صفات پيامبر و كتابش با نشانه هائى كه در كتب آسمانى پيشين آمده است، كاملاً 
  ) 1.(انيت او استتطبيق مى كند، و اين دليل حق

* * *  
به هر حال، اين بهانه جويان مردمى حق طلب نيستند بلكه دائماً در فكر بهانه گيرى تازه اى 

  اگر ما آنها را قبل از نزول اين قرآن، و آمدن «مى باشند حتى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در » فخر رازى«و تفسير سوم را » لفى ظلا«، و تفسير دوم در »مجمع البيان«ـ تفسير اول در  1
خود آورده است، اين تفسيرها هر چند متفاوت است، اما تضادى با هم ندارد، » كبير«تفسير 

  . مخصوصاً تفسير دوم و سوم
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پروردگارا چرا پيامبرى براى ما : پيامبر اسلام مجازات و هلاك مى كرديم، در قيامت مى گفتند
و لَو أنَّا أهَلكَنْاهم ! (؟»كنيم، پيش از آن كه ذليل و رسوا شويم نفرستادى، تا از آيات تو پيروى

  ). خزْىبعِذاب منْ قبَله لَقالُوا ربنا لَو لا أرَسلتْ إِليَنا رسولاً فنَتََّبِع آياتك منْ قبَلِ أَنْ نذَلَّ و نَ
ه سراغ آنها آمده، هر روز سخنى مى ولى اكنون كه اين پيامبر بزرگ، با اين كتاب با عظمت، ب

  . گويند و براى فرار از حق، بهانه اى مى تراشند
 * * *  

  ). قُلْ كلٌُّ مترَبَص(» و بگو همه ما و شما در انتظاريم«به آنها اخطار كن 
ما انتظار وعده هاى الهى را در مورد شما داريم، شما هم در انتظار اين هستيد كه مشكلات و 

  . مان ما را بگيردمصائب دا
  ). فتَرََبصوا(» اكنون كه چنين است در انتظار باشيد«
اما به زودى خواهيد دانست چه كسانى اهل راه مستقيم و آئين حقند و چه كسانى به منزلگاه «

فسَتعَلمَونَ منْ أصَحاب الصراط السويِ و منِ (» حق، و نعمت جاودان الهى هدايت يافتند
تدَىاه .(  

و با اين جمله قاطع و پرمعنى، گفتگوى خود را با اين منكران لجوج و بهانه جو در اينجا پايان 
  . مى دهد

و ) صلى االله عليه وآله(نازل شده، و در آن زمان پيامبر» مكّه«خلاصه از آنجا كه اين سوره، در 
پايان اين سوره، به آنها  مسلمانان تحت فشار شديدى از ناحيه دشمنان قرار داشتند، خداوند در

  : دلدارى مى دهد
اموال و ثروت هاى آنها كه سرمايه زودگذر اين دنيا و براى آزمايش و امتحان : گاه مى گويد

  . است، چشم شما را به خود متوجه نكند
  گاه، دستور به نماز و استقامت مى دهد تا نيروى معنوى آنان را در برابر انبوه 
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  . دشمنان تقويت كنند
اين گروه اگر ايمان نياورند سرنوشت شوم و : و سرانجام به مسلمانان بشارت مى دهد كه

  . تاريكى دارند كه بايد در انتظار آن باشند
 * * *  

   
   

  ! ما را از هدايت يافتگان و اصحاب صراط مستقيم قرار ده! پروردگارا
ان بترسيم، و نه از حوادث به ما آن قدرت و شهامت عطا فرما كه نه از انبوه دشمن! خداوندا

  ! سخت و مشكلات در هراس بيفتيم
  ! روح لجاجت و بهانه جوئى را از ما برگير و توفيق پذيرش حق را به ما مرحمت كن

   
  آمينَ يا رب العالمَينَ 

   
  پايان سوره طه                                              

  1402/ جمادى الثانى /  20                                        
  )1))(عليها السلام(روز ميلاد مسعود بانوى اسلام فاطمه زهرا(                                 
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